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 1 /افغان ها 
 

 مصطفی عمرزی 

 افغان ها -
 )مقدمه( -

 
مردم ما در چند دهه ی پسین، به قدری سوژه های خبری جهاای  باوده   
اید که یام افغان به ایان اربباان ییای باین ای سسا  ساای در ایان جریاان،         

مختسف، هجرت کرده اید، چند بعریف آیان به یام افرادی که با عناوین 
با یخبه گان، هنوز  را معرف  م  کند که از مردم عام طبقه ی افغان های 

 گفته داریدی اهم هیاران داستان و روایا ی
متاسفایه سیاس  شدن بیش از حد جامعه ی ما، ایدیایوژی های وارده را 
ف  یفسه ی بعریف ساخته اسای یگرش  بار کاریاماه ی افاراد مختساف     

د کاه قرباای    بیشترینه آیاان را مباارزای  معرفا  ما  کنا      ،  و راست چپ
ی این محک، فرابر از مسایل داخسا ، افارادی را   ریش و ب  ریش بودید

 چپا  و راسات ، جایو افغاان هاای        ییی در بر م  گیرد که با بااور هاای  
هجرت کرده اید که به خاطر سلایق شان، فاجعه ی چناد دهاه بادبخت     

 م خوردی های مردم ما رق
هم خبری، ساایه هاساا کاه رساایه     گفتم که افغان ها جیو سوژه های م

بغییار و ببادیل    اید، اما یصیب آیان از چند دهاه  دییا را اشغال کرده های
، یاد رژیم ها که ع وماً با یف  حاک یا های قبل از هفا ثور، باوام بود 

 در ب  چاره گ  های محض حت  زبان شان را بند آورد باا خاود را باه   
 ی یتوایندراحت  بعریف 

بوایستند بر حکوما ک وییست ، آزادایه ما چهارده سال گذشا با مردم 
، برادرایا  را  «شار و فسااد  »یفرین بفرستندی چهار سال گذشا با عبارت 

که سه صد سال رویق دویتداری افغایستان را برباد فنا دادیاد  بگیرد در بر 
، افغان ها بوایستند دهن باز و بالاخره پنج سال پس از ایحصارات ملایان

ی بودیاد  ، فقر مس  را ییی بجربه کارده  یاسکنند که در یوبا روحاییا س
کاه   ه اسا، ذات مردماای  ساا  در این بگیر و بنند، باز هم آن چه ماید
 در این جغرافیه، شان و آرامش داشتندی 
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 مصطفی عمرزی 

در هرج و مرج بازار آزاد، هنوز گذشته های  را بداع  یکرده بودیم باا  
واییم رشته های خود را با خوبیا های قبل از هفا ثور، وصال کنایم   بت

که بورید ایاده هاا در هایاران یساخه ی ماداین فا اسه ی افلاطاوی  و        
روسوی ، مردم را درمایده ساختند که کدام یک بهتر اسا؟ زیر وفرت 

که افاده م  کناد  اسا سوژه، یاد ما رفا که سال ها زیده گ  در خایه 
 سا و چه گویه بد اسای چه گویه خوب ا

روی افغان های  مکث کرده ام کاه از بااریخ  باا     ،«افغان ها»در کتاب 
ماربب   ما سیاس ، اجت اع  و فرهنگ ، اما ه ه به بجربیات خوب خود 

باه حاال ما      ،ایدی در این سیر یو که هم گذشته دارد و در عین است رار
اع  و فرهنگا   رسد، افغان های  در زمیناه ی بااریخ ، سیاسا ، اجت ا    

معرف  م  شوید که معرفه ی آیان معرفاا بجربیاات خاوب افغاای  ماا      
برای زیده گ  در جغرافیای افغای  سای این افراد از شاه با یک جاوان  
دور از وطن، اما ه ه اصایا های  را در بار ما  گیریاد کاه چاه گویاه       

، مسووییا پذیرفته اید و از گذشاته باا اماروز    خاستگاه حسبا  مردمای 
بخش  از بامل شان در زمینه ای کاه مشاخش شاد، باه یفاا افغاان هاا و        

 افغایستان اسای
، زیاده گا    از کردار آخرین شاه مرحوم با افغان های  که دور از وطن

بخسیق دارید با مردم شان قدر هسات  خاویش را    م  کنند، اما به یاد آن
بهتار معرفا    افغان هاا را  بدایند، در این بجربه/ کتاب ج ا م  شوید با 

 ی  کنیم
زیده گ  در افغایستان ما ییی آرام بودی مردم ما گواه  م  دهند که زیار  
آس ان ییس  این جا خوش گذرایده ایدی با این وصف که در خیان های 

 سع  کرده ام در ریخته اید، زیادی پژمردید و زودزودرس، برگ های 
ییای مایاه هاای  را     ، یعنا  ییساتند  یوستایژی افرادی که از دسا داده ایم

کاار  جهاا ابارام    به معنا  عاام، دسات ایه هاای فرهنا       ببیین کنم که
 استندی  فرهنگ 
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 مصطفی عمرزی 

یک یوع خوب کار فرهنگ ، ببیین فرهنگیای  سا که وقت  دوبااره در  
را  د، گذشته های خوب شاان، بحاث فرهنا    منظر مردم قرار م  گیری

ییای حسااب شاده    گاای   غنا م  بخشدی منتها در این کتااب، روی زیاده   
م حق معنوی، وقتا  یااد ما  شاوید، مردماان زیاادی را       اسا که با بقد

ایگییه م  دهند با با رجوع به سای یا های حیات، بیشتر به گیینه های  
رو کنند که خوب ایدی معسوم اسا که کثرت افراد درستکار، درست  را 

 یهادینه م  سازدی 
  ادآوری کانم کاه باا آن چاه     قبل از پایان این ب هیاد، لازم ما  دایام یا    

چییفه ان متوجه خواهند شاد کاه در اسات رار کاار      ینهآورده ام، بیشتر
ی ه یشه برای هر موردی، قس فرسای  کارد ییسا  یفرهنگ  ابتکار، ییاز

بعض  شهرت ها فق  با ذکر یام ییی وا ح م  شویدی در این مثال، زیده 
ده اسای کاف  سا یاد اح د ظاهر، در ع ق   یر هر افغان ما حک ش

ببریم که مردم ما گذشاته هاای خاوش خاود را کااملًا باه یااد        را  شیام
 آوریدی 

، چهاره  «بد م  گاذرد هاا  »از گذشته های خوش با « افغان ها»در کتاب 
های  و احا یافته اید که اگر یکا  شاهید ساس ان اح اد مناادی ما        

روز هاای  شود، یوستایژی او افیون بر بایید  یاع یاک یخباه ی افغاان،    
 د، فاجعاه ی شاهادت  یرا ییی در بر م  گیرد که وقت  یا م  شو یدشوار
 ، افغان ها را متعجب م  سازد که چه گویه از دسا رفا؟منادی
 

 مص ف  ع رزی
 ش71/5/7318
 افغایستان -کابل
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 مصطفی عمرزی 

 بخش اول/ تاریخی
 

 از گذر خوش -
 )به یاد و احترام اعس  حضرت شاه مح د ظاهر رح( -
 

)مسوول ایتشارات میوید( برایم بعریف کرد که عبدایرح نایحاج یصیر 
کاه در زماان ریاساا    « یادداشاا هاای مرحاوم عبدای جیاد    »در کتاب 

اساا کاه اعسا      ج هوری شهید مح د داوود، وزیر عدییه بود، خوایده
او را در زماان اقتادارش باه ارگ ما       حضرت شااه مح اد ظااهر)رح(   

د و بقابل سرد، دییا را بقسیم خواهدی ساییان پس از جن  جهای  دوم بو
 ی یدم  کرد

که معروف به شخصیا باا درایاا،    )ح(اعس  حضرت شاه مح د ظاهر
دورایدیش و بسیار خوددار بود، بعقل سیاسا  ساس نا اعسا  حضارت     

ا دوبااره در مسایر درساا    کاه کشاور ر  را  )رح(مح اد یادرخاان  شهید 
ره ی ، بااه درساات  در  ماا  کااردی او در ب ااام دو رهن ااون ماا  کنااد

هر بغییر  سایات ویرایگری که م  بوایستند با، افغایستان را از یوشسس نت
زود هنگام، با بجربه ی اربجاع اول مواجه شوید، مصئون یگه ما  داردی  

ما حاکم بود و به این خرد سیاس  با زمای  که رای او در مقدارت مردم 
 )ده سال دی وکراس ( رسید، خوش برین خااطرات مساا  حد درخشش

گا  زیساا و باه خاوب       از مردی سا که در کنار آیان به سااده  فغانا
حت  ییاا خیار در اجت ااع  کاه درگیار بفکار سانت          در  کرده بود

 سنگین سا، ی   بواید به راحت  به مفهوم خیر بسق  شودی 
اجتناب از یاهنجاری  سرطان ییی به خاطر 22م پس از کودبای شاه مرحو

های داخس ، ج هوری شاهید مح اد داوود را ما  پاذیردی عبدایح یاد      
که پاسا   م  یویسد « از سقون سس نا با ظهور طایبان»مبارز در کتاب 

ش در روم که بازگردد و باا ح ایاا و محباا    شاه به ش اری از حامیای
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د کاه        گسترده ای کاه ماردم باه او داریاد، داوود را کناار بییاد، ایان باو        
روی میی  یگشتری باشند کهعلاقه ای به قدرت یداردی بهتر اسا متوجه ا

اثار بااریخ  و پ ار ارزش دوره ی بی وریاان هارات       یاک  و بود شکار
 محسوب م  شدی 

اسا که خوایناده ی   منظورم این آن روایا را چند جا بکرار کرده امی
یاک اثار   وجادان وطان، حتا      یک فرزید اصیل و باا  افغان در  کند

بوان در   کوچک باریخ  را بر قدرت و شوکا برجیح م  دادی م 
ش باود، کشاوری را بار     کرد که او با این بینش در حدی که در بوای

م  کند که بقریباً اکثار داشاته هاای زیربناای  و اساسا  آن، یادگااران       
 حاک یا اوسای 

ری روایت  که ایحاج یصیر عبدایرح ن برایم بعریف کرد، حقیقا دیگا 
)رح( را بازباب م  دهد که ز شخصیا اعس  حضرت شاه مح د ظاهرا

وی در اختیار شکل حکوما، هرگی باه ایحصاار سیساتم شااه  معتقاد      
 یبودی

که بر اساس اراده ی شااه، بارای    ش7342با بصویب قایون اساس  سال 
مقااطع  ما     د، درارات خایدای  قدرت را کنار ما  زیا  اویین بار ایحص

 سیستم حاک یا بوجه کردی  بوان به طرز دید یو بر
آقای عبدایرح ن به یقل از یادداشاا هاای مرحاوم عبدای جیاد، بارایم      

)رح( در زماان  که اعس  حضرت شااه مح اد ظااهر    ه اسابعریف کرد
ش، عبدای جید خان را احضار م  کند و از او که از دایش حقوق سس نت

از شااه  باه    ،ی زمیناه هاای بغییار یظاام    آگاه  داشا، م  خواهاد رو 
ج هوری فکر کندی مرحوم عبدای جید، چناای  کاه آقاای عبادایرح ن      

، یخسا از این پیشنهاد شاه غافسگیر م  شود و باه گ اان ما     هشرح داد
افتااد کااه یشااود سااور ییتاا  در کااار باشاادی بغییاار یظااام از سااس نا بااه    

یوباا دوم   ج هوریا، م  بوایسا صورت بعاویض قادرت باشادی در   
احضار، مرحوم عبدای جید که دچار یگرای  شده بود، عذر م  خواهاد  
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 خاطره ی او از این بعذیر، ببسم بیرگوارایه ی آخرین شاه افغان باودی و 
با ب ام کراما ایسای  در برابر مسا ماا، ادای دیان کارده     اعس  حضرت

دسا اسای اختیار روش های مردم  او و این که هیچ هراس  از بهر از 
سیار محترم ما  ساازدی   دادن قدرت یداشا، جای او را در یقد باری ، ب

هنگام فارود از طیااره،    ش(7141)سال در یک فسم مستند سفر او به روم
ییی قرار  )رح(در میان ج عیا استقبال کننده، اعس  حضرت شاه امان الله

پاس از آن کاه از طیااره    مح اد ظااهر)رح(   داشای در این مستند، شاه 
ین م  شود، بلافاصسه با آغوش باز شاه امان مواجاه ما  شاودی اعسا      پای

حضرت بدون ک تارین بردیاد، او را در آغاوش ما  گیارد و باا خاون        
و شااه اماان    )رح(سردی مصافحه م  کندی بصویری از شاه مح د ظاهر

موجود اسا که در روم در کنار هم، ایستاده عکس گرفتاه  ییی  )رح(الله
 ایدی 

س  ساییان اخیر، سنگرداران جهادی و دوساتان چپا  را   رقابا های سیا
ید کاه باه   از بسندبرین با پایین برین ها، آن قدر دور و دشا ن ما  سااز   

حفظ قدرت، در ب ام ایواع خیایا، ریکارد قایم م  کننادی ب اردن    خاطر
 اسم رقیبان، حت  کفر بسق  م  شدی 

باری ، جای که به گویه ای در جبر )رح( اعس  حضرت شاه مح د ظاهر
شاهید  )میراث ساس نا اعسا  حضارت    )رح( را گرفتاه باود  شاه امان الله
( هنگام سس نا، با بیرگواری سسب بابعیا یامردایه ی شااه  رح یادرخان
را که روی معا دت عوامل داخس ، یک افتضاح باریخ  )رح( امان الله

  ی ش رده م  شد، رفا م  کند
)رح( اسا، به اجازه و الله که سال وفات اعس  حضرت شاه امان م7121

جسد آن شاه محتارم را باا بشاریفات درخاور     امر شاه مح د ظاهر)رح( 
 دفن م  کنندی  ،یک بیرگ، به افغایستان م  آورید و در جلال آباد

گذاری به بیرگان میسر شود، با اعتقاد به آیین ارجمن در هر فرصت  که 
یاام بیرگاان باه    یخواینادش از اهال خارد کاه     »و باور به رعایا حرما 
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، کوشیده ام در زمینه ی کنوی ، یاد مردان و بیرگان محترم، «زشت  برد
، راب اه ی من قا  گذشاته ی خاوب و     افغاان  معیز و مورد احترام مسا
 حساب کنند که جامعه ی مدی  ما، باه خااطر   امروز را روی زمینه های 

ب هیر و اثرگذاری، دیگر گنجایش باور به کیش شخصیا هاای منفا    
 را یداردی

د نا خ ما در برابر واقعیا های  سا که یشان ما  ده بضاد خوب و بد، ر 
مفاااهیم ماادی ، فرهنگاا  و معااارف، در صااورت اشااخا  و افاارادی   
یاخوایاسا که از مجریان ک وییسا با بنظی یان باه اصا لاح جهاادی،    
 در برابر ب ام دسا آورد های م سکا، یقش طاعون را بازی کرده ایدی 

ری به بیرگان واقع  این م سکا، راب ه ی من ق  جامعاه ی  گذابا ارج
ماادی  کنااوی  را بااا گذشااته ای وصاال کناایم کااه در ه خااوای ، ماات م  
یکدیگر م  شوید و از مبدا با بجربه ی کنوی ، در  ما از رو به جساو،  

برم  گردد کاه بهاداب جامعاه ی مادی  را خیسا       به مبدای من ق  ای 
ثاباا   ثاور(  )هفاا یاکام پاس از بحران  بس ، خویین و از بجربیات پیش

 م  کنندی 
 یادآوری:
یام افغایستان را ب اشا ک زیر، ویدیوی ملاقات دو شاه ییک از طریق یین

 کنید!
https://www.youtube.com/watch?v=I8RWNKfWHLM 
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 آشنای محبوب مردم -
 )به مناسبا درگذشا اعس  حضرت شاه مح د ظاهر رح( -
 

اساتفاده  در قسم مع ول یگارش باری  در افغایساتان، مناابع  کاه بارای     
آورده ها و پرداخته های کسای  اید که در جریان  مستع ل اید، یافته ها،

تر ب  طرف م  مایندی بیرگان ما با پایان ریاسا های چپ و راسا، ک 
ج هوری شهید مح د داوود، هرچند در محادودیا هاای ریاسات  او،    
یوع کار در ده سال بسیار ستودی  آزادی های فکری اواخر ساس نا را  

دسا م  دهند، اماا در کسیاا آشاکارای  هاای بااریخ ، قاعاده ی        از
 احترام م  گذاشتندی  گرا را در یفس آثار خویش کشورمحور و مردم

ساف، وقاایا و اشاخا     سوا از آن چه در آثاار بااریخ  در ماوارد مخت   
)کتاب یاک  آورده اید، من چند سال قبل با بحریر یاک بااری  شافاه    

شیدم صد سال اخیر افغایستان را در برداشا قرن در باری  و افسایه( کو
در ه چه گویه از ایجام آن ب ییی منعکس کنمی این که قس م« مردم »های 

شده اسا، بسیار ی   دایم، اما بجربه ی آن کار، شناخا خصوصایات،  
روان شناس  و بینش بوده های  را در محتوای کاار هاایم یهادیناه کارد     

باه ماردم و فراگیاری درخاور حاال،      که در ایعکاس خواسته ها، بوجاه  
ک ابیش به یقین برسیم مردم ما به گذشته ی پیش از هفا ثور، احتارام  

 ویژه داریدی
وب و ماورد  در محاور افاراد محبا    )رح(اعس  حضرت شاه مح د ظااهر 

خاطره ای م  ماید که اگر در آن چیای هاای  کاه از    احترام مردم ما، به 
گاایاریم، آن خصااایش والای  دسااا داده ایاام، امااروزه بااه او ارج ماا 

ایسای  به بجس  م  رسند که در مسند قدرت، در کشوری که باا پایاان   
سس نا، باور ها به ساریر شااه، اجایای غیار قابال بعریاف پنداشاته ما          

مرحاوم باا عقلاییاا بسایار، کشاور و مردما  را       اعس  حضارت  شدید، 
ری وجود دشورای های عوارض اربجاع اول، سختگی رهن ون شد که با



 74 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

های خایدای ، رقابا درون خاایواده و در افغایساتای  کاه در احاطاه ی     
گیر داخس ، بحول م، یاگییر بود با یاداری های چش جغرافیای جهان سو

و بغییر بیاورد، م  بینیم یقش شاه در عقلاییا متکا  باه عایت یفاس و     
مهار احساسات، پایاه هاای کشاوری را محکام ما  ساازد کاه پاس از         
سس نا او، هرچند مفاهیم مدی  از زماان حاک یاا هاای مرحاوم شایر      

اماا در چهاارچوب   عس  خان با شاه امان الله، گذشاته ی خاوب داریاد،    
 ندی و فرصا های  که در اراده ی آخرین شاه افغان ات، قایوییظم، ثب

برای آزادی های فکری بلاش ما  شاد، دوره ی ساس نا شااه مح اد      
 ی افغایستان را بسیار م تاز م  سازید در )رح(ظاهر

قبول این که افغایستان ما در معضلات مختسف، از رقابا برای قدرت با 
سوم، فرهن  ها و باور های  ارا   محان به خشکه ی جغرافیای جهان

بعریف یاشده، عوارض اربجاع داخس ، فشار سارخ و سایاه دو اساتع ار    
)ایگساایس و شااوروی در شاا ال و جنااوب( یضااج فارسااییم در ایااران و  

مد بجییه ی هند، جن  سارد را پا  جنا  دوم    آ معضلاب  که در پ 
غاای   ن و عقلایا  اف جهای  آورد، بوایسا برپا ب اید، اه یا یقش ی ادی

حاوادث   ی اکثار  که سایه ی او در قادرت، در وقایاه    را ثابا م  سازد
ب  ثباب  بکشاایند، چاه قادر ماوثر     وایستند افغایستان را به سوی که م  ب

 بوده اسای 
در کشوری زعاما کرد که پس از  )رح(اعس  حضرت شاه مح د ظاهر

 دشواری های قرن یوزده و بحولات قرن بیساا، در چهاار راه مصاایب    
ش یگذاشاا  یایی کارده بودیاد، باا پایاان ساس نت      که بارای ماا بریاماه ر   

 22سرزمین باریخ  ما، دستخوش ایتهااب  شاود کاه باا آغااز کودباای       
ثاور شاد و در مایلان حاک یاا هاای       1سرطان، مقدمه ی رویداد سیاه 

سال پاس از آن بااری ، یافاا     41افغایستان به چپ و راسا، در حدود 
عاادلات و محاسابات بیرویا ، آسایب یییاد، در      جایگاه  که ما را در م

 ییازمندی های کنوی  بسیار دشوار شده اسای 
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، مردی را معرف  م  کناد کاه اگار در یقاد هاار      «آگاه خ وش»صفا 
ار احساس را دش نان شناخته شده ی این کشور، آن خودداری برای مه

کااه در  در ایفعااال ماا  شاا ارید، در اغتشاااش مردمااای  خااوش اسااتند  
کاه   بجااع، شاناخته شاده بار از کساای  ما  شاوید       ری های دو اربازیگ

 اوصاف بد داریدی 
مایل به چپ و راسا کاه در جاای  در بناد اصاول،     های باری  یویس  

ناد و  د که حرف دیگاران بگوی یه واره در یقش مفسری شناخته م  شو
 اکثار  با مج وعه ی چند فرهنا  یغاا و اصا لاحاب  کاه      مورخ چپ 
و امپریاییساام،  یاار در عاادم فهاام معااای  کاپیتاییساامبااا اخشااان اعضااای 

خواری معرفا  کردیاد کاه اصالاً مفهاوم چاپ در        حاک یا رفقا را به
بحول اجت اع  چیسا، در خوایش دو سوی این گرایش ها، دوباره ماا  

د که عقلاییا یهفته در اراده ی شاه مرحوم، به نرا سر در گریبان م  کن
اگار در پاس منظار مباارزات و یقاش      ویژه در ده سال آخر سس نا او، 

مردم ما در یبرد های  د استع ار ایگسیس، به جنبش مشروطیا رساید،  
در صیایا و بحفظ علایق و باور های آگاهایه و ح اس  مردم، کساای   
را ک ک کرده اسا که در شراکا کاری در محوریا شاه، در شا ار  

ساس نا،   بیرگای  چون شهید شفیق و دساا ایادرکاران ده ساال اخیار    
 افغایستان را به خوب  اداره م  کردیدی 

بیرگان زیادی از فرهنگیان، یویسنده گان، شاعران و اهال سیاساا ماا،    
جایگااه اعسا  حضارت شااه      ه ه سایه به منظور احترام باه شخصایا و  

م  یویسندی بداوم خوش این سنا، آهسته آهساته باه    مح د ظاهر)رح(
ر شور جوایان ما با بداع  باریخ  فرهنگ  مبدل م  شود با اجت اعات پ 

صورت کس  منکر دشورای هایش ییسا، در ارببان فکاری،   که به هر
 ندی، مردمسالاری و ، در شرای   که ییاز ها به قایویدر من ق این وصل

ببارز مدی  بیشتر م  شوید، با افاده ی آن چاه در گذشاته هاای خاوش     
سشت  های  دور کنند کاه  داشتند، خودشان را از هرج و مرج، هذیان و پ
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م  بینند حت  در گسترده گ  جامعاه ی جهاای ، اگار موقاف آیاان بار       
ب  آلایش باریخ  یباشد، سقون شان اساس پشتوایه ی مقولات سایم و 

ه های  کاه  سالاری، بقدس خاینان، جاییان و گرودر شهرآشوب بنظیم 
بیگایاه  از  از هفا ثور با هشا ثور و در زمینه ی بصنع  کناوی ، بایش  

حرف م  زیند، یه فق  سریوشا افغایستان را در گرو دیگران قرار ما   
دهد، بل یقش آیان در روزگاری که از مسیومه ها و ابایار زیاادی بارای    
جهان بین  مستفید م  شوید، در حد مج وعه ی غیر مساتقس  قارار ما     
گیرید که م  بینند اگر قاما شان بر اساس من ق باریخ ، قاایم یشاود،   

و ا آیان در چپ و راسا عناصر بحرای ، هرچند با ظرفیا باشاند و  م
در سع  برای کسب دایش به مقام برسند، اما در حد متشخصا  ساقون   

 ، خودش را معذور کرده اسای «طرف»م  کنند که با م هر 
یبایاد در حاد    )رح(احترام به شخصیا اعس  حضرت شاه مح اد ظااهر  

م  کنند، ب  طرف ی   مایند و اگر  قسم پردازی های  ب اید که اگر یقد
   مایل به بوصیف اید، ایان ماورد را در حاد برداشاا هاای عااطف ، باه        

ما   ه سااییاد آن، بکارار ه اان گذشاته     گویه ای در کسیشه م  مایند کا 
 شودی 

شاروع کارد و باا    چهل سال سس نا، برای مردی که از عنفوان جاوای   
زخم خاورده از اساتع ار،   ب  خردی یشد، در سرزمین  آخر، بسسیم هیچ

عوارض اربجااع، فرهنا  هاا و سانا هاای حااکم و بعریاف یاشاده،         
سرمایه های  که ه یشه کم بودید، در بنازع سیاس  قدرت، رقابا های 

پاول زیااد   »خایواده گ ، جن  سرد و مسووییا های خ یر شاه  کاه  
، اماا از خیار عقلاییاا او، مسایر ایکشااف و ع اران، بغییارات        «یداشا

ت اع  و مقام آزادی های فکری، افغایستای  را معرف  ما  کناد کاه    اج
آرام   نا خوش اعسا  حضارت شااه مح اد ظااهر)رح(     مردم ما در سس

بودید و در آس ان ییس  سرزمین شان، آینده ی خوش در منظری برسیم 
م  شد که چهل ساال پاس از ساقون ساس نا، حاالا در هارج و مارج        
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م یاگییر بود شاتاب را مهاار کناد و در    چرا شاه مرحو یاامیدی م  داییم
فشار سنگین واقعیا هاا در یگاه داشاا باوازن در حاذر از بصاادم ابار        
قدرت ها، در حدی که من ق  بود، دین خویش را در مقام یاه زعی ا    
که در روزگار او در مثاال هاای زیااد، بااج ما  گذاشاتند و قاعاده ی        

دا کند، بال هرچاه   ا بود، احکوما، فر یا یگه داری قدرت برای بقای
آمد برای رفا ایحصارات کرد و در اخالا  ب اام باه    ساخته ش از دست

حاد یاک شاخش     یاداری های  که کم یبودیاد، مایناد ب اام ماردم، در    
   ، ویاا  راب ااه اش در اجت اعااات مااردم، متوساا ، زیااده گاا  ماا  کاارد

مردی سا که چهل ساال پاس از او، هرچاه از یقاش      خاطره ی خوش
قتصاد، سیاسا، اداره، ایکشاف و ع ران بگوییم، بیشاتر  بنیادین دایش، ا

 به دوران او بر م  گرددی 
رین حفظ صیایا افغایستان در معادلات بین ای سس ، افغایستان را باا آخا  

در حادی یگاه داشاا کاه در      روز های سس نا شاه مح د ظااهر)رح( 
کنار برخورد معقول با دشاواری هاای داخسا ، شارق و غارب را بارای       

سارمایه گاذاری   وازی  یگه دارد کاه هرچناد یقاش    احیای م سکا در ب
اول و غارب در مقاام دوم، اماا ایان ییدیکا ، یاه       مقام های شوروی در 

ز زی امصیبت  شد که پس از هفا ثور، در سرزمین  رقابا کنند که رو
تخاص ان جنگ  را ب ویال  ش، جبهات مبرکا فرزیدان صدیق و آگاه

ما  دادیاد باا یادگاار هاای آن      ی   کردیدی بل کار م  کردید و هیینه 
دوران در سایه ی سر یک فرزید صدیق، ایسان واقع  و ب  آلایش ایان  
کشور، ما را خوش، اما متاثر کند که وقت  در مسیر آن روزگار باداع   

و یدار بیرگ و مهم م سکا، ه اان هاای  کاه هناوز در     م  کنیم، دار 
برپای  رویق اقتصادی و ایکشاف  افغایستان، از ادارات با باسیساات، آن  

دهناد پاس از ساس نا اعسا      م  های  که مایدید و ویران یشدید، یشان 
هایچ کاار مهام، بنیاادین و من قا  ای       )رح(حضرت شاه مح اد ظااهر  
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گاه یک کشور ب  طرف، ما را از صورت یگرفته اسا که در حفظ جای
 ی که ظاهراً ک ک کرده اید، راحا بسازدشر خارجیای  

)رح( در قبال و بعاد از خاودش،    یقش اعس  حضرت شااه مح اد ظااهر   
من ق، خرد و عقلاییت  سا که یشان م  دهد مرد محجوب، خدا  ببسور

شناس، مردم دوسا و آزاده، در حای  که اداره ی یک م کسا و یک 
از یک افغاان مع اوی ، حسااب     در اختیار داشا، خود را بیش رامسا 

یکرده اسای در واقا حضور او در میان مردم، احترام باه ماردم و در    
معضلات گسترده که ریشه در ب اام رشاته هاای بااریخ ، اجت ااع  و      

را به مکتب  در ایده  )رح(سیاس  داشتند، اعس  حضرت شاه مح د ظاهر
که در خسو  ییا، در ساده گ   بدل م  سازدمهای آرمای  افغایستان 

و گرایش به مردم، بوایساا کشاوری را اداره کناد کاه در چهال ساال       
ه گا  ما  رسااید کاه از آغااز      زعاما پ ر پیچ و خم، جوای  را باه پختا  

   ش بارای پاایین کشایدن با  گناهاای  از دار اعادام کاه باه جارم          سس نت
باا خساا خاایواده از ایحصاار      بوطئه ی برور پدر، قرار بود قربای  شوید،

قدرت که منجر به یک  از بازبرین مدخل ها برای شریک کردن ماردم  
را باه   در قدرت بود، اعس  حضارت شااه مح اد ظااهر رح اه الله عسیاه      

افغایان گییاد رسایده از روزگاار، باا      آشنای محبوب  مبدل م  سازید با
بیرگان واقع  ماا،  بداع  یاد او، به آرامش های  برسند که از احترام به 

خدا کند در این فرهن ، گرایش مردم در عقلاییا، به احترازی برساد  
که چهل سال پس از سس نا، با غ ا   در سیاسا، با خیایا به ماردم  
با کودبا به یام ایقلاب، در سرخورده گ  های  که پس از یک ع ار در  

خود را بااز   به دعا بنشینند، کس خوان بیگایه، حالا باید در آستایه ی هر
 یابیمی 

ش در دییاا،  اعس  حضرت شاه مح د ظااهر)رح( در ردیاف ه کساوبای   
یگایه شاه  بود که با پایان ع ر، باجگذاری یکردی ماردی با  آلایاش    
که در کوچه ها و جاده های کابل با روستا ها و سرزمین هاای دور، در  
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میان مردم م  یشسا، صحبا م  کرد و احترام م  گذاشاا، در ایان   
سنا، آشنای محبوب  سا که اگر مست  را در دشواری های محاان باه   

آشانا   جاع و احساساات، باا  هرچاه خاوب باود     یاداری، جهان سوم، ارب
بااور  کرد، از یگرش  بود که  م  دایساا در کجاساا و در میاان چاه     

 ش گرام  باد!های  زیده گ  م  کندی روایش شاد و یاد
 شرح بصویر:

)رح( و مرحاوم ساردار عبادایوی ، حاین     رمح د ظاهاعس  حضرت شاه 
در کنادهار   )رح(ابحاف دعا در آرامگاه اعس  حضرت اح اد شااه باباا   

 بیرگی
 یادآوری:

در کاه  را « بارین پادشااهان  شایساته  »از طریق یینک زیر، آهن  زیبای 
 ب اشاا کنیاد!   ،، ساخته شاده وصف اعس  حضرت شاه مح د ظاهر)رح(

   این آهن ، شامل گفتار آن مرحوم ییی م  باشدی 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=209 
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 شاه و شاعران -
 استاد خسیس  و سیده مخف  بدخش (، رح )شاه مح د ظاهر -
 

برای یسل ه یاد بحران، بداع  گذشته های خوش، اگر به معن  خاطره 
باشد، به معن  رشته ای ییی اسا که در خارد خوبیاا آن، ما  کوشاند     

 ما   و مستقبل را گره بییندی 
خاطرات، یادمان ها، افراد و اشخا ، ه واره بهایه م  سازید با باه یااد   

و مردمان خوب، به این ذهنیا ک ک کنیم که افغایستان ماا،  گذشته ها 
کیاب   ه یشه محکوم به جفا و فنا یبوده اسای در خایواده ی مان کاه بر  

کان، برکان، سان  و شایعه دارد، احتارام باه     خویشاویدی پشتون ها، باج
آخرین شاه افغایستان، باا یااد روزگاار خاوش او، قصاه هاا و خااطرات         

 ه ه م  شنیدمی ه یشه گ  بود که از 
پس از مصیبا هفا ثور، هشا ثاور و باا هارج و مارج کناوی ، یسال       
ه یاد بحران، اگر معن  آسوده گ  و راحتا  را در بااری  و خااطرات    

ند و آن چه در افق هاای آیناده ما     ند، آن چه در آن زیسا م  کنییاب
در دشاواری، آیاان را عاادت    ند، هرگی خوش ییسای رشد یک یسل نبی

 در این صبوری، قناعا کنندی  داده
واما بداع  گذشته های خوب، به یحوی ما  بوایاد کوشاش فرهنگا      
ییک ییی باشد که اگر بازبین  و بازیویس  شود، در هرج و مارج کناوی    

یباشند « خودباخته»به یقین که به باورمندان این م سکا ک ک م  کند 
 ده اسایسال اخیر، مدی  و واقع  بو 72که گویا ه ه چیی در 

استاد رفیا در بریامه ای راجا به رسایه ها، به درست  ایتقاد کارد کاه باه    
 72گویه ای از دسا آورد های مدی  صحبا م  کنند کاه گویاا اگار    

سال اخیر یبود، افغایستان و افغایان، هیچ شناخت  از حقاوق بشار، آزادی   
ایان  ها، فعاییا زیان، یوآوری های مدی ، یظاام ساازی و ب اام  ا ایم     

 فرهن  یداشتندی
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)هفا ثاور(  که از زمان بوحش ایدیایوژیک حیب در این شک  ییسا 
با بجربه ی اخواییسام جنا  سارد، اربجااع دوم، ساخا گیاری هاای        
وحشتنا  دین  و هرج و مرج کنوی ، اگر ذهنیا ما از بداع  روزگار 
و مردمان خوب بگذرد، بصور باری  دسا آورد ها برای یسال ه ایاد   

، دچار فقر فرهنگا  گساترده   وجود سهویا های رسایه ی  ه بابحران ک
ود کاه جهاال   آغاازی ما  شا   ای ، از ب دن یک بار مصرف کناوی   اید

 م  دهندی فرهنگ  شعار  -سیاس 
باا  « آشنای محبوب مردم»به یاد گذشته ها و مردمان خوب، بصویری از 

بیرگان برُد که   استاد خسیس  و سیده مخف  بدخش ، مرا به آرامش های
 خایواده ام در ایگیختن این حس در من، ک ک کرده ایدی

و سفید اعس  حضرت شاه مح د ظاهر)رح(، زیده یاد استاد  بصویر سیاه
و زیده یاد سیده مخف  بدخش  که قرار روایا، در منایل شااعر    خسیس 

، پیش از ه ه، بار دیگر مرا به احترام شااه  ، گرفته شدهافغان در بدخشان
 اشای مرحوم واد

دوره ی  نا اعسا  حضارت شااه مح اد ظااهر)رح(     به بیان حامیان سس 
مانش ایساای  اش   طلای  او، به ویژه در ساییای  که در ساایه ی خارد و   

در کشور دور، عقب یگه داشته شاده و مجاروح    )دهه ی دی وکراس (
از آسیب های استع ار، شعور حاک یا به جاای  ما  رساد کاه ب ثیال      

ه ای که اگر م  ماید، به این بعجب برساد کاه در   مردمسالاری در آیند
آن روزگار، اگر چند کشور اروپای غرب  و امریکاای شا ای  را منفا     

از حاک یا و آزادی که بر اساس خارد و اراده ی    کنیم، چنان برداشت
یک ایسان واقع  موصوف به شاه شکل بگیارد، اگار از خصاسا ذابا      

 ورزی و در  حقاایق  ساا  بع ق، خارد  بگذرد، بدون شک وابسته به
بصامیم »که شاه مرحوم م  دایسا و به یفا مردم و م سکا، به حق که 

 ی م  گرفا« عاقلایه



 22 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

شااه مح اد   حضارت  بیش از چهل سال از دوران خوش سس نا اعسا   
م  گذرد، اما یادواره ی او باه دینا  ما  مایاد کاه در قباال       )رح( ظاهر

یک باری  خوش باه یااد    رسیدن به آرامش های واقع ، بایسته اسا از
 آوریم و یادآوری کنیمی 
وجود دشواری های  ، با«آشنای محبوب مردم»در آرامش های سس نا 

مد های اربجاع آ سیاس ، رقابا های درون خایواده گ ، عوارض و پ 
اثار افاراد خبیار، آگااه و      ودیا ها و یبود امکایات، جامعه باه اول، محد

بخش بیرگ زیار بناا هاا، آن هاای      وطن دوسا، رشد م  کندی بقریباً 
سیاستگذاری هاای خاوب دویاا، از     داخس  بودید و آن های  که با که
 ناادی، بجربااه ی خااوب ک هااای خااارج  آباااد ماا  شااوید، قایویک اا

حکوما داری، مردمسالاری، آزادی هاای بیاان، مشاارکا آزادایاه ی     
 زیان، رشد فرهن  سین ا، رسایه، موسیق ، ادبیات و شاباها هاای  کاه   
در این مسیر، افغایستان محصور در خشاکه را باا آساایش کشاور هاای      
آرام ییدیااک ماا  کردیااد، در حاک یااا اعساا  حضاارت شاااه مح ااد   

کرده سان واقع  و ب  آلایش، اگر بحصایس ابفاق افتیده ایدی ای )رح(ظاهر
 به ش ار م  رودی ییی و اهل خبره بود، دوسا دار فرهنگ  و فرهنگیان 

س  که از بیرگان و مفاخر ادب و زبان دری افغایستان زیده یاد استاد خسی
اسا، صرف یظر از گرایش های سیاس  و اغراض او، از کساای  ساا   

   )رح(، فاه و حاب اعسا  حضارت شااه مح اد ظااهر       که در سایه ی عاط
 زیده گ  آرام م  یابدی 

ش، در اکثار جاا هاا از شااه مرحاوم باه       استاد خسیس  در کتااب خااطراب  
ن دوست  یاد م  کند و از راب ه ی فرهنگ  اش با ع ش  ییکوی  و ایسا

که شاه مرحوم به هنر و ادب داشا، قصه ها داردی او در خاطرات خاود  
آورده اسا که چه گویه پس از قرابا باا شااه مرحاوم، از داشاته هاا و      
دارایا  هااای کتابخایاه ی ارگ اسااتفاده ما  کاارد و اوقاات زیااادی را     
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مرحوم، فرهن  و ادب این سرزمین را  صرف کرده با در مجاورت شاه
 مرور کنندی 

ر برابار  در بصویر جایب  که بهایه ی این مضا ون شاد، اساتاد خسیسا  د    
)رح( و سیده مخفا  بدخشا  دیاده ما      اعس  حضرت شاه مح د ظاهر

 شودی 
در  )رح(با جای  که من معسومات دارم، اعس  حضرت شاه مح د ظااهر 

  رود و باه یقاین کاه اساتاد     ما  مخفا  بدخشا   سیده سفری به خایه ی 
 ک ک کرده اسای  ،این ذهنیا مرحوم به

بغییر رژیم ها، ستیی سیاس  که بعداً قاوم  شاد و هایاران بالای دیگار،      
روی واقعیا های زیادی سایه افگنده ایدی افیون بار ایان، یااداری هاا و     
یبود امکایات، باعث شده حت  در روزگار سهویا های بخنیک ، هنوز 

دسا یوشته و آثار چاپ یاشده ی افغایان اهل قسم، قس   ب ایندی هیاران 
قبل، برج ه ای از یک شاهکار یویسانده ی معاروف فرایساوی،     یچند

)به محقق مح ود حبیب  به دری یا پشاتو ایکسایدر دوما را که مرحوم سر
درست  به یاد یدارم( برج ه کرده بود، باه گویاه ی یساخه ی قس ا  باه      

اثار ارزش ادبا  کاار     یدی بوجیه این ع ل، بیشتر باه سپرد «آرشیف مس »
مرحوم سرمحقق حبیب  بود، اما کس  به خودش زح ا یداد در باره ی 

 ارزش چاپ آن فکر کندی 
، استاد حسین فرمند را خوایاده امی  «دو مسک ایشعرای ه روزگار»کتاب 

تاد با  بااب و   در این کتاب پیرامون زیده گای  دو استاد شعر دری، اسا 
ده شاده ایادی باه قاول اساتاد      تاد قاری عبدالله، معسومات زیادی گنجایا اس

ی قس ا   هاا فرمند، متاسفایه بسیاری از آثار آن بیرگان، هنوز در یساخه  
 مایده و چاپ یشده ایدی

باه خایاه ی    )رح(از بفصیل ماجرای سفر اعس  حضرت شاه مح د ظاهر
عکاس  یاک   بیشترییافتمی  آگاه  زیادیمرحومه سیده مخف  بدخش ، 
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افغاان در   شااعره ی  شاعر پارچاه  آیان با چند ج سه ی رسایه ی  و یاک  
 دسا به دسا شده ایدی  وصف آخرین شاه افغان،

 خوش آمدی!
 ای جایشین یادر افغان، خوش آمدی!
 ای دادرس به داد غریبان، خوش آمدی!
 دای  که شان و شوکا شاه  سا در گذر
 یام ییکوسا زینا شاهان، خوش آمدی!

 نه ها و معدن مخف  و آشکارگنجی
 بادا یثار مقدما الان، خوش آمدی!
 آباد گشته قندز و بغلان و بایقان

 پس ایده ایم از ه هر اخوان، خوش آمدی!
 ی ف  ی ا که چارهر بهبود ما شود

 مگیار مان ا افه پریشان، خوش آمدی!
 در عدل و داد کوش که شاهان روزگار

 آمدی!ب ردید افتخار بدین سان، خوش 
 این  عیفهر عاجی به هر ی از

 گوید دعایا از دل و از جان، خوش آمدی!
 ش7322، اثر استاد حبیب یواب  که در ساال  «مخف  بدخش »در کتاب 

یاافتم کاه     ، ابیااب ا یشار شاده  از سوی ک یته ی دویت  طبا و یشار جیدی 
 استاد مرحوم و سیده ی بدخش  به احترام ه دیگر ساروده ایادی بااری    

، اما آوردن آن ها در این مض ون، بسسسل این ابیات به درست  قید یشده
من ق  ای م  بواید باشد که شاید با بصویر باریخ  شاه و شاعران، با   

 م  سراید: ،استاد خسیس  در وصف سیده مخف  بدخش  رب  یباشدی
 خوشم که خضر هم شد فروغ ییدای 
 که بشنوم سخن مخف  بدخشای 

 ن را کند به فیض آبادکس  که مسک سخ
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 خدای باد یگهبان وی ز ویرای 
 کنم ز یعل بدخشان به شعر وی دل خوش
 که یید اهل دل این باق  سا و آن فای 
 چه خسروان که از این خاکدان فرو رفتند
 که یام شان یشناسد کس  به آسای 
 ببین به یاصر خسرو که بعد یهصد سال
 هنوز بخا سخن را کند سسی ای 

 زمایه که پنهان ی ایده هیچ سخندر این 
 ز پرده ار برون گنج های پنهای 

 عروس شعر که در حجسه اسا گردآیود
 به آب طبا بشویش غبار پیشای 

 به خامه ی دو زبان شایه زن به گیسویش
 که یغی ییسا به زیف سخن پریشای 
 به گوش دختر افغان بخوان پیام حیات
 که مادری بو و از درد دختران دای 

 سروده اسا: ،سیده مخف  بدخش  به احترام استاد خسیس 
 بو ای ادیب سخن سنج  و سخندای 
 در این زمایه که غوا  بحر عرفای 
 بو استاد سخن پروران این دوری
 ز طبا مسک سخن را کُن  جهان بای 

 ی ف بو از آن بیش اسا ،به سوی اهل سخن
 که سوی کسبه ی عاجی شدی به مه ای 

 بعم خیان شده افسوسمرا که گسشن ط
 که از سخن قدما را کنم گل افشای 

 مکن هرگی« مخفیا»به یید اهل خرد 
 به عقل یاقش خود یسبا سخندای 
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 زیان آن فاجعه -
 )شهادت مح د موس  شفیق( -
 

هاارج و ماارج یاشاا  از بح یاال بحااران کااه در پایااان هاار برهااه، بنااوع   
افغان، بعریف م  کند، ما را در منظری باه  آیارشیسم را در سوگ مسا 

کند سی ای م  ثابا  م  برد که یوع یگرش بر این منظر بداع  گذشته
ثبات افغایستان در جای  برسیم م  شود کاه فرزیادان بایرگ، آگااه و     

 راستین این سرزمین، یگاریده گان فصول ع ران و ب دن بودیدی 
م  یشینیم که ما به سوگ  زیا دور ی   رویم و از شرح  به یاد شهدای

با قربای  یخبه گان افغایستان، بو ایح مقاال فارار     دیدیم بحران بح یس 
مغی ها را در گسسا شیرازه ی مادی و معنوی مسا بیرگ افغان، چهار 
دهه اسا به این یقین م  رساید که در یبود طیف اهل کار، دعوا بارای  

 رویق افغایستان، فق  یک مدعاسای 
سال اخیر، به خوب  ثاباا کارد خالای مردماان اهال کاار،        71گذار از 

هرگی اجازه ی   دهد در بستری کاه دعاوای مصارف میسیاارد هاا دایار       
امریکای ، فق  بخش  از خیارات جهاای  باود، بفسایر دوساتان غربا ،       
وقت  در یدایم کاری های شان، رویکرد یو گریی از واقعیا ها م  شود، 

ر آیان در افغایستان،  یاع وقا و اماوال  دهند یتیجه ی کردام  اعلامیه 
 بوده اسای 

   ثاور،   8ثاور باا    1از مصیبا وارده بار مردماان اهال کاار افغایساتان، از      
قواره ی سیاسا های شوم، برسیم چهره ی آن افغایان آگاه و بحصایل  

ستند، مایناد شافیق   کرده اسا که اگر زیده مایدید مهاجر شدید و اگر یی
در حاای  باداع  ما  شاوید کاه ساال هاا پاس از آن          بیرگ، به یاد ما

هاایچ »فاجعااه، یظااام افغایسااتان باارای یظاام در ع ااران و سااامایده ، بااه  
 رسیده اسای« کجای 
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عادت فرهنگ  یاد بود در میان ما افغایان، به رس   م  ماید که به قاول  
با بعریف کیش شخصیا، باه ه اان جاوهری ی ا      « م رده پرست »عوام 

ین و بفکیک، حداقل اگار  اایعه داریام و جباران ی ا       رسد که از ببی
  کنناد کاه وقتا  باه    شود، ایدیشاه، کاردار و یادگاارای  حفاظ و بباارز      

کاریامه ی ماردی باه بیرگا  شاهید مح اد موسا  شافیق ما  رسایم،          
ماحصل این دقا، برآورد آن ییاز های جامعه اسا کاه از یاک ایساان    

ر و مسا، مسایر ماا در   بیرگ و مصسح، برای در  ییازمندی های کشو
د کاه از  ه باری  خوش و خاطراب  وصال ما  شاو   جها رفاه و ثبات، ب

 ی ته های خوش قبل از هفا ثور داشته ایمگذش
بدون شک، شخصیا شهید مح د موس  شفیق در بررسا  کاریاماه ی   
یک افغان بسیار آگاه و صاحب شان، ه ان روای  سا که در پرداز باه  

ن، در زمان یادبود یادواره ما  شاود، اماا    شخصیا های بیرگ افغایستا
         یکتااه هااای  کااه در ایاان فرصااا هااا، بایسااته اسااا یاااد مااا یرویااد، در  

ه ی ظرفیا های بشری خلاق و از حیث ارائحای  سا که سهم ببار ما 
 خیرایدیش را در راس افغایستان متعای ، ه واره محفوظ خواهد داشای 

ه احیاب و سازمان ها، با دگم یاش  در پیوستن ب« دربست »گرایش های 
ینگین پاس   از وفاداری به مرام و اصوی  که در بجربه ی حاک یا های

قرباای  گرفتناد کاه     ،از ه ه، از آن قشر افغایستان ثور داشتیم، بیش 1از 
در کشااور محااان بااه جغرافیااای سااوم، بهااای  گااران باار از محاساابه ی  

 اقتصادی مادیات داریدی 
با میسیارد ها دایر ییای باه جاای      برای سامایده  کشوراه  دستان ما کوب

دراز یشدیدی این حقیقا که این دستان کوبااه از ایاداز حاک یاا هاای     
 71سیاس  میراث مایده اید، هرگی به فراز دست  یخواهند رسید؛ زیرا در 

، مساتفید ما  شاود، ما      ر، وقت  کس  از فرصا های این جاا سال اخی
بوجیاه مقاال فارار مغای هاا، ه دناان در حاال         بینیم گریی از مرکای، در 

 ،کاستن و ب ریادن از دساته هاای  ساا کاه بارای دساتگیری ایان مساا         
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اما از میراث شوم بجربیاات خاویین، بقیاه ی حیاات      پرورده  م  شوید،
آیان در بداوم  یاع یخبه گان، سر به ماجرای هیاران افغاان دیگار ما     

اهال کاار افغایساتان را باا     رساید که در کاهش امنیا شغس ،  اایعه ی  
 بداوم بحران یاب ام هجرت، به درازا م  بریدی 

یادبود از شخصیت  به بیرگ  شهید شفیق، بایسته اسا ه ای  یباشد کاه  
با شرح زیده گ  یامه، از بوید با اجال ساوایح بخاواییم و در پایاان آن،     
اگر عواطف، اشک ب ساح یشدید، در هر سال، فرصا هاای  از دساا   

د که باید با برسیم فجایا، هشدار با بحریک مردم باه ایان فرهنا     بروی
برسند که  ایعه ی یک یخبه،  یاع فرصا هاای  ساا کاه باا کاردار      
ایسان آگاه، ه واره باه صالاح اجت ااع  و اقتصاادی در ثباات مو اا       
سیاس ، ه ان خااطرات خاوش ایاد کاه در ما ا  خاوش ماا در ادوار        

 شفیق ها به یاد داشتیمی
ح د موس  شفیق، ایگو و ی اد آن قشر با شان و با حیثیاا مساا   شهید م

افغان بود و اسا که از فیض بعسیم و بربیه، در حاای  باه افتخاار و جااه     
)ک ال و ایدیشاه( و حاصال حضاور    رسید که از ی ف ایه  بهره ور بود

سیاس ، اجت اع  و فرهنگا  او در بعریاف عاام، اگار شخصایا چناد       
 ی افغایستان را به اثبات م  رساید که خالای اسا، آن واقعیا هب عدی 

مد فاجعه ی فارار و  ایاع مغای هاا، آن شاایس      آ جایگاه امثال او در پ 
های بقا را گرفا که کاریامه های رویق مدی  و فرهنگ  افغایستانِ قبال  

 ثور بودیدی  1از 
ما در لایتنهای   سایه ی شوم بحران، سال ها پس از شفیق، هنوز در وهم

سااا بااا گاام کاارده در منظاار ریاکاااران و قهرمایااان  ب ساایاه  ا اا را
 فغان را فراموش کنیم که هست  شاندروغین، آن فرزیدان واقع  مسا ا
کاه   بالا در سیر صعود بار قساه ای باود   در آزمون مسا و م سکا، ارقام 

چهل سال پس از هفا ثور، در سراشیب بحران، مشفق یاداریم باا ایان    
 سقون، ه یش ی ایدی 
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 شااهید مح ااد موساا  شاافیق در بااداع  فاجعااه ی یااابودی افغایااان  یاااد 
بحصیل کرده، اگر در ج ا آیان، خلاصه یشود، ب  شک در کسیتا  باه   
سوگ م  ماید که م  داییم جبران این  یاع، سال های دیگر م  بایاد  

 «یمادر، چنین فرزیدی بیاد»با 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 /افغان ها 
 

 مصطفی عمرزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

 دورنمای افغانستان در بینش سالار افغان -
 

یورش مس  وار مخایفان طایبان به پایتخاا کاه باوام باا ح ایاا کامال       
قوای خارج  بود، خیس  از خاطرات بد گذشته را بداع  کردی ه راه  
کارمل با روسان، بوام با بیم اکثراً غیر پشتویش، سرآغاز بادبخت  هاای    

 ن، وارد کرده ایدی شد که بار ها به طبیعا افغایستا
برهان ایدین ربای  که به هر یام  باه باجکساتای    ملا در زمان حاک یا 

ها و ایرای  ها فرصا م  دادید بر اساس قوم و زبان، روی آیان سرمایه 
گذاری کنند، یک بیم باجکستای  مدع  ما  شاود کاه هفتااد درصاد      
ج عیا کابل، باجک اسای آیاان ایان ساروی را در حاای  ایجاام داده      

یاا رباای  و مساعود باه رسا یا      بودید که در بیش از ییم کابال، حاک  
 شناخته ی   شد و یه وجود داشای  

پااس از سااقون طایبااان، امااواج یاااقسین شاا ال از شاا ال کاباال بااا کناادز 
رسیدیدی هیاران یاقل که اکثراً باجکان اید، به یاام وابساته گاان احایاب     
ج عیا و شورای یظار، به صورت با  پیشاینه، برکیباات قاوم  بعضا       

دی ه یمان با آن در ولایا بس  ییی باراج زماین هاای   مناطق را برهم زدی
اقوام هیاره، اوزبیک و پشتون باه منظاور باک قاوم  سااختن شا ال و       
ش ال شرق به یام باجک، به یفرت گسترده ی قوم  دامن زدی در حاین  

باه   ان، هایاران بان را از منااطق مرکایی    زمان، سرمایه گذاری های ایار 
کایا، مساجد و مراکی فرهنگا  بارای   هرات کشایده ایدی ساخا و ساز ب

اهل بشیا هرات، این شهر را که ع دباً پشاتون یشاین اساا و از یحااظ     
 مذهب ، اکثراً اهل سنا، دچار چایش م  کنندی 

پروژه های مق عه ی  رسایه ی  که گوی  برای یک شاارت کاا لازم   
بودید، ذهنیا سازی های مخرب را با جای  گسترش دادید کاه بعضا    

ستییان، عسناً اعتراف کردید از یاقسین آسایای میایاه ما  باشاندی در      افغان
شا رده ما     ،چنین شرای   که پشتون ستییی، اصل رسیدن باه قادرت  
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شود، یوستایژی یاقسین پشتون به ش ال که به بهایه ی آن سع  ما  کنناد   
یقش بیرگای  را بضعیف کنند که خدما کرده اید، ادعا های عادایا  

 ها را زیر سوال م  بردی اجت اع  اقسیا 
 اسد بودا:»

در شا ال  « ی یااقسین ق غان  یامهیظام»مح د گل خان مومند، که مجری 
     بااودی بااه بیااان دیگاار، هاادف گردآماادن ایاان ج ااا، احیااا و اساات رار    

خیی ماردم غیار پشاتون باه     های حاصلی اسا که بوزیا زمینا یامهیظام
هند/ پاکستان بارای غاارت و    مردم مشرق  و جنوب  و قبایس  بود که از

آمدیادی م اابق ایان    های مجای  در افغایستان ما  چپاول و بصرف زمین
هاا را داشاتند، بسکاه    یامه، یاقسین یه بنها حق بصارف اجبااری زماین   یظام

آوری ماییاات از ماردم غیار پشاتون، باه      حکوما موظف باود باا ج اا   
خیای  ال حاصال ها ی ایتقال یااقسین باه زماین   خصو  مردم هیاره، هیینه

هاا در شا ال را   ش ال و حداقل مصارف ماای  یاک ساال ساکویا آن    
فراهم کندی مسئویین دویت  که متوی  اجرای این پاروژه بودیاد در عاین    

بودید که باه سارعا     هایکه معاش چند برابر داشتند، یور چش  حای 
  «کردیدیه پیدا م ببرفیا رب

و سااپس اشااغال و دربنااد آساایای میایااه  بوسااعه ی روساایه ی باایاری در
کشیدن کامل آن از ساوی ابحااد شاوروی، شا ال افغایساتان یاا یگایاه        

قارن یاوزده باا     م  ساز کاه از  میایاه هاای   را زمینه مسس ان کشور برادر 
که اکثراً با دسا خای  و فقار   اهد حضور میسیوی  اقوام  باشدکنون، ش

ی محساوس  فرهنگ  کامل، فرار م  کردیدی یاداری های آیاان باه قادر   
به خوب  معسوم م   ،بودید که از صورت حال امرای قرون وس ای  شان

 شدیدی
بخا بخارا که خود شاهد حاال و احاوال او و   ایشان در مورد شاه یگوی»

خایواده اش و دیگر غریبان بخارا بوده اساا، یوشاته ایاد کاه در زماان      
حکوما امای  در کسکان، باغ حسین کوت از سوی دویاا مصاادره و   
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ر اختیار امیر عایم خان گذاشاته شادی اساتاد خسیسا  در اداماهر م ساب       د
فرموده اید: امیر عایم خان را عادت باه ایان باود کاه هار روز ج عاه از       
حرمسرا بیرون آمده، اسب های اصیس  را که از بخارا آورده بود، معاینه 
م  کرد، مسابقهر یشان زدن، کشت  گیری و ش شایربازی را باه راه ما     

ا و چند بن غلام بده هاای زیباایش را ب اشاا ما  کاردی یاگفتاه       ایداخ
ی اید که از  عف شاه یامبرده در مقابل بسشویک ها و ب  بفاوب  و عدم 
دخایا رژیم امای  در فاجعهر بخارا و در مج وع آسایای میایاه، بعاداد    

)ح اساهر رادماردان   « زیادی از باری  یگاران شادیداً ایتقااد کارده ایادی    
پاس  به کتابدهر شی ان، میرزا شاکورزاده، ایتشاارات خیاام،    خراسان و 

 (11-18، صش ش7388کابل، چاپ سال 
مناسبات شاه امان الله با وجود رواب  دیپسومابیک باا شوروی)رسا یا(   
بعداً بسیار خراب م  شویدی او با گسیل مجاهدین افغان به آسیای میایاه،  

سیاری از مجاهدین افغان در قاطعایه از برداران مسس ان خود دفاع کردی ب
جن  های  د شوروی کشته م  شوید و ش اری اسیری دویا شوروی 
با آزادسازی اسرای افغان، از حکوما شاه امان الله ابراز آزرده گ  م  

 کندی 
غازی ایور پاشا با وجود جان فشای  های دفاع از مردم آسیای میایه، اماا  

ذهنیا های مساا و آزادی، یاا   زمای  کشته م  شود که آیان با یداشتن 
 بسسیم م  شدید یا دسته دسته به افغایستان، فرار م  کردیدی 

با شرح  که یویسنده ی باجکستای  آورد، م  بواییاد در  کنیاد کاه    
، چاه کااره   میایه به افغایستان فرار کارده خوب برین یاقس  که از آسیای 

ماردم، هناوز   بود و چه عاداب  داشا؟ بسیاری از عاادات و رساوم ایان    
س ا ش ال کشور را آیوده کرده اید؛ اما شدت فرار یاقسین، فق  وابسته 

 به این یبود که غیرت و ه ا یداشتندی
در اسااترابیژی بوسااعه ی روساایه بااه سااوی آب هااای گاارم، باارهم زدن 
ساختار های طبیع  قوم ، یک اصل اسای به این دییال، ایجااد کشاور    
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 ان که بیشاتر باا هویاا برکا      های قوم  از یک من قه ی بیرگ مسس
شناخته م  شد، افیون بر ب رش باجکستان که باه یحااظ ج عیاا یااچیی     
باجک، هرگی واجد شرای  کشور یبود، بخش  از مردم آسیای میایاه را  

 ع داً به ش ال افغایستان، متواری م  سازیدی 
ر ایبوه فراریان آسیای میایه به ش ال افغایساتان، ایباوه مشاکلات را باه باا     

زمین  دمان ب  سواد و فقیر بودیدی اخذ مفای آیان ع وماً مریدآورده بود
شا ال و شا ال شارق کشاور و ایجااد       و خوش آب و هوایهای وسیا 

هرج و مرج که پای دزد مشهور، ابراهیم بی  یق  را به ابحاد با بده ی 
سقا کشاید، در حای  که ییاکا برادران مسس ان، دویا شاه امان را فسج 
م  کند با پشا جبهه ی شکسا خوردگان آسیای میایه را خای  یکند، 

بشاتا بیشاتر، باا بادوین      باعث م  شود باه خااطر جساوگیری از ایجااد    
که به دییل سقون حکوما امای ، هرگی « یظامنهر یاقسین به س ا ق غن»

ع س  یشد، جسو استرابیژی ای را بگیارد کاه بعاداً از ب ان آن، احایاب      
 چپ  و راست   د افغایستان زاده شدیدی

حالا که بیش از یک قرن از حضور یاقسین آسیای میایه به افغایستان ما   
ثر جنبش های  د افغای  س ا ش ال، از سوی بقایاای آیاان   گذرد، اک

 مدیریا م  شویدی
مو ااا گیااری هااای  ااد افغااای  احاایاب ج عیااا و شااورای یظااار در 

های اخیر حتا  در   ه سوی  با ست یان و مش  جدید روسیه که در سال
 ند، حقایق ایکار یاپذیر ایدی  نپشتون ها ببارز م  کرسایه ها ع لاً عسیه 

 اع ال سیاسا های  که ما را وام  دارید در برابر بقایای یاقسین یاگییری
هوشیار باشیم،  یود سال قبل، مردی به قاطعیا سالار گل مح د  ش ال،

آسیای میایاه،  مردمان خان مومند را متوجه کرده بود اگر در برابر امواج 
ع ل یکنند، فاجعه ی آن در درازمدت، جغرافیاای افغایساتان را بهدیاد    

 کندیم  
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در جن  های داخس  دهه ی هفتاد، افیون بر بومیان پشاتون در شا ال،   
یاقسین هیاره، بسوچ و پشتون که باه منظاور اساترابیژیک در میاان یااقسین      
آسیای میایه، جا به جا شده بودید، ه یشه خار چشام احایاب ج عیاا،    

 شورای یظار و ست یان مایده ایدی
، غصب زمین های هایاره گاان و   در سال های اخیر، افیون بر پشتون ها

ایان   بهدید آیان به بر  شهر میار شریف، هرگی پوشیده ی ایده اساای 
که ییا حسیم بنویر بد یبود، حرف دیگر اساا، اماا ما  بایساا بادون      
آوردن یشای ، از ادبیاب  استفاده ما  کارد کاه در بحاث هاای کناوی        

ن، بشاریح  گرایش مس ، حت  دچار بحران واژه گان اساای در ایان میاا   
غیر مع ول کاریامه و شخصیا سالار گل مح د خان مومند کاه اکثاراً   
 در گرایش های راسا پشتوی ، غیر مع ول بر م  شود، درسا ییسای 
باید اذعان کرد که رویکرد صلاح باریخ  ییی راحاا یباوده اساای باه     
این دییل، سالار مرحوم متهم به خشویا م  شود، اما یقش او به عناوان  

ا دورایدیش قوم  و فرهنگ ، با ایگاو هاای  کاه اکناون از باه      شخصی
 اص لاح شخصیا های بنظی   م  سازید، هرگی قابل مقایسه ییسای 

ساای  ، یک فرهنگ  مرحوم سالار گل مح د خان مومند، پیش از ه ه
به گاواه  بااری ،  در  خالای یقاش فرهنگا  کاه ما  بوایساا باه          
اساتحایه ی باادریج  قااوم پشااتون و بضااعیف آیااان در میااان اقسیااا هااا  

 بیایجامد، او را در راس یهضا رس یا زبان پشتو قرار م  دهدی 
به گواه  باری ، سالار مومند، حام  حکوما امای  یبودی بعداً پیوساتن  

د یادرخان و یگرایا  از او ااع شا ال، او را باه     او به اعس  حضرت شهی
ی ساالار گال مح اد خاان     ی  د استرابیژی روسان مبدل م  سازدمجر

مومند، زماای  متوجاه اغاراض روساان شاده باود کاه گرماای بارادری          
 اخوای ، بالاخره با سقون حکوما امای ، قربای  گرفای 
ی احیاب چپا   بعقیب گام به گام استرابیژی روسان در افغایستان از سو

کاه یاود    ردی را بیشتر م  سازدو راست  غیر پشتون در ش ال، حرما م
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سال قبل به خاوب  ما  دایساا حضاور یااقسین آسایای میایاه در شا ال         
افغایستان در درازمدت، ب امیا ار   افغایستان را بهدید م  کندی این 

ادیناه  بینش، مادیریا اقاوام باوم  در شا ال کشاور را باه گویاه ای یه       
شوروی، به خصو  پشاتون هاا، خاار     خا که حت  در زمان بجاوزسا

 چشم روسان بودیدی 
رو آوردن به بازی های کودکایه ی بغییر یام افغایستان به خراسان، بیشتر 
به این دییل ییای اساا کاه باا وجاود و حضاور اقاوام پشاتون، هایاره و          
 اوزبیک ش ال، طرح های روس  گسسا افغایستان، ع س  ی   شویدی 

 اسد بودا:»
زبان کاوچ   که قوم مومند یه پشتون، بسکه از قبایل فارس گذشته از آن

کرمانِ ایران اسا که ه راه یشکر اح دشاهِ ابدای  باه هناد و افغایساتان    
پراکنده شدید، سخنان حسیمِ بنویر از آن جها که جن ِ باریخ  را باه  

مومند ارجاع های اجباری و یقش باریخ  جای فتوحاتِ سرزمین ، جابه
 «دهد، روشنگر اسایم 

باید به صراحا اظهار کنم که جنا  روایا ، فییکا  و ببسیغااب   اد      
پشتون ها با ب ام ابعاد آن صورت م  گیردی در این راستا جعل باری  به 
حد شعار های  که بحسیل و بفسیر آن ها م  بواید پرستیژ یویسنده گاان  

جه کنیاد کاه دال ابهاام در هویاا     شان را پایین بیاورد، جریان داردی بو
پشتون های عارب بباار   »یک پشتون شناخته شده، شبیه ش حیات کتاب 

، ی   بوایاد علایقا  را بحریاف کناد کاه باه اوج       «از یسل امامان شیعه
 گرایش قوم  م  رسندی 
، باییاد ایان   «قبایل فارسا  زباان کاوچ  کرماان    »من ی   دایم اگر این 

منحصر به ما یبوده اسا، چه گویه  حقیقا اسا که کوچ  گری هرگی
هناد و پاکساتان ما      ی  پشتون ها، به مومند هاای در ع ق ساختار قبیسه 

ابهام  ،رسند که شاید ک ترین آشنای  با ایران را یداشته باشندی در   ن
یه فارس که م  بوایسا با ایتساب قوم ، وا ح بار  « قبایل فارس  زبان»
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یکات وافر اید که در چند ساال پساین   شود، زیرا مرجا قبیسه قوم اسا، 
به عنوان مقولات میان به ، اما کاربردی راه ایداخته ایدی بوجه شود که 
ایبوه ش حیات م  بواید باعث اشغال ذهن  شودی م  گویناد اصارار باه    

 دروغ زیاد، آن را در مرجا قبول م  یشایدی 
 اسد بودا:»

عبادایرح ن باا ماردم    های افغایستان مرجاِ اقتصادی داردی جن ِ جن 
خیی لصهای حاسرزمینهیاره یک جن ِ اقتصادی بود و به هدف فتح 
ماو  باه جاای  یااقسین موباه   صورت گرفای خ ون یاامن  با خ ون جاباه 

هاای مفتوحاه ه دناان حال     ی یااقسین و سارزمین  کند و راب هب بیق م 
جریان یشده باق  مایده اسای در هرکجا یاقس  هسا، جن  و برور ییی 

گارد، بغالان، بخاار، فاریااب، بسا ، هارات،       ، سایاه گداردی میدان ورد
هس نااد و قناادهار و در کسیااا    ،ارزگااان، بدخشااان، غااور، بااادغیس   

ایادی  جاا جاا کارده   های پیشین یاقل جابهاجت اع  که حکوماهایبافا
ارزگان و دایه و فولاد و دهراود، جغرفیای طلای  دهشا و بارور ایاد؛   

هاای  خر قرن یاوزدهم، ماردم ایان منااطق قتال عاام و زماین       زیرا در اوا
 «ها داده شدیها به یاقسین و کوچ خیی آنحاصل

خوب اسا به در  بیشتر بناقضاب  برسیم که در قسم ایداز ها برملا م  
شااویدی مجریااان فاجعااه ی افشااار، هرازگاااه  کااه خواسااته باشااند از    

ن و هایاره را در  مسووییا های آن فارار کنناد، ساع  ما  کنناد پشاتو      
موا ا امیر عبدایرح ن خان و مخایفان هیاره ی او به طوری قرار دهند 
با ستیی قوم ، استنتاج شودی این سنا، اما یتوایساته اساا یهادیناه شاودی     

ب  ذهنیا قوم  با هیاره گاان   ،اعتراف به این که امیر عبدایرح ن خان
قا این که آن جنا   درافتیده بود، در اقتباس بالا وا ح اسا، اما حقی

 حت  اقتصادی ییی یبود، به دلایل مختسف موجه م  باشدی 
من در این جا از امیر عبدایرح ن خان ظایم، هرگی دفاع ی   کنم، اماا  »

باید به صراحا بگویم: که با یک درجه و حدی گندم بر بود و با یک 
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)جنابش هایاره   « درجه آسیاب کُند بود: که آرد درسا به دسا ییامادی 
ا و اهال بشایا در افغایساتان، یاار مح اد کوهساار، ایتشاارات میویاد،         ه

 ش،   و(7318پشاور، چاپ سال 
اما باید یک مو وع را بدون کم و کاساا بگاویم: کاه بارادران اهال      »

بشیا و هیاره های ما خود را افغان ی   دایستند، به کشاور و زماماداران   
و ب ایلات به خصو   ایران یسبا به کشور آبای  شان افغایستان علاقه

یشان م  دادید، و خود را در این کشور آباای  شاان بیگایاه بصاور ما       
کردید و بیگایه م  خوایدید: که جای یهایا باسف و باثر بوده، مذهب 
را بالابر از مسیا افغای  م  دایستند: و ایرای  ها از این ب ایلات ماذهب   

ران چه در زماان شااه   بهره برداری م  ی ودید: عکس های زمامداران ای
ایران و چه در زمان امام خ ین  و در حایا موجوده زیب و زینا خایه 
ها و بکایای شان م  باشد، و در ایام عاشورا عکس های امام خ ینا  و  
سایر روحاییون را در جاده های کابل با افتخار ح ل ما  کردیاد و ما     

ایرایا  هاا و    کنندی در روز های اعیاد و مااه مباار  رمضاان ه یشاه از    
 )ه ان،   ح(« رادیوی ایران پیروی م  ی ودیدی

 اد مرکییاا   زیساتند، بر فیودال های هیاره که در داخل دره ها ما   »
دویا بوده و به مقاوما های کوچک و محس  م  پرداختندی چنای  که 

م مردم پشه ئ  و شایرداغ بوسا  اباراهیم ساس ان و عبادایعس       7882در 
سران سردار شیرعس  خاان جااغوری و حیادر    خان و سس ان عس  خان پ

عس  خان یواسهر او به مقابل دویا قیام کردیاد، ویا  امیار عبادایرح ن     
خان با سوق سپاه، شورش را خاموش ی ود و طبعاً خان های  که مسبب 
شورش بودید، به دویا بسسیم شدیدی بالاخره این مقاوماا هاا مت رکای    

 (43   شد و جنبهر ع وم  اختیار کردی )ه ان،
کیی و از س ح بحر خیس  بالا مناطق هیاره یشین افغایستان که ع وماً مر

در بامیان، حت  یک سال زراعت  درسا ها ، در مرکییا آن م  باشند
هم یداریدی به دییل سرمای  که بیش از ییم سال حاکم اسا، پیداوار آن 
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ای مناطق خیس  یاچیی م  باشاندی در ساال هاای اخیار باا ایجااد فاارم ها        
سرپوشیده، سع  شاده اساا محصاولات آن هاا را کاه بیشاتر مصارف        

 محس  دارید، افیایش دهندی
در عدم بعادل بنقید در افغایستان، میلان به خارج و داخال، بسایار زیااد    
اسای ما در چهل سال پسین، اگر از خیایا های افراد منسوب باه اقاوام   

ب استیم که خارج  خود م  یاییم، به ه ین مییان از مداخلاب  در عذا
م  باشندی بنا بر این، بعدیل آن ها به ستیی دای   قاوم  کاه باا بادبرین     
یوع برداشا ها صورت م  گیرد، پایش از ه اه مشاروعیا افارادی را     
زیر سوال م  برد که با جبنه ی قوم ، اما سع  ما  کنناد مسا  وای اود     

 شویدی 
محکوم  ،خاطر اگر مرحوم سالار گل مح د خان مومند را صرف به این

کناایم کااه سااور برداشااا از باااری ، او را خاالاف بیاانش اسااترابیژیک، 
قومگرا معرف  م  کناد، کُال بااری  ج عیاا، شاورای یظاار، جنابش،        

س ، ده دایر ارزش یداردی افراد حیب وحدت و افراد آن در بازار بین ای س
احیاب یه فق  ایگل های داخل افغایستان ایاد، بال باداع  شاان باه       این
کتب هاای بنیاادگرای ، بعصاب، اجحااف، خیایاا، وطان فروشا  و        م

وابسته گ  م  ایجامدی در چنین حای  که با جنباه ی قاوم  م ارح ما      
شوید، ح سه به افرادی که یه فق  به قاوم خاود، بال باه کشاور خادما       

 -ویو با سنا مع ول باری  که گذشته دارد)زور یا مصاادره(  -کرده اید
و اشخاصا  را جاا ایاداخا کاه حتا  دوام      یام کن اسا حرما افراد 

 یقش قهرمان مس  شان به حضور ییرو های خارج  وابسته اسای 
در جریان حوادث مختسف در ش ال افغایستان که به گویاه ای پایگااه و   
خاستگاه افراد مسعود و ربای  وای ود ما  شاوید، باار هاا اظهاار یفارت       

 مردم، بندیس های آیان را سوخته اسای 
در روز روشن، بصاویر مسعود و رباای  را پااره ما  کننادی در      در کندز

بنقیدات روزایه ی شبکه های اجت اع ، س ح بوهین، بحقیر و ب ساخر  
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به کُل طول و بفصیل آریای ، خراسای  و فارس  با ج عیاا و شاورای   
 یظار، به سقف یک میسیون م  رسدی  

این و عیا، یک ما زمای  به بنقید کامل بیرگان خود بن م  دهیم که 
طرفه ی ایدی به یقین که آیان ایسان های جاییایخ اا ییای بودیاد، اماا اگار      
رویکرد بنقید صرف به منظور بضاعیف مشاروعیا بااریخ  یاک قاوم      
یک طرفه باشد و در برابر چهل سال خیایا های غیر پشتون هاا کاه باه    
وطان فروشا  و ویرایا  کاماال کشاور رساید، باان یدهناد، حتا  یااک        

شاورای   -قابل ما مهم م  شود کاه کام از کام یاک ج عیتا      بفنگدار 
 یظاری را کشته باشدی 

 شرح بصویر: 
 می7127 -روسان و یوکران محس  شان در فرغایه
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 او در روز های دشوار -
 گرام مغی( 72)گیاره ای از شهید داکتر یجیب الله در کتاب  -
 

شاود کاه در یحظاات     خفقان گسوگیر، جای ثابا یگاه، به باریخ  ما  
حساس آن، فرصا های طلای  ما هدر رفته ایدی در این مق ا، دفااع از  

آسان ییسا، اماا   ،شریکان جرم و مجریان یقش اول، چه راست  یا چپ 
 ایند شهید داکتر یجیب الله هییا و اراده برای صلاح اجت اع ، افرادی 

 را در بداع  احترام، با مردم یک جا م  سازدی 
مایدم بلاش های یظام  رژیم ک وییست  شاوروی محاور کاه بار     یاکام 

ایحاق به شوروی، مبارهن شاده    اساس خواسته های جناح پرچم، با مرز
از میان کادری های  به ه راه م  آورد کاه   بود، واقا بین  را با گیینش

، اماا آگاهایاه رو باه ساوی     یاد هرچند جیو مج وعه ی حیب خساق بود 
 ییدمردم کرد

سیاس  شاهید داکتار یجیاب الله، روایاا هاای یوشاتاری،        باری  حیات
صوب  و بصویری داردی سال ها پاس از پایاان حاک یاا و شاهادت او،     
بازیگری و بینش آن باری ، حس حسرت هاا و حرماان هاای  را برما      

خیایاا و اغ ااض ی ا      ید که اگر باه مشا  مصاایحه ی مسا  اش    ایگی
یا ، در پربگااه هارج و    ملا -کردید، از دو حاک یا اربجاع  بنظی ا  

 مرج کنوی ، سقون ی   کردیمی 
ب ام بلاش ها، ح سان ییاا و اراده ی شاهید داکتار یجیاب الله را طارد،       
بقبیح و باطل کردیدی با پی ان ینگین جبل ایسراج که اویاین ابحااد شارم    

اکثریا این مسا بود، فاازی گشاوده ما  شاود کاه در       عسیهآور قوم  
کام ، سرافگنده گ  و شکسا، افغایستان را مق عه ی پیش روی آن، یا

 به قهقرا بردیدی
صدا های ییا خیر و صلاح شهید یجیب با مرز های افغایان یخبه و دور 
از وطن، ب  پاس  مایدیدی جسته و گریخته حدس زده م  شود که حت  
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بسیاری از افغایان سرشناس قبل از هفا ثور که بیشترینه پشتون یبودیاد،  
با سقون ریاسا ج هوری شاهید داوود، باه ایان گ اان     در بوه   که 

 غس  ک ک کرده بود که به اص لاح بغییر بنیادین حاک یا بک قوم 
آورد، را فراهم م  شان  پشتون ها که هرگی چنین یبوده، زمینه های بهتر

این اساس، صدای شهید داکتر یجیب الله از  عداوت پیشه ییی شده ایدی بر
در بوهم سقون اکثریا، بایاد طارد ما  شادی      بریبوی  برم  خاسا که

این غرض در عرض وجود افراد و اشخاص  شناخته م  شود که ی ویاه  
 داریدی

دکتور روان فرهادی از افغایان سرشناس و محتارم افغایساتان اساا، اماا     
ربای ، داستان های  که از جفا ملا ببای  و سپس ه کاری او با حکوما 

در برابر شاه مرحوم، حکایا م  کنند، سقون شخصیت  برای ب ایلات 
غیرمن ق  قوم  ش رده م  شود که باا اربجااع دوم، ه اه را فریفاا و     

 سرخورده ساخای 
، اثر استاد شهرت ینگیال، حکایت  از آن بلاش «گرام مغی 72»در کتاب 

خوایدم که به گ اان مان، از ساور رفتاار      های  شهید داکتر یجیب الله را
 افراد و اشخا  قبل از هفا ثور، آسیب دیده اسای 

، در سفری به خارج، شهید داکتر یجیب «گرام مغی 72»به روایا کتاب 
الله م  خواهد با مرحوم عبدایرح ن پژوا ، صحبا کنادی پاژوا  باا    

غیار مساتقیم   بشهیر جهای  در سازمان مسل متحد، به گویه ای ی اینده ی 
 افغایستان و افغایان قبل از هفا ثور باود؛ هرچناد باا سانگین  و احتارام     

)رح( و شاهید مح اد داوود،   ژرف به اعس  حضارت شااه مح اد ظااهر    
وجاهاا شخصا  ما      ه ایجاد محاور هاای  ی ا  شاوید کاه باا      موفق ب

زیارا زیرمج وعاه ی قبال از هفاا ثاور، مادیون شخصایا،         پنداشتند؛
مح اد ظااهر و شاهید    ام مردم به اعسا  حضارت شااه    کاریامه ها و احتر
   مح د داوود بودی
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 چنان چه استاد شهرت ینگیال یوشاته اساا، شاهید داکتار یجیاب الله در     
ب اس بیسیفوی  با مرحوم پژوا ، باا احتارام زیااد از او باا وصاف       یک
، یاد م  کند، اما مرحوم پژوا  باا بشادد، پاسا  ما  دهاد کاه       «کاکا»
 « رد!برادرزاده یدا»

از فحوای این حکایا و آن چه بیرگان م  دایند و یقل کرده اید، ایان  
باا  الله یجیاب  داکتار  شاهید  مثبا شک، بقویا م  شود که بلاش های 

اغ اض و سور رفتار افراد و اشخا  به اص لاح با  طارف ییای خنثا      
 شده ایدی 

مرحوم استاد سید خسیل هاش یان که به ایان قسام، ی اف کارده ایاد، در      
منتشر کرده بود، قصایده ای را   ،آخرین یوشته ای که از مرحوم پژوا 

سای به ، بسیار عجیب و غیر عادی «دو قرن»معرف  م  کند که با م سا 
یقل بیرگان، مرحوم پژوا ، ارادب  به بیرگان قبل ثور، به مفهاوم عاام   
یداشا، اما از ابیاب  کاه اساتاد هاشا یان از او یقال ما  کناد، احسااس        

یه باه ادبیااات پشاتون سااتییان       اری در  ماا  شاود کااه کااملاً شااب  یفرببا 
اقتبااس کارده ام، اوج یفارت در    ک ا  را  این ابیات کاه   ست   سای از

زیارا بعیاین واژه گاان،     افغایساتان، مشاهود اساا؛    برابر اکثریاا ماردم  
عبااارات و اصاا لاحات آن هااا در دو قاارن اخیاار کااه از رهگااذری بااه  

  گیریاد، منشاه در افغاان ساتییی و پشاتون      حاک یا پشتون ها، بعسق م
 ستییی ییی داریدی 

صرف یظر از ارزش ادب  ابیات زیر، اما یبود بحسیل بااریخ  و اغ ااض   
بر عوامل خارج  و بازی های فرامن قه ی  که با استع ار بیگایاه، حاالا   

را آسیب م  زیند، به این گ ان ک ک ما  کنناد کاه کساای  از      ییی ما
ز هفا ثور ییی با سورقصد و ییا بد، پیاام هاای  گسایل    یخبه گان قبل ا

 بوده ایدی عسیه اکثریا این م سکام  کردید که کاملاً 
از جعسسازی های باریخ  با وارویه ی ای  های  که از مرحوم کهیاد باا  

، ع ق باریخ  را بارای   غبار، اما با اشتباهات فاحش حاک یا های قبس
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باا   هام م داده ایاد، شا ار دیگاری    بحریف افغایساتان، رسا یا و بع ای   
بااری ، کوشایده ایاد باا برسایم دشاواری هاا، از        ی خوایش یک جایبه 

اه یا باری  سازی  های  بکاهند که هرچند در دو قرن اخیر، بحریف 
م  شوید، اما هیچ آدم باوجدای  حا ر ی ا  شاود کاریاماه هاای  را از     

ا دویاا ساازی،   یظر بیایدازد کاه از شاکل گیاری افغایساتان بااریخ  با      
بسجیل جهای  کشور، کوشش های ساتودی  بارای ع اران، ایکشااف،     
معارف و آزادی ها، افغایستان را باا ب اام ثقساا بجااوز اساتع ار، یباود       

ایه، با هفا ثاور باه   سرمایه های کاف  و اربجاعات داخس  وابسته به بیگ
و در این زمینه، خاطرات خوش ماردم از گذشاته هاای     احترام رسایدید

قبل از هفا ثور، بنها یادواره های پ ار ارج زیاده گا  آرام و باا عایت      
 افغایان ایدی

بعیین مرز های ما در جغرافیای جهان سوم، به این حقیقا م  رسد کاه  
ایان در روایاا هاای     بار  مشکل در افغایستان، وجود داشاته و داردی بناا  

 موثق و قابل اط ینان باریخ ، اصل بوازن، شناخته م  شودی 
از یوشته ی مرحوم استاد هاش یان از مرحوم پژوا  به یقل ر ابیاب  که د

آورده ام، اگر به بدبین  و شکاکیا بیش از حد بعبیر یشاود، ما  باوان    
شااهید داکتاار یجیااب الله را  رد حااس یفاارت مرحااوم پااژوا  در براباار 

    دریافا:
 تم که فرازد کس  سری یکبارفییا

 افسریهم بفرازش به یاز این  که سر

 در آرزوی یک  رهن ای پا  یهاد
 یشد آرزوی من با سر یهادم ع ر و

 عرش اسا برزمین بنهم که هرچه کرس  و
 یک  به فرق دگر زیر پای یک رهبر

 سراغ م دوح  گدشا ع ر من ایدر
 مدح را درخور اینه ه اعیاز و که باشد
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 چسان طبا گهربار زایا بشود
 ییاد مادر میهن چو یک خجسته پسر

 عقیم اسا گشتهقرن پیش که این مام  دو
 پسر و مرد خوی ازو شرزه اسا ییاده

 قرن پیش که گهواره ای درین خایه دو
 یدیده چهرۀ زیبای مرد را دختر

 قرن پیش که آغوش او به  شده اسا دو
 ییی ای رهبر ببار ازو بیاید که ز کودک 

زمیناه ی  ارادب ندان آن مرحوم، از ج سه خاودم باه یقاین کاه باا پایش       
اما های  زیادی وجود دارید کاه   م، به این شعر وارد م  شویم، امااحترا

از فراز ارزش ادب  م  گذرید و بارای یافاا پاسا ، بااری ، سیاساا،      
استع ار، اربجاع، قصد، غرض و ب ام جنبه ها و ابعادی را م  کاوید که 

ا هاای  ایان دییال، ذهنیا    در ایجاد باری ، فراز و فرود را م  سازیدی باه 
پرداخته ی ع ق باریخ  که در آثاار مرحاوم پاژوا ، یساخه     ساخته و 

های  از برداشا های جعسساازان و بحریاف کنناده گاان بهشاا هاای       
گویا قبل از افغایستان ایاد، در میاان میاراث هاای فرهنگا ، باه جوایاب        

اثر احتارام   دمای  م  رسند که بهمختسف روان شناس ، ستیی و یفرت مر
حد یک جایباه، پیاام هاای  مغر اایه ی آیاان در لابالای       شاید بیش از 

محتویات افکار و ایدیشه ها، از باور های مضر و افغان ستیی، یگاه داری  
 م  کنندی 

با این مثال، ارزش بدقیق روی افکار اشخا  و مردمای  مهم ما  شاود   
ر برابر اکثریتا  مو اوع   که در ب ام ایواع قوایب فرهنگ ، اما ماهرایه د

)پشتون ها( که از اربجاع اول با چهل ساال اخیار، ثاباا شاده     اید گرفته
اسا کنار گذاشتن و حرمان آیان از حقاوق طبیعا ، قاوم ، سیاسا  و     
فرهنگ ، حت  با بعدی خارج  ییی یه فق  آسیب های محض اجت اع  
دارد، بل دور یگه داشتن آیان از راس قدرت، به فجاایع  ایجامیاده کاه    
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هفا و هشا و ج عه بازار حاک یا های ائتلاف   با دو اربجاع داخس ،
پس از امارت اسلام ، افغایستان با محروم شدن از بوان ساازگاربرین و  

 بیرگ برین ج عیا بباری کشور، ه یشه سقون کرده اسای 
جوایان بحریک اسلام  طایبان، خیس  بهتر از ب ام مج وعه ی میدوران 

اماروزه اگار    ن را امن ساختندیجهادی، افغایستاک وییست  و بنظیم های 
یقش یخبه گاان و باوان اثرگاذار و مثباا پشاتون هاا یباشاد، فاصاسه باا          
آیارشییم باریخ  و اربجاعات ویرایگر و عقب رویده، شاید یسخه های 

ا باه یاام اباراز    م عسیهسقوی و بنظی   دیگری را بیایندی در آیینه ای که 
 ر م  بینید؟برپا کرده اید، چیی بهت وجود، یقد و ستیی

ر ییا و اراده ی شهید داکتر یجیب الله، از خودگذری و یکوی ، او را د
بیر و بفاسایر  ااساای با  ییااز از بعا     مقام قدرشناس  مردم، محترم ساخته

یکوهش و بنقید، به این شعار عامه پسند بسنده م  کنم که مردم شریف 
یااد بارآورده   ایران با از دسا دادن عییران مغضوب و محروم، بار ها فر

 «سا!اید: عیت، خدا دادی 
 شرح بصویر:

شهید داکتر یجیب الله اح ادزی باا فرزیادایش و بصاویری از مقباره ی      
هایار مساسح بشاکیلات     511محقر اوی صاحب ایان قبار، روزگااری باا     

وزارت دفاع، داخسه و وزارت امنیا مس ، رییس ج هور افغایستان بود، 
یان جن  م  گفا و بارای رسایدن باه    اما از صسح، بفاهم، برادری و پا
 گفای« یه»آن ها، به قدرت و ریاسا، 
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 در میان سنت و تجدد -
 )یایب سالار سعدالله ساپ ( -
 

یده یاد یایب سالار سعدالله ساپ )جد پدری ام(، سه دهه پس از مرگ ز
زیده گ  یامه ی وی، کوشیدم بلاش های افغایاای  فراماوش   با یگارش 

یشوید که در یک مق عه ی خا ، در حای  که متصادی اماور بودیاد،    
جرات ورزیدید با فاصسه از گذشته، در میان سنا و بجدد، یاوگرای  را  

 به یفا مردم اختیار کنندی 
ر سس نا اعس  حضرت قصه م  کرد با یهضا دوباره ی یسوان د ،پدرم

)رح(، پادرکلایم، مرحاوم ساعدالله خاان، باه دختاران       شاه مح د ظااهر 
واد، از بیرگش ییای دساتور ما  دهاد باا پا  گیاری بعسایم و کساب سا          

اثار شارای ، شا اری از دختاران بایرگ       کوچکتر ها عقاب ی اینادی باه   
خایواده که موفق به کسب سواد یشده بودید، با دساتور و ر اایا پادر    

خایواده و ایل ییی به شا ار ما  رفاا،     که یک یظام  بیرگ، بل کلان
 به ج ا باسوادان پیوستندی 

پس از یهضا امای ، در دومین یوبا ثبات، ییااز هاای اجت ااع  بارای     
حضور زیان و دختران افغان، اما با چایش  مواجه باود کاه در جامعاه ی    
سنت  با کهنه برداشا های مذهب  و فرهنگ ، هنوز ذهنیا های  زدوده 

که در حاک یا مترق  امای ، اما باه یاام ماذهب و فرهنا       یشده بودید
ا دید، بال با  افغایستان را به هرج و مرج کشای های بعریف یاشده، یه فق 

ییی فضای بنفس زیان و دختران افغاان را   م هر بهتان و کفر، ساییان دیگر
 بن  کردیدی 

باه   زیده یاد یایب سالار سعدالله ساپ  در فاصسه ی گذشته و زمان حاال، 
آن طیااف افغایااان آگاااه، باایرگ، فرهنگاا  و بااا در  بعسااق دارد کااه 
هرچند در ک ین بهتان و بکفیر بودید، اما باا جساارت هاای  کاه عصار      

 د، به جسو یبیک گفتندی نکهنه را وارد یو م  کن
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، ویژه ی زیاده گاای    «استوار و با اراده»، فصل «چهار یادواره»در کتاب 
ن سس نا اعس  حضرت شاه ان و یخبه گاجد مرحومم اسای او از بیرگ

 )رح( و ریاسا ج هوری شهید مح د داوود بودی مح د ظاهر
ریاساا محاک اات یظاام  وزارت دفااع     »یایب سالار سعدالله ساپ  باا  

، ی اینده ی ایل و خایوار بیرگ  از ساپیان افغایساتان ییای ما     «افغایستان
 کاپیسا م  رسدی شد که به علایق ما به ولایا های کنر، یغ ان و 

شان کاری، فرهنگ  و سیاسا ، باه وجاهاا یایاب ساالار مرحاوم ما         
از قس پااردازی هااای جااد پاادری ام « چهااار یااادواره»افاایودی در کتاااب 

یادآوری کرده بودمی در فرصت  که امیدوارم از دیوان اشعار او در زبان 
پشتو، ی ویه و مدر  بیاورم، به این یکته ع ف بوجه ما  کانم کاه در    
میان سنا و بجدد، برهه ای که بار دیگر با ثباات اجت ااع  و سیاسا ،    
افغایان را مجال م  دهد به رویق مدی  باز گردید، برآورد خواسته هاای  
ه ه گای  که بیش از ه ه ایجاب م  کردید رویق بعسیم و بحصیل احیا 
شود، شاید به ساده گا  بااور هاای اماروزی یباشاد؛ هرچناد پدیاده ی        

رینه های بااری ، مشاابه دو اربجااع یکباا و شاوم ساقوی،       داعش در ق
هنوز با م هر و بهتان بکفیر، مردم را برای کسب درس و بحصیل هشادار  

 م  دهندی 
را  برادران و خواهران پدرم، هیچ کاس  در میان خایواده ی ما، در طیف

بشویق مردم  سراغ یداریم که از کسب عسم و دایش محروم مایده باشدی
ایااث، بارای بیرگاای  کاه در      یش، به ویژه ح ایاا از قشار  به کسب دا
بیرگ ایل و ببار قرار داشتند، دشواری های  دارد که ماردم ماا   کسوت 

در حیات مقید، ی   بوایند از زیر بار و ثقسا سنا هاا و فرهنا  هاای    
ل بعریف یشده به راحت  بیرون شاده، از میایاای شاراکا اجت ااع  کُا     

 افغایان مستفید شویدی 
پشتون ها، هنوز هم بیرگ برین قربای  فرهن  ها و سنا های بعریف 
یاشده ایدی اگر ظرفیا بشری ایبوه این قوم را در محاسبات سیاس ، فق  
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روی شراکا اکثریا ذکور محاسبه م  کنایم، باایم یاشا  از ایان کاه      
اکثریا ایاث ما به کارای  بیشتر آرا ی   افیایند، در کنار کاست  هاای   

  از جن  اید و از آرای ما م  ب رید، پیوسته گا  عجیبا  میاان    که یاش
ساییای  م  دهد که کسای  از بیرگان ببار ما م  کوشیدید ایگو شوید با 

 مردم از خیر ع ل آیان، به جامعه ک ک کنندی 
کودک  بیش یبودم که جد پدری ام وفات ما  یاباد، اماا ب اام روایاا      

، حاک  از مردی باود کاه در سانا    های او در خایواده، اجت اع و مردم
سالاری های مردسالار و مذهب گرا، باه بع ایم مفااهی   ک اک ما       
کردید کاه ذره ای خ اا در آن هاا، روی محاسابه ی بکفیار بااثیر ما         

 گذاشای 
اکثر فرزیدان زیاده یااد    فنا()شهید مح د جان به جی پدر و یک کاکایم

در میان سنا و بجدد، اماا  یایب سالار سعدالله ساپ ، حیات داریدی آیان 
 به شای  یایل شدید که بیرگان آیان به یفا مردم م  دایستندی

ب ام کاکا هایم، دارای بحصیلات عای  ایادی شا اری از پوهنتاون هاای     
از ایان   اهران شانو خو ، سند بحصیلات عای  گرفته ایدمعتبر امریکای 

      گااام کاارده، چااه هنعاایت یفااس افغایااان مسااس ان و بحصاایل  حیااث، بااا
زیده گ  در افغایستان و چه پاس از هجارت در کشاور هاای آساتراییا،      

 امریکا و اروپا، به زیده گ  با اعتبار و آبرومند رسیده ایدی 
افغایای  که این مقایه را م  خوایند، شاید در فضای باز کنوی ، متعجاب  
 شوید که بردید دایش و بعسیم، حرف کهنه اسای اگر این گ ان به میان
آید، بدون شک به جاسا، اما بجدد کنوی ، فاصسه ی زیاادی از سانا   
های  یدارد که روزی بیرگان ما سع  کردید با بابوشکن  ها و بعریاف  

رید کاه اگار در دهاه ی مصایبا و ذیا)سااییان      آن ها، ودیعه ای بگذا
ه ه چیی ما را گرفتند و در فرجام یوکرسالاری بنظی  ، ما    ش(7311

یاار مااذهب ، ماادییا را دفاان کننااد، ذهنیااا ساانگین و خواسااتند بااا بکف
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باریخ  بجدد از روزگاران شاه اماان الله، شااه مح اد ظااهر و یخساتین      
 ریاسا ج هوری، مردم را از حد بحقیر بیرون م  کردی 

فرهن  سازی های موثر با یهادینه گ  مفاهیم مدی ، بیشتر روی خرد و 
رحوم یایب سالاری سعدالله عقلاییا مردای  به آینده پیوسا که شاید م

ساپ ، یک  در میان آن افغایای  باشاد کاه بارجیح دادیاد در برابار بیا        
 ابهام، هراسان یشویدی 

        باا غوغاای  کااه برپاا کاارده ایاد، دیاری یشاااید کاه افغایااان یااگییر، بااه        
حبل ای تین آن بیرگای  چن  بییند که پس از اربجاع اول، ساع  ما    

نند، اما با حفظ ارزش هاای واقعا  دینا ، افغاای  و     کردید قیود را بشک
 آبای ی 

با یعره های  که مکابب و مسااجد حریاق ما  شاوید و در خاون سارخ       
معس ان، شاگردان و عس ا، خاکستر بباه  یقش م  گیرد، ییااز باه شارح    
ماجرا های  که در ی ویه ی باریخ ، بیرگان ما را وداشاته باود باا دفان     

 ه دارید، شاید یوبا ما رسیده باشدی اربجاع، حیات را ستود
بهدید و بخویف، آرامش های  را حذف م  کنند که هرچند باا باامین   
امنیا جهای  بودید، اما ماا را با  ییااز از بجربیااب  ی ا  کنناد کاه در        
روزگاران حیات خسوت خاود، بجربیاات خاوب ماردان و بیرگاای  را      

فاصااسه گرفتنااد و  ذشااتهداشااتیم کااه آگاهایااه و بااا در  شاارای ، از گ
از فیض بعسیم و بحصیل، ساییان خاوش افغایساتان را رقام     فرزیدان شان

 زدیدی  
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 قهرمان جهاد -
 )به مناسبا وفات زیده یاد مولایا جلال ایدین حقای  )رح( -
 

آساان   ،پاس از فاجعاه ی هشاا ثاور، دفااع از مجاهادین       م  دایم کاه 
ییسااای ویرایگااری هااای  وحشااتنا ، کشااتار مااردم و یفااوذ عسناا        
اسااتخبارات من قااه در کشااور، برداشااا عامااه ی افغایااان از جهاااد را    
دگرگون کردیدی با این ه ه، قبرستان های با  سار و باه، یتی اان، خایاه      

یسیون ها مجاروح، مهااجر و با     های ویران، کشتیار های پ ر از ماین و م
جاشده، واقعیا های بسخ  اید که قرباای  هاای ماردم را حکایاا ما       

قضااوت هاای یاک جایباه، یبایاد روی حقاایق  پارده        بنا بر این، کنندی 
هایچ ب هیادی باا ماا      افگنند که در ساییان دشوار، بیگایه ی متجاوز، با  

 ی دش ن  کرده بود
اد مولایا جلال ایدین حقای  ده یروزی در جریان بحث روی جبهات زی

از بیرگ ، اه یا، گسترده گ  و اثرگذاری آن ها در بحاولات   )رح(
 کشور و من قه یادآوری کردمی

یامیاده   ،اه یا سقون ولایا خوسا که فتح ایفتاوح جهااد افغایساتان   
ه اواره یااد ما  کارد:     الله شد، از بیای  ییی آشکار بود که شهید یجیاب  

 « سقون یظام اسا!سقون خوسا، مساوی »
بضاعیف یقاش اکثریاا ماردم     کودبای هفا ثور که به گویه ای باعث 

)پشتون ها( شد، این خلار را به میراث گذاشاای در گرمااگرم   افغایستان
 جبهات جهادی که با سقون حکوما شهید داکتر یجیاب الله، صاورت  

شادید، در زماان ایان    ما   واقاا   ،یشین خویین آن در مناطق پشتون های
 -اخلا  به خدا و میهن، بحولات پشا پرده، حکوما یحس بنظی ا  

 ربای  را زادیدی ملا 
جن  های خویین جهاد در جبهاات پشاتون هاا، بحسیال هاای مختساف       
داریدی گویه ای که عام اساا، در واقاا بحریاف مااوقع  ساا کاه باا        
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فیای پنج درصادی معااملات و   در جغرا مصادره ی قربای  های مردم ما
شورای یظار با شورویان مصادره م  شودی م  داییم  -حاک یا ج عیا

که اکثر مدعیان جهاد، از ج سه احیاب شیعه، یاچییبرین ساهم جهاادی   
 داشتندی 

زمای  شدت یافتند که شدت جن  های جبهات  ،بازی های پشا پرده
ا یگران کارده  ان رپشتون ها از جن  جلال آباد با فتح خوسا، شوروی

وجاود سارمایه گاذاری هاا و ببسیغاات، یفاوذ        باا  بودی آیاان ما  دیدیاد   
 ،شورای یظار و غیر پشتون ها در جهاد، از مناطق قوم و من قه -ج عیا

 بیشتر ی   شویدی 
هت  روی ا شد که یرزه بار ایادام ه اه باودی     ب با سقون خوسا، هیبا و اُ

یظاار، چناای  کاه باا قیاام       برای حفظ پرستیژ جبهات ج عیا و شورای
مصنوع  مومن پرچ  ، دویا را از دورن خورد کردیاد، کوشایدید باا    

اها های بیرگ جنا  خوساا را بساازید؛    سقون مصنوع  بخار، شب
جنرال ج عه اسک با مدیریا با  یظیار، ظارف چناد هفتاه پاس از        اما

سقون مصنوع  بخار که بوس  عوامل پرچ   در بباای  باا ج عیاا و    
صورت گرفته بود، اوباش بنظی ا  را بیارون ما  ایادازدی      ،ظارشورای ی

   متاسفایه ساازمایده  ساقون حکوماا شاهید داکتار یجیاب الله کاه باه         
ی  هاای  را ی ا    گویه ای بضعیف پشتون ها ش رده م  شد، جساو قرباا  

جهاد حقیق  افغایان در جبهات مجاهدین ماا باود و   گیرد که در سوی  
ن داخال دویاا ما  کوشایدید شایرازه ی      در سوی دیگر عوامال پشاتو  

 دویت  ازهم یپاشدی 
وها  را بار ماردم ماا     بحریف جهاد و مصادره ی واقعیا هاای آن، گر 

استفاده م  کننادی در   ،جهادعسیه که هم به یام جهاد و هم  بح یل کرده
، شارح ما    س ور آغازین این مقایه آوردم که از عظ ا فاتح خوساا  

ای  که زیان های جن  را دیاده بودیاد،   ، اما بو یح من برای دوستداد
عجیب بودی با شرح آن حادثه ی بایرگ، باه واقعیاا هاای  بوجاه ما        
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کردم که امتیاز واقع  جهاد افغایان را دیگاران ما  خوریادی اگار یاک      
، آن چه به یام ارزش هاای  ، بح یل شدهگروه به یام ارزش های جهادی

 حقدار برسایندی  واقع  جهادی بعریف شوید، م  بوایند حق را به
گارایش   کاه ی ویاه ی مبتاذل   « در مسیر پیروزی»حامد عس   در کتاب 

سا، کوشیده با کوچاک ی اای  جبهاات پشاتون هاا، باه       های بنظی   
دروغ های  ک ک کند که اگر روزی بحسیل کرده بودیم اعضاای بایاد   

ولایاا افغایساتان، سا  ولایاا آن را یدیاده ایاد، باه         34شر و فساد از 
 بحریف شده اسای  ،که جهاد افغایستانراست  

حالا که به مناسبا خبر وفات یک  از بیرگ برین شخصیا های افغان 
و قهرمان واقع  جهاد افغایستان م  یویسم، بسخ  کامم بیشتر م  شاودی  
بحسیل های وجود شبکه ی حقاای  کاه در واقاا یاام مجهاول مادیریا       

سیغات سور به ش ار رویداد های خشن اسا، جیو دسا آویی مع ول بب
 م  رودی 

پا    ،با ادبیات مع ول هتک حرما که از شاه اماان الله باا دکتاور غنا     
م  باشد، مولایا صاحب حقاای  را ییای احاطاه کارده     ها برور شخصیا 

 ایدی
چه قدر یاگوار اسا که از جااده هاای ماا باا قاایون اساسا ، بخشا  از        

   بعظایم و بکاریم   رهبران به اص لاح جهادی در ج ا زیده های بنظی
حقاای ، مح ادی،    ،م  شوید، اما بحسیل زاده گان استخبارات پاکساتان 

 حک تیار و طایبان را منحصر م  کندی 
پیویاد   ،کس  پنهان ییسا کاه عوامال و عناصار بحاران در افغایساتان      به

خارج  یداشته باشند، اما این درسا اسا کاه باا باازی هاای سیاسا ،      
یاک  ه ک تارین ارزش را دارد، جایو   یک طرف طرد شود و طرفا  کا  

ماده ی قایون اساس ، یگایه موردی باشد که حامیاان آیاان در وثیقاه ی    
 مس  قبول دارید؟
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من از مولایا صاحب حقاای  بارای اعااده ی حقاوق قرباای  هاا و ایثاار        
ح ایا م  کنمی این فرهن ، حق را به حقدار م  رسایدی از  ،ه تبارایم

ه یشه از طایبان و مخایفان  ،بریبون به اص لاح پروسه ی صسح افغایستان
چاه مایاه ای از احتارام دارد؟     ،مسسح دعوت کرده اید، اما این فراخوان

یصف حکوما با بداخل باید شر و فساد، جدا از دهن گنده گ  هاای   
صادر م  کنند، شان دویا را در برابر آن چاه   ،افغایستانکه به اکثریا 

 ی، کم آورده ایددش ن م  گویند
اگر مرچ و مصایه ی قوم  رهبران بنظی   غیر پشتون را کام کنایم کاه    

ایگییه م  بخشند  ،برای مشروعیا باریخ ، حامیان خویش را با بعصب
و باپاه بییناد کاه     م هر ،بریامه بگیرید و از ه ه بدبر با بکنوکرابان پشتون

یک  شهید صسح، دیگری بابای شهادت و غیره شوید، منظور از این ه ه 
خا  زدن به چشم مردم، هراس از خیایا ها و جنایا های  ییای اساا   

 که عوامل بحران چهل سال اخیر مربکب شده ایدی
ساتایش یکنناد، پارده ی با       ،اگر افراد بح یس  را به حد ب ثاال قاوم    

که در حال موریایه خاوردن اساا، زودبار از جساو ماا       آبروی  باریخ 
کنار م  رود با در عقب آن، کاریامه ی کسای  را مشاهده کنیم که بنها 

 در مستند سقوی دوم، باعث شرمنده گ  باریخ  م  شویدی 
طایبان، مسوول اع ای  اید که مربکب م  شاوید، اماا اه یاا بااریخ      

یجاات بخشایدید، یبایاد اداماه ی      حضور آیان که افغایستان را از بجییاه 
ماا   ای ، مخایفان ما را برغیب م  کندفرهنگ  شود که حالا با مولایا حق

 را بضعیف کنندی 
چه قدر بد بود که هنگام مراسام فابحاه ی بارادر شاهید، مح اد ع ار،       

باه ماردم ح ساه     ،کارمندان وابسته به باید شر و فساد ریاسا امنیا مسا  
غان که در دشواربرین یحظات افغایستان، کشاور  کردیدی او به یام یک اف

را یگه داشا، حق یداشا با مراس   ارج گذاشته شود که در حد یک 
 افغان مع وی  بود؟ 
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طایبان و مخایفان مسسح، روبات ییستندی آیان آدم هاای  از ق ااش خاود    
مایندی احترام، واژه ی گ شده ی ادبیات صاسح دویاا اساای امیادوارم     

مان جهااد افغایساتان، در بحسیال هاای سیاساا زده ی      مراسم مرگ قهر
شبکه ی حقای ، اغ اض یشودی با روز های  که ایشار الله به پاس قرباای   
و ایثار مردم، بیرگان خویش را به بیرگ  یااد خاواهیم کارد، مکسفیاا     
 ،های افغاای ، اسالام  و وجادای  حاداقل ه تبااران خاود ماا در یظاام        

زی های کثیف سیاسا  باه   اثر با ن ما که بهاب م  کنند به آن بیرگاایج
 ده شدید، جای  برای احترام یگه داریدیحاشیه کشای

)رح( ایستان، مولایا جلال ایدین حقاای  در اخیر، وفات قهرمان جهاد افغ
را بااه خااایواده ی محتاارم، بازمایااده گااان، دوسااتان و مجاهاادین واقعاا  

ن و یاک فعاال   بسسیا عرض م  کنمی به عنوان مساس ان، افغاا   ،کشورم
فرهنگ  پشتون، برای مولایا صاحب مرحوم، آرامش هاای جناا بارین    

 م  خواهمی ایالله و ایا اییه راجعون!   
 یادآوری:

او در آن  اساای  مولایا صاحب مرحاوم  مهم ویدیوی   یینک زیر از یک
مق عه ی باریخ  که بیرگ برین افتخار جهاد افغایستان، فتح خوساا،  

دارای  های  د، به مجاهدین افغان سفارش م  کردبو را به ارمغان آورده
 عامه را حفظ کنندی

https://www.facebook.com/100025945982170/videos/232208637654001/  
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 سال 83پس از  -
 

شهید مح د جاان  یام سال، به یقین رسیدیم!  38بالاخره پس از گذشا 
کاه   شاد ی ایاان  شهیدان افغان،  آنفهرسا یام های   در «فنا»متخسش به 

  یبازمایده بودیم ،«سخن آخر»، از شانوجود ایدیشه بر مرگ  با
اویاین کسا  باودم کاه از     من هیار شهید افغان،  5111ییساپس از یشر 

سااییان  که در این ییسا در  خایواده ی ما به یام شهید فنا در آن پ  بردی
در سال افغان گیریده ی یام های پنجهیار شهید  بر و در همنتشر شد اخیر
 ر)شهید مح اد جاان( را یاافتمی یاام او د    م  شود، اسم کاکایم ش7358

 ، قید شاده اساای  124 / 885با دو ش اره ی قس   و بایپ   21صفحه ی 
در غم « ب  خبری»ز یاس ، یسس  را ااین ش اره ها و یک ج سه ی کوباه

 !«سال 83فابحه ای پس از » سوگ یشاید: به« آگاه »
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 خط های سیاه -
 

بحران مدیریا در افغایستان، ثبوت قربای  های  سا که ش اری ابساه و  
از زیده گ  محاروم کردیادی    ،یادان به یام دش نان مستقیم و غیر مستقیم

بصور کنید یخبه گای  که ستون های برپای  م سکا اید، در چه مسیری 
 مسوول امور شویدی  ، ندم  رسند با در یک جامعه ی قایوی به وجاها

سال مکتب، چهار سال پوهنتون و دوره های  که بسایاری از افغایاان    72
قربای  در شایس های بحصیلات عای  با بورسیه های بحصیس ، به ویاژه  

سال به آموخته های خویش  21در امریکا و کشور های اروپای  در حد 
    آیااان بااه  افاایوده بودیااد و در جریااان وظیفااه، آگاااه  هااای  بجرباا    

یاان، یبااس و   »مج وعه ای م  رسید که اگار باا کودباای باه اصا لاح      
، یان، یباس و خایه داشتیم، طیف یخبه گان افغان باا آزادی ع ال،   «خایه

 فکر و ایدیشه به کشور خدما م  کردیدی 
جاییان خسق  و پرچ ا  از ه اان آغااز کودباای شاوم، باه جاان ماردم         

یباود  فرزیدان وطان را ییساا کردیاد کاه در     افتادید و از ه ه بدبر، آن 
 ، چهار دهه پس از آن روزگار، هست  م سکا به سامان ی   رسدی شان

دو گروه خسق  و پرچ ا ،  ام ماازاد جنا  سارد، موجاوداب  را بار        
جامعه ی ما بح یل کردید که  از آغاز با حالا، هرچه باشند، کاریامه ی 

افتخاار و ک اال را م هار و    ، کشاور سیاه آیان اسا که در مخروبه هاای  
هرسااا لا  زده ایااد، امااا در عااوض بحسااین شاارم و باا  ینگاا ، ف    

فقا  در گاروه بارحم، خیارات و      موجوداب  سا که زیاده گا  شاان   
 استعایا بیگایه بسته م  شودی 

، یساخه ای از آن بهیاه   افغاان  با ایتشار فهرسا یام های پنج هایار شاهید  
م کاه دییال شاهادت زیاده یااد      کردمی سع  من این بود با به دایا  برسا  

 ،)کاکایم( بودی بالاخره چش ایم در مسیر خ  هاای سایاه  جان فنا مح د
خیاره مایدیادی بسا ، ماردی از      ،124و  888به ش اره های قس   و بایپ  
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باه شاهادت    ش25/2/7358ببار بیرگان و فرهنگیان کشور را به بااری   
 رسایده بودیدی 

به سوگ عییاران ینشساته باشادی     ،ستانخایه ای ییسا که افغای  در افغای
براژیدی غم های عییاران، هناوز از ماردم ماا قرباای  ما  گیریادی ایان         
داستان، هرچند بسیار حیین و خویین، اما عادت درد های مردم ما شاده  

 اسای
بداع  خاطره ی برور و شهادت مح د جان فنا، براژیدی یخبه گاان از  
دسا رفته اسای مح د جان فنا، برای من یه فق  ییدیک  از خایواده ی 

ساال   4ساال مکتاب،    72بیرگ ما، بل افغای  سا که هنگام شاهادت،  
پوهنتون، بحصیلات عاای  در امریکاا و حاداقل بیساا ساال بجرباه ی       

خود به فنا بردی به راسات  او باا ورود باه دیاار رفتاه      کاری فرهنگ  را با 
 گان، سه   از دارای  های این م سکا را به فنا سپرده اسای 

چه کفاره ای باید با قی ا از دسا رفته گای  جبران شود که فنا، مثای  
از هیاران افغای  شد که در ج اا بساا بعسایم، بحصایل و بجرباه، هار       

م سکا، اگر زیده م  بودید و از شایس بد کدام گران بر از جواهر این 
، آن فرزیادان ایان م سکاا    ر دهه بحران، بداوم ییست  ی   شاد ما، چها

ل کُا  ری  و رویاق ما  بخشایدید کاه دیادیم      که فنا شدید، به کشوری
استخدام موجودات سیاس  ساییان بحران ییی یتوایستند ثباات و آراماش   

رگای  که صاحب رسایه اساا،  مردم را ارزای  کنندی باری به یک  از بی
 گفتم: چرا کیفیا کار ش ا بهتر ییسا؟ گفا: اهل کار کم اسا!

دو روایا مرگ شهید فنا را شنیده و خوایده امی یک  روایت  ساا کاه   
پدر مرحومم از متصدیان امور یقل م  کردی در این براژیدی، فناا را در  

چرخ ، زیده باریخ  که در ییسا شوم آورده اید، در صحن زیدان پل 
به گور م  کنندی روایا دیگر از جنرال صاحب حیدر اسای این محترم 

 و از الله ساااپ از خادمااان جااد پاادری ام، زیااده یاااد یایااب سااالار سااعد 
ی ایشان پس از معرفا با من، منصبداران شریف ولایا پنجشیر م  باشد
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اما روایا دیگری بعریف کردید که شاهید فناا را در جوخاه ی اعادام     
رباران کرده ایدی به هر حال، مرگ زود هنگام، فرجام زیده گ  مردی بی

بود که اگر ارزش بداع  و یادمان دارد، او را در کسوت افغای  محترم 
 م  ش ارید که ایسان مع وی  یبودی 

شهید مح د جان فنا را در ش ار دش نان مستقیم یا غیر مستقیم در یاک  
به یام اخوای ، دش ن  ش7358سال  روز شاید آفتاب  یا ابری در ماه ثور
 به شهادت رسایدیدی  ،ک ویییم و آموزش یافته ی امریکا

ک ویییم باریخ  با بقایای  که اکنون مایاده ایاد، بااری  خاویین باه یاام       
میسیوی  دارد، اما جغرافیای سیاس  ایان بجرباه در ه اه جاا      711کشتار 

ال و ظرفیا هاا  دل معتدی  سا که از ک سرخ یبودی چین ک وییسا، م 
استفاده م  کندی در کیوبا، چپ  ها و راست  ها برای کشور کار کردید، 
اما در ی ویه ی افغایستان، زع ای کم خرد و جاهل کاه پا  آز قادرت،    
م  پنداشتند فراغ خااطر آیاان در یباود راساتگرایان اساا، آیاان را باه        

 پربگاه مرگ سپردیدی
ی اا  گااذاردی بنهااا در  باااری  سااال هااای خااویین، حاارف زیااادی باااق 

حکوما سه ماهه ی حفیظ الله اماین، ییساا هاای هایاران بنا  کاه در       
مشارکا خسق  و پرچ   زماان باره کا  ییساا و یاابود شاده بودیاد،        
حکایا از فاجعه ی عظیم م  کردی بخش بیرگ  از امید های  م سکا 

 را فنا کرده بودیدی 
ا بیساا ساال، ریا اا    قشر بحصیل یافته که در گذار زمان، بیشترینه با 

، فضاای بااز سایاه ،    عقاب شاان  دیده بودید، در گرداب  فرو رفتند که 
، م سکا شد که در فنای آیان جای خای  یخبه گان، آگاهان و مردمای 

 و هست  مردم را فنا کردیدی 
ساراغ   ،بدبر از رفقاای خسقا  و پرچ ا     به استثنای داعش، جنایتکارانِ

یداریمی از اقبال بد، سنا آدم کش  اولاد آدم، باا پایاان کاار مربجعاان     
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قارار   ،مذهب گرا، جامعه ی افغایان را در بنگنای مردمان یخباه و آگااه  
 داده اسای 

ساال بعسایم،    21شهادت ساه بارادر داکتار در ینگرهاار کاه هریاک باا        
      زیااده گاا  محااروم شاادید، بااداوم زیااان هااای     بحصاایل و بجربااه از  
ثور، باالاخره باه داعاش منفاور      8و  1سرطان با  22سنگین  سا که از 

 رسیدی 
حرمان از کار و  یاع بشری هیاران دیگر که از یاچاری و یاگییری در 
داستان هجرت، از ایدوخته های سال ها بعسیم، بحصیل و بجربه فق  باه  
 خاطرات دل خوش اید، در برگ رییان خیان زیده گ  باه وفیااب  ما    
رسد که در سوی دیگار براژیادی حیاات افغایاان، اجسااد آن بیرگاان       

 سک غربا، جان به جان آفرین بسسیم م  کنندی ماسا که در م 
بغاض ما     ،هرازگاه  که به مرگ فنا م  ایدیشم، رعشه ی این خوف

شود که در آن ساییان جهایا، در روزگاری که گویا برای یان، یباس و 
هایچ پناداره ای راساا یشاد باا در عاطفاه ی       بعهد بساته بودیاد،    ،خایه

 ایسای ، به حال افغایای  برحم کنند که ستون های برپای  م سکا بودیدی 
از قرابا فامیس  ام با شهید روزی در بصادف ملاقات با سسی ان لایق، با 

کردم، با باثر گفا: متاسفایه هیچ کاری بارای او   فنا)برادرزاده گ ( یاد
 یتوایستیمی 

سال بحصیل، دشواری های استفاده از غنی ا آموزش  4ل بعسیم، سا 72
کاه   ف هیاران افغای  هساتند در خارج و سال ها بجربه، قی ا های گیا

 شدیدی « فنا»
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 درمان جسم -
 )خدمات طب  داکتر ق رایدین اکسیری( -
 

اساای  « یادوارهچهار »، آخرین قس ا کتاب «ریج های ب  پایان»فصل 
در این بخش به شرح زیده گ  پدرم، مرحوم داکتر ق رایدین اکسیری، 

 پرداخته امی
در باایش از چهاال سااال خاادما بااه  زیااده گاا  پاادرمآوردن جیییااات 

فرهن ، طب و اردوی افغایستان، حوصسه و وقاا زیااد ما  خواساای     
کاه   ه باشند، م  دایناد را م ایعه کرد« چهار یادواره»دوستای  که کتاب 
فضا و کاست  آگاه  ها، اجبار یویسنده بارای اجتنااب    در کنار بنگنای

که برای ماردم   و شاید به حق بیرگای  یرسیده از اطناب، چنای  که باید
 ی ، خدما کرده بودیدو کشور

من بذکر داده ام با شناخا و بشاهیری کاه از بیرگاان فاامیسم در میاان      
امال آیاان از عهاده ی    مردم و کشاور وجاود داشاا، ماامول معرفا  ک     

 از من م  شناختندی ی  به در م  آید که آیان را بیشبیرگا
ویژه گ  خدمات فرهنگا  و مساسک ، ساهویا هاای زیاادی در برابار       
یخبه گای  قرار م  دهد کاه هریاک در مو اوع مخاتش، اگار داکتار       
باشند، بهتر ما  دایناد زح اات یاک ه اوطن بحصایل کارده کاه هام          

این در این فرصاا   بر اه یا و ارزش داردی بنامسسک اوسا، چه قدر 
ییی با اقتباس دوباره از کتاب گران سن  پوهاید استاد عبدایح  مومن ، 

 واگذار م  کنم: ،قضاوت روی زح ات داکتر اکسیری را به بیرگان

 محصسین و طب دوکتوران طرف از صح  یشرات چهل، سال های در»
 کاه  ما  گاردد   شاروع  لاتمجا  و هاا  روزیاماه  جرایاد،  در یظاام   طب

در ایان  ی اساا  رسیده یشر به ییی اردو مجسهر در مفید و دیدسپ مقالات
 از ما  باوان   ویا  ، ی اود  معرفا   را گاان  یویسنده ب ام جا مشکل اسا

 اردو دوم ی باار شاافاخایهر متخصااش، اکساایری ق رایاادین دوکتااور
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 دوکتاور  کاه  زماای   در چاه  و بحصایل  زماان  در چه که ی ود یادآوری
 ساپاریده  یشار  باه  دیگاران  باه  یسابا  زیاادی  مقاالات  بود، یظام  جوان
فغایساتان:  )باریخدهر طبابا و فارمس  و سایر بکاامس  آن در ا   «یییاسا

، یشاار اکااادم  عسااوم افغایسااتان، سااال باااییف پوهایااد عباادایح  مااومن 
 ( ی373صفحه یش، 7384

بس ، بیشترین زح ات عس   مرحوم داکتار اکسایری در آرشایف هاای     
درم پا  یوزارت دفاع افغایستان، محفوظ اید ه ی اردو، ارگان یشراب مجس

اثار یار اایت  از او ااع، فعاییاا هاای       پس از کودبای هفا ثاور، باه  
عس   اش با یشریات مسسک  را ق اا ما  کنادی از آن زماان باا ساقون       
حکوما ک وییست ، در حای  که در کنار آن اعضای خایواده که موفق 

، م  ماید، زیرا پس از شاهادت مح اد جاان فناا،     به هجرت یشده بودید
وشد با چپن سافید، فقا    فرزید بیرگ خایواده به ش ار م  رفا، م  ک

بادون ملاحظاه از ایان کاه      ش خدما کندی او با پایان ع ار، برای مردم
ش از کدام قوم، طرف، جناح یا حیب اید، بارای ه وطناای  کاه    بی ارای

در طول حکوماا  جام م  داد؛ اما ، رسایا مسسک  اش را ایییاز داشتند
س  مسسک ، مواردی کاه از زح اات   ک وییست ، به استثنای خدمات ع 
  طب  پدرم باشند، به یاد یدارمی -گسترده ی فرهنگ ، به ویژه عس  

با سقون حکوما ک وییست  و هجرت به پشاور پاکستان، دساا پادرم   
   از ب ام جا ها کوباه م  شاودی مایناد هایاران افغاان مهااجر ما  کوشاد        

میل زیده گ  بخور و ی یری را سپری کندی با گذشا یک و سال ییم، فا
هرچناد چناد روز از کودباای شاورای      ما دوباره به کابل برما  گاردد؛  

بر حکوما اربجاع  دوم م  گذشاا و هارج و مارج    ه اهنگ  در برا
یاش  از حاک یا ینگین ملا ربای ، باعث شرم مردم شده بود، اما پادرم  
با حب وطن و رسایا وظیفه، در شفاخایه ی چهارصد بساتر، مصاروف   

 اجرای وظیفه م  شودی 
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در طول حکوما ملا ربای  ییی یحوه ی خدمات داکتر اکسایری، بیشاتر   
جای  که به یاد دارم، سع  م  کرد  ی  به ه راه بود، اما بابا ماهیا درما

به جای  برگردد که از کودبای هفا ثاور   ،ه ی خدمات یوشتاریبا ارائ
ق ا شده بودی یوشته ها، بحقیقات و مضامین ادب  و طب  بهیه ما  کارد   
و برای یشار باه روزیاماه هاای دویتا  ما  ساپردی در کناار بادریس در          

 آغاز م  کندی ییی ، کار باییفات مهم طب  را فاکویته ی طب کابل
با سقون حکوما ینگین ملا ربای ، طایباان، بجرباه ی خشان حکوماا     
داری بودید که در واقا با روبیدن متباق  رویا مدی  کشاور، در آغااز   

بقایاای یاام سوب رژیام    »در برابر کدر های مسسک  افغایستان باا حکام   
خدمات، خایه یشاین ما  کننادی ایان     ، آیان را با حرمان از «های گذشته
که با چند میسیاون مالا    ود ملایان افراط  را متوجه م  سازدفاجعه، اما ز

طا  بحصایل و    ،ییی ی   بوایند زح اب  را جبران کنند که یاک داکتار  
حاصل کرده بودی آیان روسایاه  و شارمنده گا  را کناار ما        ،خدما
در  وریا یا عوامل دیگراثر مجب ارید و با دعوت از کدر های  که بهگذ

 به داد خودشان ما  رساند کاه باا     از ه ه کشور باق  مایده بودید، بیش
ن شاان، محتاااج  شادت جنا  هااا، ه اه روزه صادها باان از جنگجویاا     

 حرفه ی  بودیدی مداوای یک افغان 
باا  پدرم به کار بر م  گردد و با پ  گیری رسایا مسسک ، ما  کوشاد   

  ییی ک ک کندی دو ی ویه ی زیار، از  ییشر مضامین طب ، به طب وقایه 
معسوماب  م  شوید  -ج سه ی آن زح ات اویند که شامل مضامین طب 

 ، ایتشار م  یافتندی «اییس»و بیشتر در روزیامه ی دویت  
 در علاج کم خوی ورزش و یقش آن 

بصور م  کنم احتیاج  به بذکر ییسا که خون در بادن آدما ، مایاهر    
گ  غیار م کان اساای اشاخا  کام خاون باا         حیات و بدون آن زیده

ری  پریده، ب  حاال و سسات  ای کاه داریاد، از ایجاام اغساب اع اال        
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حیاب  عاجی اید؛ چه رسد به فعاییا های اجت اع  و مباارزات روزایاهر   
 زیده گ ی مادهر اصس  و پ ر اه یا خون را آهن بشکیل م  دهدی 

ام ورزش، خون ورزش، چه اثری در جذب آهن دارد؟ مسسم اسا هنگ
به یحو احسن در بدن جریان ما  یاباد؛ شادیدبر و بنادبر ما  شاودی از       
طرف  حرکات ورزش  به خصاو  اگار در هاوای آزاد ایجاام شاوید،      

 مییان آکسیجن خون را باینسبه بالا م  بریدی
بااا شااده اسااا کااه در ایاان حااال طبااق بجربیااات دقیااق دایشاا ندان، ثا

ی مامور جاذب آهان اساتندی در    سسول های مخاط  روده ها یی )ورزش(
یتیجه با مصرف مقدار معین اغذیهر آهن دار، آیای  کاه در هاوای آزاد   
کار یا ورزش م  کنند، مقدار بیشتر آهن، جذب بدن شان م  شاود باا   

بسته مشغول کار اید و یا اصولاً حرکا و جنبش  ر هوای سرآیای  که د
به عسا ازدیاد مواد یداریدی ب  دییل ییسا که ساکنین شهر های بیرگ 

مضره در هوا و ک   آکسیجن، ه یشه به بی اری هاای حاصاسه از کام    
خااوی  و کساار آهاان خااون و عااوارض آن مبااتلا اسااتند؛ امااا ساااکنین   
کوهستان ها و ییلاق ها، ویو ورزش هم یکنناد، ه یشاه پ ار خاون بار و      

 سای تر از شهریشینان ایدی
و حت   یصاب ب ام مکابب، از موارد بسیار لازم  ،در کشور های مترق 

میایان آکسایجن خاون را باالا ببریاد و باه        ،ورزش اسا با بدان وسایسه 
 جذب آهن روزایه ک ک کنندی

ساکنین شهر هاای بایرگ کاه باه حکام اجباار روزایاه در محال هاای          
سربسته و کم آکسیجن کار م  کنند و به خصو  ساسول هاای مغایی    

، برای رفاا خساته گا  و    خسته بر م  سازید ،خود را از کسر آکسیجن
جبران ک بود اکسایجن یساوج و رفاا کام خاوی ، بهتار اساا پاس از         

از محی  شهر بگریییاد و باه یاواح  ای برویاد کاه میایان        ،خاب هر کار
اکسیجن هوا باینسبه بیشتر باشدی آیان حداقل به وسیسهر ورزش، باید این 

ن که پاس از  ک بود را برطرف سازید با از کم خوی  رهای  یابند، یه ای
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ایجام کار شدید روزایه و خسته گ  اعصاب، بارای اساتراحا در ابااق    
های سربسته، خود را زیدای  کرده و مغی خسته و اعصاب فرسوده را از 

 خسته بر سازیدی  ،کسر اکسیجن هوای بنفس 
ی   دایم در قیافهر شب زیده داران و آیاای  کاه کیاف شابایه را در آن     

ده اید؟ اگر دقاا کارده باشاید، اغساب آن هاا      و ا م  دایند، دقا کر
ری  پریده، ب  یور، ب  میال، عصاب  مایاج، بادبین و ایارادی هساتندی       
عسا این یاراحت  ها کسر آکسایجن یساوج اساا کاه عالاوه بار عادم        

ع وم  آن ها را مختال سااخته و ایان گویاه      جذب مواد آهن ، بغذیهر
 اثرات بد را بار آورده اسای 

 یقاها چیسا؟
منایل، عاده ای از    روز ها گریپ، دامن گیر شهریان باوده و در هار   این

سالان مبتلا م  باشندی بی اری های عفاوی  و مکروبا    کودکان یا بیرگ
مثل سرخکان، مخ سک، بیفوئیاد و امثاال آن هاا پاس از بهباود، دوران      
 عف و یقاها مخصو  دارید که بایاد در آن دوران بیشاتر باه فکار     

قوای دفااع  اش بقسیال ما  یاباد و او را بارای اباتلا باه        بی ار بود؛ زیرا 
این در دوران یقاهاا بایاد باه     بر آماده م  سازدی بنا ،بی اری های دیگر

هر طریق  که م کن اسا در بقویا قوای بدی  بی ار کوشید با بتوایاد  
 سلاما خود را باز یابدی 

ران یقاهاا،  بی ار را در دوران یقاها، چه گویه بغذیه کنیم؟ بغذیهر دو
خود مبحث بسایار مفصال و جایاب بوجاه اساای در هار بی ااری طارز         

بی ااری  بغذیه، فورم مخصو  دارد و باید بر طبق آن ع ل کاردی ماثلاً   
بستری باوده و حاالا بهباود یافتاه و اشاتهایش       که به عسا ابتلا به محرقه

ده بسیار زیاد شده، ی   بوان او را فوراً به غذای عادی گذاشا، زیرا رو
های یاراحا و معیوب او که بازه بهبود یافته اید، باوان هضام و جاذب    
غذای مع وی  را یداشته و باید اید  اید  عادت کنندی بجویی شایر و  
شیربریج، سوپ گوشا، عصارهر گوشا و آب میوه ها برای این گویه 
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بی اران بد ییستند، وی  روز هاای اول دوران یقاهاا، مصارف کبااب و     
زیان آور خواهد بود و م کن اسا به پاره گ  روده ها یا  یان مع وی ،

عود بی اری منجر شویدی گرچه بجویی غذای مع وی  ییای بعضااً بوصایه    
 شده اسا، وی  در دورای  که اشتها وجود یداشته باشدی

بستر م  شود، بهتر اساا   ،بی اری که به عسا ابتلا به زردی و ورم کبد
رغ، چرب ، مغییاات و باه خصاو     در دوران یقاها از مصرف بخم م

زردچوبه پرهیی کرده، سع  کند غذا را به دفعات بخورد با از فشار کبد 
 بکاهد و آن را آزاد گذارد با بتواید س وم موجود را بهتر دفا کندی 

در دوران یقاها، چه دوا های  باید داده شوید؟ چون در دوران ابتلا باه  
بدن به مصرف دفاع  م  رساند،   بی اری، مقدار زیادی از ویتامین های

به خصو  بی ار در آن دوران، خواه به عسا با  اشاتهای  و خاواه باه     
، در زم ویتامین ها ییی محروم باوده از مصرف مقدار لا ،عسا وجود بب

 Cدوران یقاها، مصرف ویتامین های مختساف، باه خصاو  ویتاامین     
م  بوان به  را به صورت آب میوه های بازه Cخیس  مهم اسای ویتامین 

بی ار یوشایید و مصرف سایر ویتامین ها را ییی طبق دساتور داکتار یبایاد    
 فراموش کردی

*** 
سای در این ا یل و ییدیکان ما، سال یاخوش آیندبرای فام ش7382سال 

سال، پدرم با ریج های  وداع گفا که با پایان زیده گ ، فرصاا هاای   
یافتند، که از هفا ثور آغاز  زیاد او را گرفتندی در کنار محرومیا های 

متیاازات یخباه گاای     با حرمان از ب ام ا مردی پس از چهل سال زح ا
سال ها زح ا، حداقل امنیا اقتصاادی و سارپناه ما      که م  بایسا با

 داشتند، در یک آپارب ان کرای  در مکروریان چهار، وفات م  یابدی 
عسوم طب  افغایساتان،  وزارت دفاع افغایستان از طریق قومایدای  اکادم  

متن زیر را منتشر م  کند که هنگام مراسم بدفین مرحاوم اکسایری ییای    
 قرائا شدی
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مرحوم متخصش صاحب ق رایدین خان، فرزیاد مرحاوم دگار جنارال     »
در قریهر ایارجوی ویسوای  بگاب ولایا  ش7378سعدالله خان در سال 

آیدی بعاد از خاتم   به دییا م   ،کاپیسا، در یک خایوادهر متدین روشنفکر
بر م تازیا خاص  که داشا، به مکتب حربیاهر   بحصیلات ابتدای ، بنا

 ی ات خویش را ایجام م  دهدی او بار ، بعس72وقا ایتخاب و ای  صنف 
رض ادامهر بحصایلات عاای  باه    اساس فوق ایعاده گ  درجهرصنف ، غ

معرفااا  مااا  شاااودی او باااه بااااری   ،طاااب پوهنتاااون کابااال پاااوهنیی
طب پوهنتون کابل فارغ ایتحصیل و با ربباهر   از پوهنییش 21/7/7342

ی ری بریدمن، غرض اجرای فریضهر خدما به وطن و مردم خویش به 
شفاخایهر قوای مرکی، به حیاث داکتار طاب بوظیاف شاده و ایا  ساال        

با ک ال صداقا و ای ان داری به اجرای وظیفه م  پردازدی در  ش7358
اردو  2ادیویاوژی روغتاون ی بار    این سسسسه به حیث شف دیپارب ناا ر 

 در آن روغتون ییی ایجام وظیفه م  کندی  ش7312بوظیف و ای  سال 
داکتر اکسیری به حیث شف دیپارب نا رادیویوژی اکادم  عسوم طبا   

ب بر ح  طب یظام  ییی موظف م  شودی موصوف بنا اد در پوهنییو است
و وطان ماا   علاوهر خدمات مسکس  صح  که به ماردم  وطن و مردم، بر

افغایستان ایجام م  داد، مرد عسم پرور و از ج سهر اشخا  قسم به دسا 
کشور بود که اثرات مه ا  از وی باه یادگاار مایاده ایادی موصاوف در       

عای ، بقدیریامه ها، مکافات  رجریان خدما به اخذ درجات فوق ایعاده
باه ربباهر    ش7323و ربب یظام  یایل م  شودی داکتر اکسیری در سال 

مفتخار شاده    ،«پوهنادوی »باه ربباهر عسا      ش7381دگروای  و در سال 
 اسای 

یوم اول عیاد ساعید ف ار     ش4/1/7382مرحوم داکتر اکسیری به باری  
که ب ام طاعات و عبادات خداویادی را ادا ی اوده باود، داعا  اجال را      

فامیل، دوستان، ه کاران و شاگردان خویش را در ساوگ   ،یبیک گفته
م سق قرار م  دهدی ریاساا صاحیهر اردو و قومایادای  اکاادم  عساوم      
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طب ، مرگ وی را  ایعهر بیرگ برای وزارت دفاع مسا  و اهال طاب    
   از بارگاااه ایااید متعااال باارای وی طسااب مغفاارت ی ااوده و بااه    ،دایسااته

 «ل ب نا داردیبازمایده گان محترم شان، صبر ج ی
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 بخش دوم/ سیاس 
 

 آرای اصولی -
 

)ک ال یاصر( در ویس  جرگاه، کام از   حضور دگرباره ی جوان اصوی 
کم به این باور ک ک کرده اسا که مردم ما از مصسحا های با  جاا   

)ساوژه یا  سااختن هویاا مسا (      ه با سرحد بوجیه بدبرین هتاک  هاک
 آهسته آهسته اجتناب م  کنندیفضاسازی شدید، 

ب  ییاز از بوصیف جوان با شهاما خوست  که از وجاها ظااهری ییای   
سی ای خوش دارد، مو ا گیری هاای شاجاعایه اش از زماان یخساتین     
ببارز جدی که با بوت به دهن یک یاقل ب  اصل و یسب مدع  زد، در 

ابار با    ب ام دوره ی قبس  که صدای رسای اکثریاا باود و حاالا در بر   
قایوی ، اصولاً مبارزه م  کند، ما را امیدوار کرده که اثرات مثبا ایاده  

رسا یا ما    سازی های مس ، طیف  را به جود آورده که یه چپ  را باه  
افراط ، اجازه م  دهند از علایق ماذهب  شاان    شناسد و یه به یام راسا

 سور استفاده کنندی 
آید و به یاام مصاسحا     مس  که دیگر کم ی   یشایه های خوش بحر

های ب  جا، احتیان مضر ی   کند، در ساومین دور کاار شاورای مسا      
افغایستان، یوید بخش اسای ببارز اصوی  که بر اساس ارزش های مسا   
شکل گرفا، باه طهاارت پاری اای  ما  رساد کاه در دور قبسا ، اگار         
اصوی  ها ی   بودید، صدای کریه یااقسین کاه متاسافایه باا ب دیاد غیار       

ایوی ، سه سال دیگر ییی از میایای افغای ، استفاده ها کردید، بیشتر ما   ق
 شدی

، حداقل باا زماان بساویه ی حسااب کامال باا       در رویدی که آغاز شده
فضاحا های رسایه ی  و خودفروختاه گاای  کاه در صاف هاای دراز      
ایستاده بودید با از سفارت ایران پول بگیرید و به درز های اجت اع  باه  
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غان ستییی بکوبند، ب رکی بر اویویاا هاای افغاان هاا کاه در درد      یام اف
در جغرافیای پشتون ها گساترده   های مشتر  به ب ام افغایستان، به ویژه

 ، بیشتر م  شودی اید
، اما 51در کنار قاطعیا مبارزه ی اصوی  که با آرای پا ، ویو بیش از 

، در اوج بعساق  ایستاده گا  ما  کناد    ،در کنار سایر برادران و خواهران
ویسا  جرگاه باه آن افغاان      خاطر به مس  گرای ، طرح بفویض ریاسا

)اقسیا های قوم  کوچکتر( را ببارز داد که حق دارید به یاام  های عییی
 افغان، سهم مساوی داشته باشندی 

در واقا کنار زدن ستر بح یس  فارس  زبان که بخش های  از کشاور را  
چاک و فاقاد جغرافیاای مت رکای،     در گرو هویا یک اقسیا قاوم  کو 

مصادره و بیرگ ی ای  کرده، آرزوی  بود که در کنار اکثر ه وطناان،  
 این قسم برای آن بسیار کوشیده اسای 

خوسات ، افشاای    اما یک یکته ی جایب دیگر در طرح جوان با شهاما
فروخته ی خودی و بیگایه بودی او در آخرین بنش رسوای  وکیلان خود
بر سر بعیین رییس، به صراحا گفا که هار کا  از    های ویس  جرگه

رح ای ، ح ایا کرده، بیاید و عسن  بگوید که چنین کرده اسای دقا 
 زیادی در این ج سه یهفته م  باشدی 
)برادر باباه جاان پرچ ا  و از یاوکران     با افشای هویا اصاس  رح اای   

رت در شناخته ی شده ی روس ها در افغایستان( و این که سال ها با بجا
عرصه ی بخسیه ی بدرفا های بگرام، بدیام بر از آن اساا کاه ییاقاا    
ریاسا ویس  جرگه را داشته باشد، ح ایا عسن  از او در شورای مس ، 

 آبروی ه ه را م  بردی
کاه پاول    )یه پشاتون( چناد وکیال پشاتوزبان   هاای  صرف یظر از خیایا 

باه رح اای    که با پول و بعصاب   فتند، ذهنیا های منف  بسیار دیگرگر
رای دادید، آیان را در منظر قضاوت مردم، خورد م  کنند؛ زیارا بعیاین   
ریاسا جرگه ی قایویگاذار افغایساتان، شاوخ  ییساای ماا دیادیم کاه        
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ریاسا قبس  این جرگه با افراد بنظی   و جنااح ، از حیثیاا و پرساتیژ    
 آن کاسته اسای 

ریک مسا  ای  من برای اصوی  صاحب بوفیق م  خواهم و امیدوارم بح
که با ایستاده گ  آیان در برابر فساد، به یوع بسیار وا ح شاکل گرفتاه،   
در آدم کردن ارازل و اوباش  ک ک کناد کاه ما  دایناد بیارون رفاتن       
قوای خارج ، چه بلای  بر سرشان م  آوردی پس بهتار اساا باا قباول     
اخلاق و طهارت، از ه ین حالا بکوشند دچار عقوبت  یشوید کاه بارای   

   سویه ی حسااب آن، هایاران ساند و مادر  داریامی از هتااک  هاا و        ب
خراسای  با خیایاا هاای بکیاه بار بیگایاه       -دهن گنده گ  های فارس 

گان که با حد روسپ  گری های پدرام ها برای وابساته گا  باه ایاران،     
عسیاه  باجکستان و پاکستان رسیدید، افیون بر جنایاب  که به یاام مباارزه   

اع ال کرده اید و حت اً باید بقا  دهناد،   اطق پشتون یشینطایبان در من
 ه ه را به یاد داریمی  
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 او با فرهنگ تحمل -
 

آورد های  ، بکیه بر دسادر سییده سال ریاسا ج هوری حامد کرزی
ر پیشاین  آزادی بیان، ادبیاب  بود که ریایس ج هاو   ررسایه ی  و بعهد ب

سه کاه شابهه یادارد،    ئاستفاده م  کردی ایان مسا   افغایستان، ه واره از آن
حاک یااا خااود او مباادل ، افغایااان را باار کارشناسااان باایش از هاار چیاای

 یساخا
حاماد  در حد یک بو یح کوچک بر زعاما  با این پ سا، قصد یدارم

سه ییای ایجااب ما  کناد     ئببصره کنم؛ زیرا چند ب عدی بودن مسا  کرزی،
آن  ه خاطریباشم، اما ب ی زیاد رهگری، دیبال ببصپرهیی از س ح  ی رایب

م با در کنار گویای  بصویر، رعایا حرماا  یدرسا یافته باش  که پاس
 :به جا شود، ه ین قدر م  افیایمییی دیدار با رییس ج هور یک کشو 

 ،رخااش و ساتیی  جریان های  که با پاعضای ، حامد کرزیدر حاک یا 
فرهنا   »با گویه ای از  ،اومش  اخلاق  و ایسای   اعادت کرده بودید، ب

 یییی خو گرفتند« بح ل
 از چپ به راسا، شخش اول من مص ف  ع رزیی : شرح بصویر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

 بیان ستودنی امیر حزب اسلامی -
 

صراحا بیان ایجنیر حک تیار در ببیین این حقیقا کاه چاه گویاه یاک     
گروه کوچاک، بادون ک تارین باثیرگاذاری در پروساه ی اقتصاادی،       

فرهنگ ، رفاه  و مس ، مصروف خیایا استند، در دی وکراس  امنیت ، 
بوریدی کناوی ، شااید از یااچییبرین اساتفاده هاای  باشاد کاه باه یفاا          

 قایوی ندی و مصایح مس ، صورت م  گیردی
امیر حیب اسلام  افغایستان در رقابا طولای  با احیاب فاسد، به خوب  

بهایه ها باه ایان دییال کاه      م  داید چه گویه از پس آیان برآیدی در واقا
، شعاع ایتقااد بار جاایب  را بضاعیف ما       «وحدت مس  خراب م  شود»

کرد که در هیچ محاسابه ی کشاوری، در حاداقل میایان یفاا ییای قارار        
 یداریدی 

روایا های دروغین از جهاد، بیرگ ی ای  جن  های داخسا  باه یاام    
مفاهیم مادی ،  یا در چهارچوب مقاوما و گویا سهم گیری در حاک 

کدام به معن  اصل، شامل کسای  ی   شود که در برعکس، دویا هید
را در حد بدبرین کشیده گ  های قوم ، یگه داشته ایادی ایناان از یقاد،    
ه ایند جن از بسم الله م  برسندی بباارز سیاسا ، اجت ااع  و هرچاه در     
س وح بشری بعریف شود، یشان م  دهد گروهک ایحاق شار و فسااد،    

شاوروی باه میاان     عسیاه فرصا های  که در جریان ح اسه ی جهااد  در 
کااه از بباای  بااا بیگایااه و   ندآمدیاد، کاااملاً در مسایری در حرکااا اسات   

د و این ماامول را در برداشاا   یبندم  ائتلاف های قوم ، به قدرت دل 
ند کاه  بایش از ه اه از ی ویاه ی بیاان صاراحا امیار        نکم  های  اجرا 

 دی یای از خیایا ها، خش گین م  شوحیب اسلام  از گوشه 
ی مبارزه با بروریسم، اعضاای  ه کاری با جامعه ی جهای ، به یام شرکا

شر و فساد را متوجه کرده بود از میایای  بهره ببرید که م  دایساتند   باید
جامعه ی جهای ، به ویژه در جایب امریکاا، در اخاذ ایتقاام از طایباان و     
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شته ی مردمای  بنگارد کاه هرچناد در بناور     ایقاعده، علاقه یدارد به گذ
      بودیااد، امااا در مو ااا شااان شااوروی سااتییی، از جیااره خااواران مهاام  

در راساتای مناافا    لاً به ابایار کااربردی ه ساایه گاان    افغان ستییان، ع 
 روسیه و ایران، دسا و پا م  زدیدی 

در بیش از ییم قرن حضور، پس از آن که در جریان  گروهک خیایتکار
د، در فضا سازی های کااذب، در حاای  کاه از    نجهاد، دسا باز م  یاب

)پ ر حرفا ( باه   و اشتهارات خارجیان، سود ب رده اید، در وراج ببسیغات 
د که در شکل کار فرهنگ  و رساایه یا ، ساال    یسنا های  رو م  آور

 هاسا از شعاع یقد، دور مایده ایدی
مربجعان حاک یاا دوم  این درسا که ایگشا ایتقاد با یعن و یکوهش 

 اات، باه گویاه ای    سقاوی، احساس م  شاود، اماا یحاوه ی ایان اعترا    
که ع لًا باا باازخوای  خیایاا هاا، جنایاا هاا و گشاودن         یهادینه یشده

دوسیه های خیایا، از گریبان کسای  گرفته شود که ماهرایه و با شدت 
واقاا   ایتقاد در عرصه ی باریخ  کاه دو اربجااع از یظار ما  افتناد، در     

س ح به ا، افترا و هتک حرما را به ایادازه ای بسناد ببریاد کاه اگار      
حامیان ج عیا و شورای یظار، حک تیار را راکتیار ما  ساازید، حجام    
ببسیغات آیان به ایدازه ای سا که به مشکل م  بوان پاس از رفاا و رد   

خ ایتقاد را به سوی خود آیان کارد و در یاک رویکارد جادی،     ابهام، ر 
که این منتقدان، به چه ایدازه آیوده  های زیادی را م رح ساخا پرسش

ییستند؟ بدون شک، اگار جاواب ماا، رد صافات فرشاته و پاری باشاد،        
وصف دیو و هیولا، هنوز بسا  ییافتاه کاه فقا  در بااب  اایعاب  کاه        
ج عیا و شورای یظار از بقریباً بیش از ییم بجیهیات اردوی افغایساتان  

در ه اان زمیناه ی   یجیب، به آیان رسایده باود،   که پس از سقون رژیم 
قادر یبود به غرب کابل برود و قهرمان مس ، سااحه ی   باریخ  که ربای 

حاک یا دومین اربجاع را از کوه بسویییون برصد م  کرد که پاس از  
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، آیا فرج  روی ا م  شود ایداخا هیاران بن مه ات به غرب و جنوب
 م  گرفتندی  و بند با روسان، ارمغان که در زد

چهار سال پس از بدبرین حکوماا بااری  افغایساتان، طایباان مادارس،      
کناوی ،   که در سسسسه ی فوب  و بسفاات  سنگریشینای  را متواری کردید
 ی بهیه ی ایقاب، به عجی م  رسد دستور زبان دری افغای ، برای

در که  ی هدف  زدامیر حیب اسلام  افغایستان با ایتقاد صریح، به میایه 
یاوع    ده بود و وارد شادن باه حاریم اش را   هایه ی دشواری ها، ستر ش

تر شادن وابساته گا  هاای     ر افتخاراب  م  دایناد کاه باا روشان    بدعا د
عواماال زاده ی بحااران، خاصاایا کسااای  برجسااته ماا  شااود کااه در    

دشا ن باه چاه     زده بودید کاه « چرت»  جهاد، با جای  افتخارات کذای
 کس  گفته م  شود؟

ه ی ششصد جنرال از یک ولایا که از رهگذر ج عیا، فاقاد  سئدر مس
آرای کامیاب  و یاکام  سا، هیچ مامول اقتصادی افغایساتان را ک اک   

اول اساا،   قد ارزش های باریخ  سا و در ب ام هایچ هاا  ی   کند، فا
اگر منابا آب  آن که هدر م  روید و فق  سان  هاای قی تا  ای ما      

ر  ایعات سرمایه های مس ، حساب م  مایند که از سال هاسا در ش ا
در گساتاخ  و   ابو ها و بوبم های  که عباود شاان  شوید، برای شکستن ب

رده ها م  رویاد و از با  مضا وی  با      هتاک  به دیگران، حالا سراغ م 
پس از پایان سسسسه ی یقد بر زیده گان، یوباا یقاد آیاان در     میل ییستند

اوم بیاای  ساا کاه    ییاز به باد  باب یقد رفته گان دیگران، منحرف شود،
در یخستین یقد اصلاح  مهام داخال یظاام، هراسا       امیر حیب اسلام 

یاادارد یوبااا بااه کسااای  برسااد کااه از روساایاه ، وقتاا  در حااوزه ی   
صلاحیا دیگری وارد م  شوید، از شارم، از گفاتن ایان کاه از کادام      

 ولایا اید، به دروغ رو م  آوریدی
با فساد گسترده ای کاه دارد، باه مییایا      یگفته پیداسا که داخل یظام 

که در جبهات جن ، سع  م  شود، ییازمناد بالاش اساا باا سااختار      
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های ائتلاف  و قوم  آن بشکند و در این امر خیر، از یقدی ابا یشود کاه  
 ه ایند امیر حیب اسلام ، حاشیه ی   رودی 

غواصا    م و ملاح  یدارد که یاد گرفتاه این کشت  شکسته، ییاز به ملاز
در عرض و طول یک رودخایه ی کوچک، برابر دریایوردی سای اگر 

ای  سیستم دویتا ،  های زیادی در ایجام این بک سه وجود دارید که کار
بنازع با مخایفان مسسح، یقد شود، بسته گ  باه کااربرد    پیش از آن که با

داخس  دارد که چه گویه یک گروهاک با  ارزش، در ک تارین هاای     
ر هیچ برین های خدما، دایم در حاال خاورد و خاورا     باریخ  و د

اسا، اما این فربه  را مدیون احسای  ی   داید کاه در بغال جامعاه ی    
)افغایساتان(  جای  م  یاید که به اعتبار آن جاجهای  گرم م  شود و در 

 پذیرفته شده اسای 
صراحا بیان امیر حیب اسالام  در وارد کاردن اصالاحات در داخال     

 ن  اسا، باب خودگشوده ای ساا کاه باه   دبر از جبهات جیظام که ب
اثاار خیاار پااا  کاااری و زدودن، یبایااد بااه فرصااا هااای بیااان ایجنیاار   
حک تیار، محدود شودی ه سوی  مردم  باا چناین صادا هاا، مردما  را      

ب ام مقامات خیایا، جنایاا   هراسان، مرعوب و هشدار م  دهد که در
اساتفاده کننادی    گویه از فرصا ها موخته اید که چهاول اید، اما آ و جفا

کاه   از ه ه یاچیی م  شود، مفاهی   هساتند  در این منظور، آن چه بیش
در باری  چهل ساال اخیار، ماساک هاا و یقااب هاا در جساد و پوساا         

 ریاکاران بودیدی 
در کشوری که بقا و ادامه ی یک روز حاک یا آن، وابسته به خیارات  

 عسیاه باوان از ارزش هاای جهااد    و بوجه بیگایاه باشاد، چاه گویاه ما       
 شوروی، دفاع کرد؟  

 ویر:اشرح بص
دسته ای از افراد جبهه ی باه اصا لاح مقاوماا در یخساتین روز هاای      

کابلی چنان چه از یباس هاا و شاکسیات    سقون امارت اسلام  طایبان در



 88 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

یوییفورم ها با بوت ها، گشاادی   داری و عدم امکایات،یاآیان پیداسا، 
 ی ای بدشکس  ایجاد م  کنند که با اربقاع بسیار آیان باه و بنگ  یباس، 

 )اهل کار( بروز ی   دهندی س ح جنرای ، هنوز هم هیچ بفاوب 
  من خوب به یااد دارم در یخساتین روز هاا و هفتاه هاای ورود اعضاای       

ه مصاروف کاار در   جبهه ی به اص لاح مقاوما به کابال، جوایاای  کا   
 ویای  کاه محال بج اا بیرگا  در    به ویاژه موبرشا   ورکشاپ ها بودید،

م  شاویدی بعاداً ه این هاا در سسساسه      جوار سین ا پار  داشتند، مفقود 
مرابب یظام ، به قول ایجنیر حک تیار، بسایاری باه جنرایا  ما  رساندی      

مامول ایحصاارگران ج عیاا و    ند یصب و بقرر، به پی ایه ی زیاد،هرچ
 شادن او ااع، باه    شورای یظار در سیستم را بارآورده کارد، اماا وخایم    

که از رهگذر مساووییا هاای امنیتا ، در     ایدازه ای بر آیان گران آمده
دو ساال   -بقابل با مخایفان مسسح، به جارات ما  باوان گفاا در یکا      

اخیر، هراس از اجرای وظیفه در میادین یبرد ها، در گویه ای از دفاع در 
کنادی در  عقب موایا س نت ، کام گروهک شر و فساد را بسیار بس  ما   

واقا ح ایا بدون چون و چرا از حضور یظام  خارج ، به برس  یهفته 
اسا که اگر پای خارجیان از افغایستان کوبااه شاود، حادود حاک یاا     
کسای  که در سیستم کلان دویت ، بسیار پراگنده و بحسیل رفته اید، چاه  
قاادر واقعاا  ماا  مایااد؛ زیاارا ظرفیااا هااای بشااری پااایین و حرکااات    

یه ی مخایفان که از شراکا گروهک شر و فساد با خاارج ،  ایتقامجویا
زیان دیده اید، آینده ی کسای  که سکتور های یظام  را ایحصار کرده 
اید، زیر سنگین  مسووییا های  که هرگی بوان شایه دادن باه آن هاا را   
یدارید، به معن  بربادی و فنای خای ای  شده اسا که در هرجاا رسایده   

ن با آبادی هاا و باداخل در یظاام، صاید هاای باه دام       اید، از غصب زمی
 افتاده م  مایندی 

 
 



 19 /افغان ها 
 

 مصطفی عمرزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 /افغان ها 
 

 مصطفی عمرزی 

 حکمتیار انجنیر سخنرانی بسیار مهم ی نکته -
 

آویی بکفیر، از زمای  که احایاب جهاادی را باه     یف  حاک یا با دسا
     ایان کاه چاه ایاده هاا و پاول هاای        ای میان آوردید، میراث مایاده اسا  

ه ریاا  هااای ساایاه، ساافید و ساارخ زمینااه ی ساابی ساانت  افغایسااتان را باا
پ و راساا، کتااب   دید، باری  معاصر افغایستان از قسم مجریان چکشای

ودشاان، در ایعکااس   وجاود خاوایش خاا  خ    که باا  های زیادی یافته
مسووییا ها، به گویاه ی   م  شوید که با هراس از قبولحقایق  افشاگر 

 ابا م  ورزیدی  مستقیم، از بیان آن ها
اویویاا هاای  باود کاه در آن دماای      از شکسا شوروی در افغایستان، 

دی ب ام جوایب درگیر  د ما را به حاشیه م  کشایمنافا مس  اما سیاس ، 
شوروی، مایل بودید بحقیر روساان را ببینناد، اماا در ایان میاان، قرباای        

ا ما در جریان و پس از جهاد، فدای گرایش هاای  ما  شاود    عظیم مس
 که در جدل ک ویییم و امپریایییم، وسعا م  دادیدی

بقابل در جن  سرد، به بس  و بع یم فرهن  ها و ایده های  منجر ما   
زیده گ  جن  دیده ی مردم ماا   ها شود که در بیرگ برین میدان آن

تان اخوای ، زود افغایستان، در گرایش احیاب بنظی   که با رفاقا دوس
افغایان و اویویا های وطن را فراموش کردید، به ریگ  مبدل شود کاه  
آن چه به یام دین و مذهب اسا، هرچند در ی ویه هاای افغایساتان، اماا    
مهم بر از ه ان زمینه ای م  خواهند که محدوده ی سیاس  مردما  باه   

بااری  و فرهنا     یام افغان اسا و بارای بساجیل سیاسا  آن، یاه فقا      
داریااد، باال بااداع  گذشااته ی باااریخ  در کاریامااه ی فرزیاادان ایاان    
سرزمین، ثابا م  کند بوده های مسس ان این جا، در اما اسلام ، اماا  

 یام وا ح سیاس  ییی یافته ایدی 
که با احیاب جهادی، پاس  بشدید جن  و صدور بحران در افغایستای  

اول جهااد باا ظهاور داعاش، در     بعریف م  شد، از مراحال   از ریش ها
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بازی های  که به یام سیاس  ایجام م  دهناد، در چهاره ای معرفا  ما      
شود که سهم باریخ ، فرهنگا  و مادی  ماردم ماا را در اوج افراطیاا      

 دین ، پس از شان آیان با جغرافیای سیاس  افغایستان، م  خوایندی
 511میسیاارد و پهنای اما اسلام  در جهای  که مسس ایان، بیش از یک 

میسیون م  شوید، در کره ی خاک ، ارا   ای دارد کاه اگار جهااد را    
، یوبت  کنایم، بایساته اساا ج اعااب  کاه در بشادید بحاران افغایساتان        

به اص لاح استشهادی و برادر اسلام  م  فرستند، ییای اباواب     مجاهد یا
هار  باز کنند با با فرصا هاای جهااد در اسالام آبااد، بهاران، ریااض و       
رستند، یاکجا آباد دیگری که برای مصیبا های ما، رهروان جنت  م  ف

وقفه ی بنفس، شکر خدا را به جا آوریاد کاه   افغایان را ک ک کنند در 
اماا   آورده اید، سهم ایثار و قربای  برای دین را حت  در حد افران به جا

 ویدی فرزیدان آیان م  خواهند با کار و حیثیا عس  ، روایه ی آن دییا ش
گرم کردن آبش جن  افغایستان، از هییم های  شروع شد که در کناار  
اخوایییم بین ای سس ، حت  طرفداران دی وکراس  غربا  را بشاویق ما     

هییناه کنناد و    ئسه ی مسا  و حیثیاا ماردم ماا    کردید بدون بفکیک مس
روزی در خایاه ی   در ایجام آن، مردماان ریاج دیاده ای   که  باک  یباشد

خودشان بفکیر شوید؛ زیرا فرهن  ایدیایوژی های وارده، اجاازه ی ا    
 دهد خا  خون آیود افغایان، دوباره سبی شودی 

که  در ینگرهار، به جای  ایگشا ماید سخنرای یک ایجنیر حک تیار در 
هرچند در ببارز شخصیا او و بیرگان واقع  جهاد، اییام آور اسا، اما 

ن  خای ان برایداز، بالاخره متوجه کرد بهای  که در بداوم بجربه ی ج
محک اه ی عادل ایها ، باه     دازیم، به شری م  ایجامد که در آن م  پر

، اجاازه ی ورود باه   مااوای مساس ایان  درست  که به قابلان و ویرایگاران  
 بهشا، داده ی   شودی
باه   امریکاییاان »صراحا و عتاب، به طایبان گفا:  امیر حیب اسلام  با

 « ش ا م  مایند! اثر ش ا آمدید و به خاطر
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ظاهراً در وفرت غذای سیاس  روبین، این ج سه در ایبوه خوراکه ها، به 
گم م  شود، اماا اشااره بار ایان واقعیاا کاه حرباه ی         ویژه در سلایق،

ببسیغاب ، جنگ  و ستیی مخایفان مسسح، به یاام یبارد باا حضاور خاارج       
م  کند که ایجنیار حک تیاار،    ته ای اشارهشود، به اه یا یک بوجیه م 

د ه خوب  یشان داد بحسیل واقعیا ها یشان ما  دها  در بفهیم به طایبان، ب
، اساتفاده ما    کسای  که در مو ا مخایف مسسح، از بوجیهاات بکفیار  

بر میایان مفااد، چناد    عدم در ، ب  بوجه  و اغ اض  کنند، روزی با
غایستان و افغایان برجیح دادید، اما )اعضای ایقاعده( را بر افبرادر اخوای 

در بقابل با جهان در ساخا و سازی که برای آیان حرام محض بود، در 
شاان ییای گرفاا،      های اجت ااع  کاه از گریباان ببار   بدبرین ب  عدایت

اسالام  د کاه در ه اان دیا     نمسووییا مافات را متوجه کسای  م  کن
باازی هاای سیاسا ،    ی  اماا در منگناه   سیاس   د شوروی پخته شدید،

بداوم جن  با بوجیه بکفیر، به پایای  گاروه هاای  منجار     متوجه ییستند
م  شود که از ب اشای یظامیان خارج ، شوق شهادت و غیوات، دساته  

م    های زیادی از فرزیدان این سرزمین را برای بحریک دیگران بشویق
ع ، حاصال آن، سانگین  زیاان هاا، رکاود و ایساداد اجت اا       وی   کنند،

 فرهنگ  و اقتصادی سای 
در واقا اشاره و باکید امیر حیب  اسلام  بر رویه ی مخایفان مسسح، باه  

)ب  عدایت  مینه های دیگری ییی رشد کرده ایدویژه گروه های  که در ز
اکثریا( بفسیر این واقعیا م  بواید باشاد کاه   عسیه اجت اع  و ببعیض 

باداوم جنا  ما  بینناد، در     اگر ظاهراً فر یات جهادی دیخاواه را در  
جهای  که س ح دارا و یادار آن، واقعیا قدرت هاا و  اعیفان را یشاان    

وجود مصارف و  ایعات بشری، اما ه اه   م  دهد، گیینه ی جن ، با
خود، ب  پروا باشاندی   را بحریک م  کند که برای دفاع از خود و منافا

تان را واقعیت  اگر معن  سخنان امیر حیب اسلام  افغایس م  بوان گفا
خ دیگر آن، پیام وا ح به کسای  سا که از زیان های سیاس  بداییم، ر 
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یشند م  جنگند و در زیان های آن، به محاسبه ی شهید و غازی م  اید
جاودایه های آن دییا  مادیاب  باشد که در که اگر یوع دیگری از ب نا به

، به ه اان میایان، مردما  را بشاویق ما  کنناد کاه در        ییی مادی هستند
حقایق غیر اسلام ، اگر مسیح  اید یا یهود، هنادو یاا با  دیان، اماا باا       

کنند هست  و منافا شاان،  م  ببعیا از باور ها، در سوی دیگری بلاش 
 ( مایال  )زمین  یا آسا ای ها در کدام یوعحفظ شودی این که این بلاش 

ها، بعریف م  کند، اما وقت  یک غیار مساس ان،   ، متن باور به حیات اید
برای حفظ منافا بلاش م  کند، بارایش اه یتا  یادارد کاه در آسایب      
های بلاش او، کسای  غاازی یاا شاهید ما  شاویدی او بارای یگاه داری        

هست  و منافا، ه ان کاری را م  کند که یک مخایف مسسح مساس ان،        
 ش را بوجیه کرده اسای ایاع 

بود که باا اشاراف او،      بسخ  در سخنرای  ایجنیر حک تیار، یهفته حقیقا 
احا بیان، بیاایگر بسخا  هاای     یاخود آگاه ییسا، اما این صر م  داییم
سا که در بقابل جوایب درگیر جهای ، برداشا های  که حتا   ا دیگر

در مو ا دین، بوحید م  شوید، در واقعیا های بفسیر، به جای هاای   
ر حیب اسلام  افغایستان، فق  با یک اشاره آشاکار کارد   برسند که امی

و زیان های بیش از یک دهاه آسایب هاا، در    « مشکل در مشکل اسا»
مسیری به واقعیا م  رسند که کساای  باا اشاتباهات خودشاان، باعاث      
شدید و در حصار دشاواری هاای یاشا  از آن هاا، متوجاه ی ا  شاوید        

از  ز یساخه ی بکفیار، منشاه   بفکیک ماجرا ها یشان ما  دهاد اساتفاده ا   
 صادر کرده بودیدی    اغلاط  ییی دارد که روزی خود،
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 معنی حضور انجنیر حکمتیار -
 

در متن بیش از یک دهه ماجراجوی  های سیاس ، در جای  کاه طارف   
خوایده ما  شاوید، ایحاراف سیاساا      ،مقابل ما، اعضای باید شر و فساد

یر عادی مخایفاان داخال یظاام، بار     های افغایستان با حضور ب  رویه و غ
شیوه ها، برفند ها و اهداف  بکیه کرده اسا که متاسفایه در موارد زیاد، 
در بداوم بحران و ب  عدایت  اجت اع  از باید های بررس  یاهنجاری ها 

 به ش ار م  رودی
مریکاییاان، جاان   ا خورده ی شر و فساد که با هجاوم ا گروهک شکس

در هجوم حشره ی  به مراکی قدرت، به خوب  واقف بود این  ،گرفته بود
شایس طلای ، ه ایند مرغ بخم طلای  ییسا کاه باا بهیاه ی آذوقاه، از     

 مفاد دای   مادی آن بهره مند باشندی 
بوجه بر این که با بغییر مسیر اهداف مس ، اه یا ابقای عناصار بحاران،   

 م مباارزان ه کاار   ب  سواد، کم ظارف، جاهال و با  فرهنا  را باه یاا      
جامعه ی جهای   د طایبان، بض ین کرد، دستگاه ببسیغااب  آیاان را باه    
کار م  ایدازدی آیان در یخستین مراحال بانفس آزاد جامعاه ی افغاای ،     

در « !طایباان، گاروه قاوم  ایاد    »سه ی طایبان بسیار مذهب  را با شعار ئمس
 ی یاااگییری هااای، بعریااف کردیاادخاا  خواسااته هااای کوچااک خااود

حاک یا کرزی و سست  های یاش  از مدیریا او، فرصا طسبان شر و 
د با   ن بع یم مش  س ت  و جناح ، دویا نفساد را دسا بالا م  ده

افغایستان را ع لاً در امر بامین صسح با مخایفاای  کاه باه شادت آسایب      
 دیندیده بودید، یاکام کن

باان، جاای آن   ماجرا های اح د  یار مسعود و برسیم یقش قوم  از طای
که هرچند در  ا مردم در حاک یا را کوچک م  ساخابخش اکثری

ایتساب با بکنوکرابان راس حکوما، یک قوم م  شدید، اما معسوم بود 
که فاجعه ی یبود زعاما قوم  آیان از هفا ثاور، محساوس اساای در    
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این خاییگاه، سهم ببار ما در فنای ائتلاف ها و سیاساا هاای مغر اان،    
ده شاده،  سوی دیگر، طایبان به حاشیه کشای افول م  کند و دربه شدت 

جیو ب ام جناح های داعیه ی برحق قوم  ما، م هر و یشاان ما  خوریاد    
که گویا طرح اویویا های اکثریا مردم افغایستان در حاک یت  که در 

 راس آن از خودشان اسا، معن  ی   دهدی
  ما  گاذرد و باا    پشاتون ساتییی هاای زشاا    اکنون که چهارده سال از 

سیاسا های گروهک شر و فساد، مخایفان مسسح در ییم کشاور مساس    
باه سانگر هاا و    اید و زیان های یاش  از جن ، شهر هاا و روساتا هاا را    

، روزیه ی دیگری برای صسح که در متن گرایش موا ا مبدل م  کنند
های مذهب  ما سال ها شناخته م  شود، با گویاه ی دیگاری از سیاساا    

دساتگاه   ،دش نان دویا از داخال مواجاه اساا کاه مایناد ه یشاه       های
دروغ پراگناا  و بفرقااه ی آیااان پاا  ساااخا چهااره ی غیاار از ایجنیاار   

 حک تیار برآمده اسای
در واقا در جغرافیای حاک یت  که در هر زاویه ی آن، بحریاف بااری    
با یصب بصاویر جنایتکاران ج عیت ، شورای یظاری، حایب وحادت و   

ج جعل و جهایا را یشان م  دهد و ساختار یظاام باا بادبرین    جنبش، او
دش نان دی وکراس ، قابلان، متجاوزان به یااموس ماردم، ویرایگاران و    

ایباشته اسا، خ   ،خاینان بنظی   از ب ام بنظیم های ایرای  و پاکستای 
و یشان کشیدن برای حیب اسلام  و ایجنیر حک تیار، اگر قواره کاردن  

سه ی ب هیار حاک یاا را از جاای     ئه این معناسا که مسا زشا یباشد، ب
صحبا م  کنیم، رییس ک یسیون  ،شروع کنیم که وقت  از حقوق بشر

مستقل حقوق بشر ما، زی  به بدیام  عضوی از یاقضان حقوق بشر یباشد 
و یبایسااا در برساایم جامعااه ی ماادی  و ارزش هااای دی وکرابیااک،    

اشیم که در چهار ساال حاک یاا   قهرمان و به اص لاح شهدای  داشته ب
ربای ، ریکارد قایم کردید با روی ب ام ویرایگران بااری  افغایساتان   ملا 

 سفید شود که هرگی به پای ربای  و مسعود ی   رسیمی 
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باه   آگاهان و بیرگان ما کاه در بالاش بارای پیوساتن ایجنیار حک تیاار      
از  خااطر م  دایند خفقان خاینان داخس  باه  ید، دویا، زح ا ها کشید

دسا دادن امتیازاب  ساا کاه از ساهم اکثریاا ب ریاده بودیاد و بادون        
مجوز ما، در خوان شراکا ها و کاردار عااطف ، خیاال ما  کردیاد از      

 ح سن این برخورد، وحدت مس  بامین م  شودی
ادبیات  د مس  گروه شر و فساد با هضم هر یق اه ی یااروای  کاه فارو     

یشاریه ای  صاد هاا کتااب و هایاران     ترده باه  ردید، در یشرات گسا م  ب 
سرایا کرده اسا که در خروار های هر سرفصل ستیی و دش ن  ج اا  
م  کنند و یگه کرده اید با زمای  که آب ها از آسیاب افتاد، یشان دهند 

 «، جو ز جو!گندم ز گندم روید»
استقبال از حضور ایجنیر حک تیار، اگر ظاهراً موافقاا گروهاک شار و    

مهام  ایاب دیگار، ببسیغاات و پروپاگنادا باا      م  دهد، در جفساد را یشان 
برین حربه ی آیان با سیاه  یشکر هاای مادی  و کاوه ، از روزی کاه     

بضا ین شاد، باه ایان      ،رهبر حایب اسالام  افغایساتان   سیاس  شراکا 
  هاای داخسا  را خاا     معضل دامن م  زیند که اگر مسووییا جنا 

)به مفهوم ییاروی  چییی یدارده بر این ییری  که او بوج حک تیار کنند،
یظام ( کاستن از شان مردی سا کاه بادون شاک در حضاور سیاسا       
فعال در چند دهاه ی پساین، در قباال رویاداد هاای افغایساتان در ب اام        
جوایب مثبا و منف ، مسووییا دارد؛ اما این واقعیا که حیب اسلام  

 -سیاسا   ایجنیر حک تیار، بیرگ برین، منظم برین و آگاه برین جریان
یظام  مجاهدین افغان بود و ساختار بشاکیلاب  آن باا حضاور اکثریاا     

باا بعااریف    در جنب قوم بیرگ و گسترده گ  ساحه ی یفاوذش  اقوام
وا ح امور سیاس ، اجت اع ، مشارکا زیان و برجسته گ  ایادیایوژی  
اسلام  با بوجه به بوسعه و بامین اویویا هاسا، م  بوایاد هاراس آن   

فااان افغایسااتان و افغایااان را زیاااد کنااد کااه هرچنااد ایجنیاار   دسااته مخای
حک تیار، سیاه  یشکر های جنگجو یادارد، اماا قاوت حایب اسالام       



 18 / فغان هاا
 

 مصطفی عمرزی 

یه چنای  که در  اران افغان فعال، ویو بنظی  ، اماافغایستان با عضویا هی
باراج م سکا، رقیب ربای  و بنظایم هاای فاساد موبساف در حاک یاا      

به ی قادرت را در    کاه معساوم اساا محاسا    های کرزی باشند، در حای
که م  داییم آغازی از پایان ایحصارات  روشن  های بیشتر قرار م  دهد

ر وجاود ایان کاه مساتقی اً د     شر و فساد خواهد بود، در سوی دیگار، باا  
 داعیه ی اکثریا مردم افغایستان)پشتون ها( قرار یخواهاد گرفاا، ویا    

در  باامین ثباات افغایساتان   شاان ما  دهاد    حضور فییک  مس وس آیان ی
قوم  سای اصوی  کاه   -مه ترین سو، بازگشا به ساختار  های طبیع 
 از هفا ثور با کنون به شدت بخ   م  شودی 
های مخایفان در فضای در مدت زمان کوباه، موج  از بفاسیر و بحسیل 

م  شود که از کم ی ای  واقعیا های حایب اسالام  و   م سکا پخش 
حک تیار، از دیُهره و هراس  پرده برما  دارد کاه اگار    شخصیا ایجنیر 

بصاویر واقعیا امیر حیب اسلام  افغایستان را در ب یدلایه برین وقاحا 
پاره کردیاد، در پااره گا  ظاواهری کاه وی اود ما          ،های غیر اخلاق 

کردید متحد اید، در حدی پ ندیاده ایاد کاه گاروه دیگاری باا شایوه ی        
با در بار های اخوایییم، باب  از فریاب بااز    مع ول سیاس ، دل م  بندید

 که قسم مع ول آن در حکوما ربای ، از یاد ی   رودی  کنند
عبدایرب ایرسول سیاف، از این که بار ها مسعبه ی شر و فساد شاده  سید 

محاسن او در جنوب جغرافیای  اسا، خاطرات خوش یدارد، اما درازی
که م  بینایم از   قا م  شود)ریش( در خود فریب  بسیاری موثر واچهره

اخوت اسلام  در ظاهری برین گرایش ها، باه منظاور اهاداف سیاسا      
 استفاده م  کنندی
سیاف را ه یشه در ایسداد سیاس ، به کار گ اشته اید با باید شر و فساد، 

از خصوصیا بسیار مذهب  عامه ی مردم ما، در جای  که پشتون اسا، 
استفاده کنندی این غرض، بدون شاک در ک این رهبار حایب اسالام       

 ی ییی م  باشدافغایستان 
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، بحث حیب  و جناح  ما ییساای اسالام، گییاده بارین فرهنا       اسلام
آزماون هاای آن، ساربسند باوده ایاد، اماا اسالام         ب ام اسا و درافغایان 

سیاس  در بجربه ی چند دهه مرارت های بحران، زمای  که به اخوایییم 
سیاس  م  رساد، خاوب بارین یاوع ایحاراف از شاعایر و اساساات آن        

 ش رده م  شودی 
)موبسفااان داخاال حکومااا( در دو دسااته، آسااتان مخایفااان داخساا  یظام

طسب و بیوریسین هاای شار و فسااد، در چناد گایاه گا        بوسان فرصا 
روش های اع ال یفوذ، اگر ه دنان مخایفان و موافقان چند ر خاه ایاد،   
یادشان ی   رود با بایید مو ا مس ، آن چه در چهاارده ساال اخیار باه     
ب ام قوت در برابر آن منافقا کردید، قبول این واقعیا هاای افغایساتان   

مالا  وقتا  ساخنرای  هاای منافقایاه ی      د  کردیاسا که بار ها اصرار م
بری ا    ،باه قبال از هفاا ثاور     ،افغایساتان »ربای  را گوش م  دادیم که 

خ زور را ، معسوم اسا جناح آیاوده ی سیاسا ، باا زماای  کاه ر      «گردد
 ی   شودی یبیند، بسسیم
اعضای جبهه ی به اص لاح مقاوما کاه ه اه ساایه بار     « درو»طایبان با 

م  افیایند و به یوع  باعث شده اید باا گروهاک    ان شانییسا مرده گ
متوهم در اهدای ایقاب عاجی آیند، زیارا باا خ ااب شاهید و قهرماان و      
کس اب  از این دسته، چییی ی ایده اساا کاه بفکیاک خاورد و کالان      
آیان یامفهوم شود، م  دایند که بحث با یک گروه فاسد باریخ  که باه  

 ده یداردی درست  بنقید یشده اید، فای
در حاای  کاه روایتگار حقیقاا کسیاا       معن  حضاور ایجنیار حک تیاار   

بیرگ حیب  او در یقش پ ر بوان به معن  پایان ایحصار گروهکا  ساا   
که از ب ام فرصا های عدم حضور طایبان و مدعیان بباری ما باه زیاان   

کساای  را در برابار شاان     رده اید، چهره هاای دیگار  افغایستان، سود ها ب 
ر م  دهد که یه فق  پخته گ  کااف  سیاسا  داریاد باا جساو زیااده       قرا

روی  های آیان بایستند، بل س ح بالای ب هیر حیب ، هرچناد از بخاش   
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های مهم جن  هاای داخسا  بودیاد، اماا کاریاماه ی آیاان در رعایاا        
اعتقادات افغای ، اسلام  و طهارت ایدیشه، باه راحتا  باعاث بفکیاک     

ه در ب ام ابعاد حضور سیاس ، خیایا کردیاد  شان از کسای  م  شود ک
و حت  حضاور مادی  آیاان در بخاش مهام حاک یاا، هرگای باه خیار          

 افغایستان یبوده و ییسای 
حیبا  افغایساتان    -ایجنیر حک تیار، وارث بیرگ برین جریاان اسالام   

اسا که با ایدوخته ی کامل فکری، م  بواید ی اینده ی ماردم ماذهب    
آسیب های یاش  از باثیر مدارس برویج افراطیاا،   ما در حای  باشد که

 حاک یا ج هوری اسلام  افغایستان را بحریف م  کنندی
ب اساالام  ماادی  امیاار حاای -فکاار ماا  شااود، اه یااا حضااور سیاساا 

در جامعه ای که از رهگذر سیاسا  افغایستان، ده چند بشکیلات یظام 
م با بایید مهم های بنیادگرای  دین ، بهدید م  شود، ک ک کند با مرد

برین جریاان دینا  کاه مخاایف باود، اماا باییاد آیاان از یظاام کناوی ،           
رقیاب   ،کناد و از ساوی دیگار   ما   دشواری بکفیر حاک یاا را ک تار   

شود که با شخصیت  چون م  یظام  پیشین، به خوب  وارد رقابا های  
ایجنیر حک تیاار، ما  دایاد در یگاه داری باوازن حاک یاا در دویاا،        

 و فساد، ختم کلام یباشدی حرف شر 
 -بس ، حیب اسلام  افغایستان، هنوز هام بایرگ بارین حایب سیاسا      

ن در اع ال یفوذ، ده ها بار بیش از بقابل مذهب  افغایان اسا و قدرت آ
 یمسسحایه م  باشد

ایجنیر حک یتار در یظام، امید ها برای پایان ایحصااراب  را   معن  حضور
و بفصیل حاک یا، وجود داریاد، اماا    قوت م  بخشد که در ب ام طول

 ی ندمسسحایه ییستهای زیان های یاش  از آن ها، ک تر از مخایفا 
شان ما  دهناد کاه    اجت اعات، استقبال، گسترده گ  اخبار و باثیرات، ی
، اما اعتصااب شار و   هنوز چند روز از ورود امیر حیب اسلام  یگذشته
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ار، بداخل رفتار وا ح تیفساد برای شرزای ، یشان م  دهد حضور حک 
 سا که هرچه باشد، به ایحصار شر و فساد، پایان م  دهدی  سیاس  
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 بخش سوم/ اجت اع 
 

 دختر افغان زمین -
 

واکنش های برخاسته از احساسات، یه فق  عامل کج فه   م  شاوید،  
بل در گذشته ی ما به فاجعه ی باریخ  ییی مبدل شده ایدی خصوما هاا  
و گرمای بیش از حد مذهب ، شاه امان الله را مهاجر کردیدی عامل بیگایه 
در جایش، خصوما های خودی که بابا واکنش های جاهلایه بودیاد،  

ز سقون امای ، ما را عذاب م  دهند که اگر آن مخایفاا  سال ها پس ا
 ها یبودید، ع ر آن روزگار خوش، دیر م  پاییدی 

در میان صد ها صدای خوش که بوان ه وطنان را به یاام افغاان، هناری    
ی ایان  ا سعید، ه یشه باعث فرحا مردم ما  شاود  ساختند، صدای آریای

ز ییدیاک باا افغاان هاا در     دختر با استعداد افغان در بیش از یک دهاه، ا 
ب اس اسا و با شگفت  های آواز و موسیق ، مفاهیم خاوب، ایساای  و   

 افغای  ما را بهتر از هیاران کار سیاس  و قس  ، بع یم م  دهدی 
فکر م  کنم چند سال قبل بود که آریایا در یک وب کم که مستقی اً با 

قاوم اساا؟    ه وطنان صحبا م  کرد، در پاس  به سوای  که از کادام 
اصارار ماردم، باه صاراحا      به افغان بودن باکید کرد، اماا باا   در یخسا

 گفا که پدرش پشتون و ب ام ییدیکان او، پشتوزبان ایدی 
جاهلان حاکم در فضای رسایه یا  و باه اصا لاح آزادی کاه در ه اه      
جای آن، ه ایند جولا بار م  بافند، پس از فهم این حقیقا، چنای  که 

 گویا بحجرگرای ، مود شده باشد، شروع به ح سه به آریایا کردیدی 
ببیین کرده ام که یکا  از شایوه هاای بنقیاد      ،  ن یوشته های مختسف

ها، زیر ساوال باردن مشاروعیا بااریخ  و بضاعیف       زشا عسیه پشتون
اجت اع  آیان اسای به این دییل اگر پشتون ها از شاخصه هاای  کاه باا    
باری  ایجاد م  شوید و با ماهیا مدی  به افاراد و اشاخا  محباوب و    
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سرشناس م  رسند، محروم شوید، بادون شاک در شا ارش ب ادی  از     
 یظر م  افتندی 

بان، دسا آویی، بیشتر از رهگذر مخایفا های طای مخایفان به هر بهایه و
ان افغایساتان و پشتویساتان   عام خودشا  کوشیده اید در کشوری که باه ز 

)افغان/ پشتون( و در واقا در هیچ کجای آن ی   باوان یشاایه   یک  سا
ی حقارت ییی هاهای باریخ  و مدی  پشتون ها را ییافا، به خاطر عقده 

 به مردم ما بوهین م  کنندی 
آریایا سعید در ش ار صد ها آوازخوان دختر یا زن افغان که بنوع قوم  
دارید، یگایه دختری ییسا که گویا ب  حجاب ظاهر ما  شاودی ق ااش    
دیگر اینان که از اقوام دیگر اید و در خارج زیده گ  کارده ایاد، هایچ    
کدام ب  ب  حاج  یا مایل به هنری ای  با چادری ییستندی زیده گ  ایان  

 اکثراً شبیه هم اسای طیف،
هناد یاوکر   بعبیر های یادرسا از جرات آن دختران افغان کاه ی ا  خوا  

ببعه ی درجه دوم اجت اع  باشند)مای سک شوهر( خایه یا در واقا فق  
 در یخسا آیان را با حربه ی مشهور دین، مواجه م  کنندی 

ه افیون بر صدور دشنام های زشا به آریایا که چرا خاود را منساوب با   
قوم پشتون دایسا، ایتقاد به جای وی بر چادری پوشای  که با فقر سواد 

و وی را از این حیث بر دیگران ما  بازیاد، ایان من اق او را اجت ااع       
حق یدارد به بهایه ی بظاهر دین ، در امور  برائا داد کرد که هیچ کس

 دیگران مداخسه کند؛ زیرا بظاهر، عسا اصس  یفه   محسوب م  شودی 
ها در شهر کابال، ساور اساتفاده از چاادری و پوشاش اسالام  بارای        بن

برویج فحشای مصائون کاه باا ساتر صاورت و ایادام، شاناخا راحاا         
اجت اع  حاصل ی   شود، بن فروشان باجر و مجبور را از علاقه مندان 
درجه اول به اص لاح حجاب، معرف  م  کندی در این جا بحث خاوب   

بل بوجه به این من ق اسا که حتا    و بدی پوشش دین  م رح ییسا،
ابیار مذهب  ییی م  بوایند در صورت سور اساتفاده، یتیجاه ی بارعکس    
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دهندی صرف یظر از این واقعیا اسلام  که خاوب بارین، باا بقاوابرین     
 اسا، به معن  دیگر، مسس ان فاقد بقوا با هیچ حجاب  پا  ی   مایدی  

اید و برای درد هاا و خوشا    در کنار مردمش م آریایا با اخلا  افغای 
های آیان م  خوایدی با وجود دهن گنده گ  های یوع کوچه و بازاری، 

 اما چییی از دختر افغان زمین، کم یشده اسای 
در این جا م  خواهم بگویم بعض  ه تباران ییی ب  خیال از روش های 
بضعیف اجت اع  و فرهنگ  ما که جیو کار های رسایه ی  دشا نان باه   

م  روید، بعقل را کناار گذاشاتند و در کناار اوبااش و افاراد با         ش ار
فرهن ، در صف بوهین به آریایا، جا گرفتندی در این شیوه، حت  ورود 
به زیده گ  شخص  که مسایل آن، متوجه هیچ کس  ییساتند، آریایاا را   

 هدف گرفای 
پاس  اگر بعسق خاطر به قوم و زبان، چنای  که ایسای  باشد، جرم اساا،  

 قوم و زبای  دفاع کند! هیچ حق یدارد از  هیچ کس
 شرح بصویر:

یقاش  آریایا سعید در دیوار ولایاا کابال کاه در آن، کس اه ی افغاان،      
دیده م  شود را ب  شرمایه سیاه کرده ایدی این خجساا زماای  ر خ ما     

ماا افغاان   »دهد که بعض  اوبااش در درب و دیاوار هاای کابال، شاعار      
بودید و هنوز بسیاری آن ها پا  یشاده ایاد؛ زیارا در     را یوشته« ییستیم!

حوزه ها و یاحیه های  که افراد بنظی  ، وظیفه اجرا م  کنناد، شاریک   
 فکری داریدی

)دختر افغاان زماین( را در دیاوار    هنرمندای  که بصاویر آریایاا ساعید    از
 !آن را یقش کنندولایا کابل، یقاش  کرده بودید، م  خواهیم دوباره 
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 فصل نو با نسل نو -
 

 یادآوری:
راه یافتن چهره های یو در شورای مس  افغایستان، به خصاو  از طیاف   

ییای   ا؛ هرچناد باه بعبیاری، افاراد مت اول     جوایان افغان، مسرت آور اس
مش ول آیان استند، اما از ایان کاه از بقایاای بحاران زده گاان بنظی ا        

فصل یاو  »ییستند و اکثراً بیگایه با شعار های مذموم قوم ، به بعبیر دیگر 
شدید، مرا واداشتند این مقایه را بقدیم آیان کنمی این کاه در  « با یسل یو

باا بعهاداب     آینده ی کار، با چه چهره های  ظاهر م  شوید، خدا کناد 
بوام باشد که در ک پاین های ایتخاباب  برای رفاه ه ه، شعار م  دادیادی  

مسووییا سسو  منف  آیاان را برعهاده ی ا      ،این، بخسیق کنوی  بر بنا
 گیردی 

ورود افراد جدید به شورا، در حای  که پاری ان قبس  را ب هیر م  کنند، 
عار هاای قاوم ، باه    پیام وا ح به آن پسشا هاای  ییای اساا کاه باا شا      

اص لاح ببعیض و گویا ب  عدایت  اجت اع ، م  خواساتند باه چشا ان    
مردم خا  بییند با در بحریاک حاس عصابیا قاوم ، آرای هرچناد      

 سیاه، اما به دسا آوریدی 
کام باه روی   افغاای ، سایس  مح   -ورود چهره های یو با شعار های مسا  

بهیاد ها، پدرام هاا و  که در ق اش منصور ها،  خودفروخته گای  ییی شد
ماردم باا شاعور، بیگایاه      ا بخریش اجت اع ، فکر کرده بودیاد امثایهم، ب

شده ایدی اگار ایان پنادار یباشاد، در روزگااری کاه اطلاعاات، دییاا را         
شابکه هاای   طریاق  ییای از  هاا  ایاد و سااده بارین افغاان      وچک ساختهک

اجت اااع ، حتاا  وارد خصوصاایات زیااده گاا  دیگااران ماا  شااوید و   
و ایدیشااه و یاااب  ی ایااده اسااا، در واقااا در فضااای باااز بیااان فکاار جیی

به راحت  شعورش را در گارو دیگاران قارار     دریافا آن ها، هیچ کس
ی   دهدی اگر ب  خای ای  و شکم گرسنه گ  های مردم ما یبودید، باور 
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یف  آن ها، کفر محض پنداشاته ما    های افغای ، آن قدر محترم اید که 
 ی شود

ارزش های مس  که ش اری را به ک ای  واداشته و بعض   بجارت روی
را دچار بوهم م  کند که گویا افغان ستییی عام شده، بیشتر در  اعف  

 های اقتصادی و ب  خای ای  های ما، روی ا م  شودی
تادای   کاه باا بیشاترین آرای یتاایج اب     باه اج ال رح اای ، جاوان افغاان     

سا آورد، ببریک م  گویم! ملاحظه به د ایتخابات کابل، ح ایا قابل
 خدا کند به آرمان های  متعهد ب اید که شعار م  دادی

فاراز   آری، در پایان یک بحول خشن)اشاره به حکوما طایباان اساا(  
یسل یو، فصل یو سرزمین ما بودی با این جوایه، قاما یوی افراشته شد که 

 در محک بجربه، حا ر و آماده اسای
و ایدوه، چش ان امیاد مساا را باه منظاری      پس منظر ساییان بحران، ریج

م  دوزید که در قاما فرزیدان جوان، آگاه، آموزش یافته و مهم بر از 
 به آزمون مس  م  رویدی  ،ه ه، با وجاها اجت اع  و عس  

سه ی مس  ما با رییش ایادیایوژی هاای واردابا ، باه افااده ی اصال       ئمس
شاگامان جاوان افغاان    بحول م  رسدی بدون شک، در مسیر یو، بینش پی

که در عرصه ی داخس  و خارج ، متااثر از شارای  عینا  ایاد، باا ایان       
ذهنیا که در یوسان بحولات جدید داخس  و داخس ، معرفاا جنبا  و   

سسته از گذشته ی سیاه بحران ییسا، اما بابا اصل بغییر س ، هرچند گُکُ
 م  شویدی 

، پاذیرش  یاو گشاوده  ن یسل یو افغان، فصل در بستری که بنوع یخبه گا
این حقیقا شگرف که مایه دارید و ایگییه ی آیان بارای کاار، ماشاین    

دیان اجت ااع  باه     ،ایان  بار  بحر  حاک یا اسا، حس م  شودی بناا 
 مییان آزمون واقعیا های یو م  رسدی 

مردم ما با حساسایا بسناد در برابار یاهنجااری هاای سیاسا  کاه عقاب         
خویش در هرج و مرج باری ، بیییل شخصیا را معرف ماهیا مت ایل 
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، باا رو آوردن باه اقشااری کاه ه دنااان     سیاسایون افغایساتان ما  ساازد    
اید با این حقیقا بامل « یسل یو»، «فصل یو»استرس جن  دارید، اما در 

مجال به فرزیادان یسال یاو افغایساتان، آیاای  کاه باا         م  کنند که وجیبه
پشتوایه ی وجاها بحصیس ، کاری و سیاس  عروج کرده اید، در فصل 

 یو میهن، واقعیا روایا زمان حال را م  ی ایایندی 
اج ل رح ای  در سرزمین خودش در افغایساتان، واقعیاا دییاا را یافتاه     

ر یاو جوایاان افغاان، بیانش     اسای گذار از گذر ساییان دشوار، به این قش
سیاس  م  بخشدی مکتب، پوهنتون و بالاخره فصل یو یسل یو، فرزیادی  
از فرزیدان افغایستان را برای امر وکایا مردم، با ایان ایگیایه باه عرصاه     

، در راه خدما به مردم ییای  ه اگر با این جا، سربسند آمدهآورده اسا ک
 باید سربسند ب ایدی 

ی بفاویض مساووییا مسا  وکایاا باه فرزیادان       فصل یو، یسال یاو دارد  
 شایسته، راستکار و درستکار افغان، عبارت خرد بسند اسای
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 محک انتخاب -
 

وفرت یامیدان ایتخاباات شاورای مسا ، ما  بوایاد بحسیال هاای خیسا          
حیا ها و مصئوییا هاای ویسا    متفاوت داشته باشدی در این میان، صلا

بسته م  شوید که بسته گا    به اهداف مختسفجرگه)مج ا قایویگذار( 
 به طرز بسق  و یافا آن ها از سوی یامیدان پیروز به ش ار م  رویدی 

دور دیگر میراث گرای  که از زاده گان بحران به فرزیدان آیان رسایده  
را بشویق، بحاریش و بحریاک    افیون بر این ایبوه، افراد مختسفاسا، 

 م  کندی 
کنوی  که بض ین  بارای اجرایا  شادن قاوایین      این که در هرج و مرج

پاس شده وجود یدارد، به چه مییای  م  بوان به هیاهوی ایتخاباب ، فرج 
گفا، با این یگرای  ییی بوام م  شود که با بداوم هارج و مارج، ابقاای    
بصادف ، مثلاً ع ر شورای  را طولای  کرد کاه کساای  ه ایناد پادرام،     

ها بن دیگر، به حد دو دور ییی ساور اساتفاده   کوف ، بهیاد، منصور و ده 
کردیدی بدبر از ه ه، افراد معسوم ایحای  باه شاورای مسا  افغایساتان، راه     

 مخایفا م  کنندی ،یافته اید که با وجاها سیاس  و مس  کشور و مسا
در ک تر جای ، حت  در دی وکراس  های غرب ، به افاراد و اشخاصا     

مو اا   ،عسیاای م سکاا و ماردم    فرصا م  دهند کاه خالاف مصاایح   
بگیریدی این بجرید ایحراف  که در افغایستان از شاخصه های افراد بادیام  

ع ل م  کند کاه غایاه ی آن هاا،     جییره ای اسا، ه واره ه ایند شبه
ساخا جا برای ایحصار یک گروه کوچک و ساخا پ ل برای وصل با 

ید، شا ا پال   هرکجاا مارز کشاید   )یگایه اسای بیت  از یک شاعر مبتاذل  ب
هرچند باه معنا  بکثار باشاد؛      ، شناخته م  شود؛شعار این بجرید بییید(
سا، ساخته و پرداخته م  منظور کسیا متجایس که غیر من ق  زیرا به 
 شویدی   
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به هر حال، صدای رسای افغایان وطن دوسا و قوت استدلال آیان، جا 
اثار   یان اخیر باه که متاسفایه در سایرا برای افراد و اشخاص  بن  کرده 

 شرای ، بح یل شدیدی
ط  چند روزی که از آغاز ک پااین هاای ایتخابااب  ما  گاذرد، بناوع       

که بدون محاسابه ی   ای شهر را ریگین یا داغان ساخته یامیدان به ایدازه
 گذشته، محک ایتخاباب  خیس  مشکل م  شودی 

  د چهره های یاو باا بباارز جوایاان، هرچناد یویاد بخاش ایاد، اماا ک باو          
بجربااه ی سیاساا  و شااعار هااای بی ارگویااه ای کااه از ورای ببسیغااات   

ی ید، یگرای  بصادم را بیشتر م  سازدایتخاباب  ش اری به چشم م  خور
این ب ن مایه در کنار میراثخوران زاده ی بحران که اکثراً دیبایه رو راست  

نته  ها و چپ  های یاکام چهار دهه ی اخیر اید، در حای  به ب  زاری م
از جاذبه ی رساایا   ،م  شود که یاگواری شرای ، عدم اعت اد و جن 

 های مس  م  کاهندی 
وجود زیده گ  در یاگرییی ها، اما پشا کاردن، باه معنا  بغافال در      با

مو وعاب  سا که م  داییم جای خای  مصسحان م سکا را با سایاه   
ت  چهل سال یشکر های  پ ر خواهند کرد که  بیشتر در جناح چپ  و راس

ح ایا از افراد متشخش، یجیب، آگاه و  ،این بر دوسیه داریدی بنا ،اخیر
      بحصاایل کاارده گااای  کااه مصاااب بااه گاارایش هااای مااذموم قااوم  و   
من قه ی  یباشند و مصایح عسیای مردم و م سکا را بر هر چییی برجیح 

 دهند، یوع  از سهم گیری خیرخواهایه خواهد بودی 
شورای مس  افغایستان، افیون بر بریامه های ایتخاباب  که  بگروید یامیدان

از رویا فرهنگ  آن ها ییی م  بوان به محک ایتخااب رساید، در ایان    
 سه جنبه ی هشدار و مراقبا دارد:  -ایتخاباب ، دو« یقل»

افرادی که ایتخاب م  کنیم، به مج ا قایویگذاری افغایستان ما  رویادی   
محک ما در این ایتخااب، روی ایان ذهنیاا مت رکای باشاد:       ،این بر بنا
 عار ها به چه مییای  من ق  اید!؟ش
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با در  این یکته، یباید از حقایق  غافل ب اییم کاه کام ییساتند کساای      
که از یقش خویش در مج اا قایویگاذار افغایساتان واقاف ایاد، اماا در       

یاوع پادرام ،   کشوری با شهرت افغایستان و مساا افغاان، قایویگاذاران    
بهاایادی، کااوف ، مهاادی و مهاادوی، یکاا  باادبر از دیگاار، بهتاار اسااا  

 یباشندی  
 شرح بصویر:

یوسف زیی این خایم فعال  /پوستر های ایتخاباب  خواهر ما، فرشته امین 
وجاها اجت اع  و بحصیس  و اعتبار ماردم، ه این اکناون ییای      افغان با

 عضویا شورای مس  افغایستان را داردی 
امین ، ی ویه ای از آن قشر افغایای  سا که در فرصا های ساییان  خایم

اخیر، جدا از خ ون چپ و راسا یاکام، به ماردم خادما کارده ایادی     
بدون بایید یا رد، شخصیا و کاریاماه ی خاایم امینا  را محکا  بارای      

 سای  و راست  ایتخاب  م  دایم که عاری از گرایش های یاکام چپ
، باا  اجتناب از ایتخااب افاراد معساوم ایحاال     فساد و برای رهای  از شر و

دوسا، یک اصل « افغان»به ه وطنان ب  طرف و  صلاحیا آرا گسیل
   !آوریمم   ا به جارایتخاب  سایم، عقلای  و من ق  
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 فرزند کوهسار  -
 )یجیب سیرت( -
 

وسعا مشکلات و آینده ای که مبهم اسا، اکثار ماردم ماا را در بیاان     
اعتراض و ایتقاد، ی ایان م  کنندی فشار هاای یاشا  از بحاران متاداوم و     
جنگ  که پایاان ی ا  یاباد، یاک یسال ایان کشاور را در حاال ایتقاال          

به یام مصایب سیاسا    ن م  دهند که از هفا ثور با کنون،مفاهی   یشا
م  شناساند؛ اماا در خصاسا عاادت بشاری، ازدیااد ییای ما  بوایاد در          

وجاود   به گویاه ای ماوثر واقاا شاود کاه باا       ،مقاوما روح  و جس  
 ش، ما را دربر گرفته اسای ای ای ، زیده گ  با ب ام واقعیتجن  و ب  خ

کیل ای خاارج  و بشا  پس از پایان امارت اسلام  طایبان، هجوم ییرو ه
یوع خا  اخبار که سوگ ندایه بااکنون ییای   بر  حاک یا جدید، افیون

منعکس م  کنند، رمق اقتصادی، فرصا  ،مصایب جن  را در حد بالا
ما  شاود،   دیشه، کار و فکر، احتارام گذاشاته   های یو و فضای  که به ای

افغایان ریج دیده را در شادمای  های  که در چهل سال اخیر، مق عه ی  
م  برید و پس از محو دیوار هاای    جهای اتد، به بنوع مو وعم  ماین

سیاس ، این ایگییه و ایدیشه کاه در جامعاه ی ماا، فقا  جنا ، بعیاین       
و ردیف  از یام ها و کار های  را معرف  ها کننده ییسا، دسته ها، طیف 

 د که بر ماهیا اخبار افغایستان، باثیر م  گذاشتندینم  کن
افغان، سسسسه ای از یام ها در ورزش، موساق ،  دسا آورد های جوایان 

 ، فرهن  و  مواردی را جهای  سااختند کاه در ایان یوشاته، باا     فسم، هنر
ساال اخیار را باه یااد      72مثای  از آن ها، بخش  از بناوع زیاده گا  در    

ه وطنان م  ایدازمی ارزش این خاطره، به ایان اهام بوجاه دارد کاه باا      
ارزش هاای  دفااع کنایم کاه مبارهن       بیرگ ی ای  و بداع  آن هاا، از 

از رهگذر بسوغ فکری، باه جاای  رسایده     ،کردید افغایان چند سال اخیر
اید که با احترام به افکار، ذوق دیگر یافته اید و در گسترده گا  جهاان   
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بیروی ، کثرت گرای  را جایو مویفاه هاای مهام زیاده گا  اجت ااع ،        
 حساب م  کنندی 

یجیااب ساایرت، ه صاانف  دوران مکتااب ماان اسااای او در شاا ار آن    
استعداد ذاب ، ه یشه متفاوت بودیدی سخت  هاا   ماید که بادوستایم باق  

و دشواری های فامیس ، از شان دوست  یکاستند که در میان ه صانفیان،  
، ما را به بحسین وام  داشاای ایان سسساسه باا     «اول ی ره»ه واره با یقب 
ربای  بااق  ما  مایاد و دوساا خاوب ماا در زماان        ملا ا پایان حاک ی

هایچ اثار و    ش7388طایبان، به فرایسه هجرت م  کنادی بقریبااً باا ساال     
م  گرفاا   خبری از کس  یداشتیم که خیس  زود، مفاهیم بعسی   را فرا

 ی عای ، دغدغه ی خاطر یداشای « پارچه»و از این حیث، با 
، آساان ییساای اماور زیاده گا ،      بعریف ب ام ماجرا های دوران مکتب

مسایل روای ، میلان و ایگییه ها در محی  مکتب که یظام اجباار اساا،   
 باریخده ی طولای  دارد که ُپر از خاطره ایدی 

بشاویق دوساتان،    هنگام  که کار های فرهنگا  ام باا   ش7388در سال 
، یجیاب سایرت را بااز    «یاچیی ییساتند »مرا از این بوهم بیرون کردید که 

    )حاماد( باود کاه در   ، پاس از بعیاین راب اه باا بارادر او     یافتمی این ب اس
 ییسه ی استقلال، درس م  خوایدی 

ی او یجیب، مرا ب  یهایاا خوشاحال سااختند   پیام قس   و بصویری یک 
پسری شگفا ایگیی بود و با کسب عای  مفاهیم بدریسا ، باه جنجاای     

دسه، مثسثات و ایجبر، از ی   افتید که ما را به خصو  در ریا یات، هن
 مکتب و درس، ب  زار م  کردیدی 

ف  شادیم،  نصا لاقات با دوسات  کاه از صانف اول ه    پس از ده سال، م
زیاده گا  در فرایساه،     باثیری دارد که ب ام مکتب رفته گان م  داینادی 

کسب بحصیلات عای  و آینده ای که در آن جا در ایتظار یجیاب باود،   
معرف  کردید که قابلاً ی ا  شاناختمی در ایان     او را در چهره ی دیگری 
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میان، امای  ظاهر شد که در طبیعا مردم این سرزمین کوهستای ، ذاب  
 م  شودی فرزید ولایا کجکن، کوهنورد شده بودی 

ب ما به ایتخاب که بیشتر بر ب ایل عجی احساس بسندپروازی در کودک 
یاده گا  کاه    ما  شاد، شااید در کوبااه  آن سااییان ز     ، منجر «پیسوت»

 کودک  و یوجوای  اید، جایب باشدی 
اوت ما   بصور دییاای آیناده بارای کساای  کاه مع اوی  ییساتند و متفا        

 ، اگار اقباال یاباد، او را در    م  شود کاه در ساع  ایدیشند، یصب ایعین  
 ، وجاها اجت اع  و باریخ  م  بخشدی س ا

 یجیب سیرت، آینده اش را در چکاد شاهرت، در بسنادی هاای طبیعاا    
یافته بودی صحبا های زیده گ  خصوص  و کاری او، زود به مشغسه ی 
یو رسیدید و بصا یم گارفتم باا آن چاه در باوان دارم، او را در مقاام        

 ی  ک کنم که باعث خیر م سکا ییی شودک
در ده سال زیده گ  در فرایسه، یام جوای  بر قسه های کوه هاای اروپاا،   

بر از افغایستان، غیر طبیع  یبودی خبری ی   شود که با عادت دریافا خ
در واقا با زمان سقون حکوما طایبان، حت  در حاشیه ها چییی وجود 
 یداشا که بن ایاید مردم ما، زیده گ  را در آرامش ییی م  شناختندی 

یجیب سیرت با سفر به کابال، در ایان یوباا، ما  خواساا از ساع  و       
ه ایناد امثاال او، آن   بلاش  بگوید که از پشاتوایه ی شخصا  بودیاد و    

در زمیناه ی   ا ری  م  بخشیدید کاه جوایاان شاان   خوش  های مردم ر
 عاری از فساد جن ، رقابا م  کردیدی 

کاری به اه یا فتح اکثر قسه های کوه های آیپ، در حدی یهان مایاده  
به  چییی از او ی   دایستیمی معرف  اشبود که در ده سال غیابا یجیب، 

باالار  رساایه یا  و باالاخره بادویر کنفرایسا  در       آشنایان، بلاش هاای 
عدم مراقبا ما، به درسات  برگایار یشاد،     وزارت معارف که متاسفایه با

خاطراب  شدید که م  کوشیدم در باب یو زیده گ ، باه دور از جنا    
 باشیمی  
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گر در دشاواری هاای   هشا سال پس از آن خاطره، در حای  که بار دی
 ور آخر این خاطره را بر خ ای  خاتم ما    شده ایم، س« گُم»زیده گ  

 کنم که شامل حال به اص لاح بسندپایه گان دویت  م  شودی 
به جای  ی ا  رساندی او    ،«وطن »ح ایا جسب بلاش های یجیب برای 

که بص یم گرفته بود یام افغایستان را با فتح قسه ی اورسا در ییپاال، باه   
یاجیی و مصدومیا یاش  از ی   بسندبرین یق ه ی دییا برساید، با امکایات

م م  شاود کاه از   زده گ  پا، به دیار هجرت م  رود و در سسسسه ای گُ
ث ر کار و بالاش آیاان، اخباار ماابم و بادبخت  افغایساتان، ایحصاارات        

 خویش را از دسا داده بودیدی 
 یادآوری:

ایج ان شااعران و   »در زیر، متن خبریامه ای را م  خوایید که از آدرس 
برای ک اک باه بریاماه هاا و شخصایا یجیاب       « ده گان افغایستانیویسن

 سیرت، حدود هشا سال قبل، یوشته بودمی    
 خبریامه

اویین جوان افغان که موفق به فتح بسندبرین قسه های سسسسه کوه ها آیپ 
 در اروپا شد، بص یم دارد بسندبرین قسه ی روی دییا را ییی فتح کندی

ش آب و هاوا و کوهساتای  پنجشایر    یجیب سیرت، متویاد ولایاا خاو   
اسای وی آموزش های ابتدای ، متوسا ه و عاای  را در ییساه ی عاای      

م  رسایدی در دوران حکوما طایبان، وی که بوایسته ، به اب ام استقلال
گیارد، پاس از آن کاه     بود با استعداد عای  خود، زبان فرایساوی را فارا  
ا از سافارت  باه اخاد ویای   مجبور به مهاجرت به پاکستان م  شود، موفق 

در کناار   فرایسه در آن کشور شد و به فرایسه هجرت ما  کنادی یجیاب   
اشتغال برای بامین مخارج زیده گ  اش، آموزش های عای  را در رشته 
های بخنیک کامپیوبر و طب دیدان پ  گیری کرده و موفق به اخد سند 

ود کاه او باه   وان به ها در فرایسه م  شودی در ه ین افراغا در این رشت
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ورزش کوهنوردی علاقه مند م  شود که با طبیعا وی که باه ولایاا   
 کوهستای  پنجشیر بعسق دارد، کاملاً در بوافق اسای 

از شااهر   م2111هاام، از سااال یجیااب ساایرت بااا کوشااش هااای پاا   
کوهسااتای  گرویوباال در فرایسااه کااه محاال زیااده گاا  اش اسااا،       

اکثر قساه هاای سسساسه کاوه      م2111کوهنوردی را آغاز کرده و با سال 
های معروف آیپ در اروپاا را فاتح ما  کنادی او در مااه جاولای ساال        

متار   4811بسندبرین قسه ی کوه های آیاپ یاا ماون بالان را کاه       م2111
 اربفاع دارد، به عنوان اویین کوهنورد افغان، فتح کرده اسای 

ا در هم آهنگ  و ه کاری ب م2171بص یم دارد در سال  ،یجیب سیرت
یک موسسه ی فرایسوی، بسندبرین قسه ی روی دییا یا اورساا در ییپاال   

ا بقدیم ب ام افغاان هاا و سارزمینش کنادی باه امیاد       را فتح و افتخارش ر
 بهروزی وی!

 «ع رزی»مص ف  
 ایج ن شاعران و یویسنده گان افغایستان

  ش1/8/7388 -کابل
 یادآوری:

خباری یجیاب سایرت در    روز شنبه، یهم ماه عقرب ساال روان، یشساا   
 بالار وزارت معارف، دایر م  شودی

 بعد از ظهر  7:31زمان: 
 شرح بصاویر:
از فرایسه به من)مص ف  ع رزی(   که هایویر یامه اصو بیجیب سیرت 

 ی ارسال کرده بود
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 شهید سلطان احمد منادی -
 

 ، فراموش شد! شهید سس ان اح د منادی
  برای پیگرد جادی  ها، اما وعده م  گذردسال از شهادت منادی  هشا
سه ی شهادت او، فقا  بار شا اره ای از روزیاماه ی ایایس، خالاف       ئمس

 یدیم  ساز« مستند»را  هاوعده 
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 بخش چهارم/ فرهنگ 
 

 استاد به سلامت باشد! -
 خسیل الله هاش یان()به احترام استاد سید  -
 

سید خسیل الله هاش یان را خوایده  چند ماه قبل، آخرین یوشته های استاد
ساتاد گراما  باه کابال بشاریف ما        ی در ه ان اوان، خبر این که ابودم
 د، فرهن  دوستان افغان را خرسند ساخته بودی آور

غایستان استاد خسیل الله هاش یان، از بیرگان حوزه ی بحقیق و فرهن  اف
از ع ر من و امثایم، فرهن ، باری ، ادبیاات و   اسای استاد فرزایه، بیش

هنر را م  شناسدی گذشاته از ایاام فعاییاا هاای ارزشا ند فرهنگا  در       
افغایستان، استاد هاش یان در هنگاام مهااجرت، از آدرس هاای مشاهور     

 بیرگان فرهنگ  ما در دفاع از ارزش های افغای ، ش رده م  شودی 
جریان فعاییا های دییای مجازی حدود بیساا ساال اخیار افغایاان،      در

ک تر موردی بوده اسا که در دفاع از افغایستان، از قسم استاد هاش یان، 
مایده باشدی روشنگری های به موقا اساتاد گراما ، بنقیاد و بو ایحات     

در مو اا دفااع از ارزش هاای افغاای ،     جاما، جوایان فعال افغان را که 
 فته اید، رهن ود های بسیار مهم ش رده م  شویدی قرار گر

م  بوایم بگویم اعت اد به یفس ج ا کثیری از فعالان فرهنگ  افغان که 
اثر آن زح ات بیرگان ماسا که  کاملاً شناخته م  شوید، بیشتر به حالا

استاد هاش یان، از چهره های سرشناس و بسیار عیب ند آیان به ش ار م  
 رودی

ما که از فیض ایه ، از ظرفیا های ذاب  ساود ما  بریاد،     آن ه وطنان
م  دایند که اگر این ودیعه در سایه ی ی ف بیرگاان، رشاد یکناد، در    
جغرافیای بنازع ما، حت  اگر ییازمند بصحیح یباشد، هرگی و باه راحتا    

 دیگ  را مقام ی   سازجایگاه فرهنگ  و یویسنده 
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ما  دایناد کاه ما  فه ناد       ارزش یقد یا ستایش یک بیرگ را کسای  
وارد شدن به عرصه ی سنگین فرهن ، یاگییری پاذیرفتن دهاا دگام و    
کسیشه ای سا که اجاز ی   دهند من ق ابداع یو، ارزش بنوع را ه پای 

 زمان بسازدی 
از آن بیرگان ما مشکورم که پس از ورود این قسم به دییای مجازی، اما 

امتیااز یوشاته هاای ارزشا ند،      با بیرگ ، یه فق  بشویق کردیاد، بال باا   
که در طیف امثال من، بایسته  اهیا کوشش های  را برجسته م  سازیدم

 اسا حسقات فکری و فرهنگ  را محکم یگه داریمی 
بوایا، محتارم   سندهر)یادداشت  به یویاستاد گرام  با یگارش  پیرامون من

ن ما   از ابعادی ییی غافل ی ایده اسا کاه امثاال ایشاا    مص ف  ع رزی(
دایند، بایسته های بشویق و ح ایا، اییامیا های بیرگ مس  و مردما   
دارید؛ زیرا مسووییا های فرهنگ  بیرگای  که دیگر در میان ییستند و 
کسای  که در سنا طبیعا، وداع م  کنند، ییازمند اج اع  سا که از 
اثر بربیه، آموزش، بنقید و ی ف آیان، آینده گان، وارث امور فرهنگا   

 و جسودار آن ها م  شویدی
استاد فرزایه، بیرگ اسا و به ایدازه ی ع ار گرایباارش، حیثیاا داردی    
من در این عرض احترام، فقا  خواساته ام در کناار حفاظ حافظاه ام از      
حق  که بیرگا  بارای ح ایاا از امثاال ماا، صاد هاا یگاشاته دارد، از         

 صحا و سلامت  ایشان، جویا شومی
سید خسیال الله هاشا یان در میاان خوایناده گاان      از مدب  سا که استاد 

افغان، غیابا داریدی امیدوارم اساتاد فرزایاه باه سالاما باشاد و از ب اام       
افغان دوستان و بیرگان فرهنگ  ما م  خواهم جویای صحا و سلامت  
اسااتاد گراماا  شااویدی اسااتاد بااا ع ااری زح ااا، در صااف آن افغایااای  

ش نان دون این م سکا رفته اید شناخته م  شود که ه یشه، سر وقا د
 و در این راه، هراس و ملاحظه را ی   شناسندی 
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بت ه ی این یوشتار، آرزوی سلامت  استاد گرام  سای خادا کناد خبار    
 صحا و سلامت  استاد هاش یان را با یوشته ای، به زودی دریابیمی 

 یادآوری:
اجل را یبیک  متاسفایه چند روز پس از این یوشته، استاد هاش یان، داع 

 گفای 
 شرح بصاویر:

اسااتاد هاشاا یان و جسااد هااای چهااار عنااوان کتااابش کااه من)مصاا ف    
ع رزی( در دییاین و بنظیم آن ها سهم گرفته امی بارای دایساود رایگاان    

 ، مراجعه کنید!«کتابتون»و « دایشنامه ی افغان»آن ها، به وب سایا های 
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 احساس قلم -
 )ابوبیوگراف  سراج ایدین سعید( -
 

شاته  یو ،، زیده گ  یامه ای سا که بوسا  خاود شاخش   «ابوبیوگراف »
ساای باواری ، روایاا    ابوبیوگراف   م  شودی خاطرات، گویه ی دیگر

   هااا، حکایااات و خاااطرات زیااادی را خوایااده امی در ایاان یگاارش هااا،   
پیوسته گ  عجیبا  میاان حاس یویسانده و بخیال او وجاود داردی ایان        
پیوسااته گاا ، شااباها بااه روایااا هااای  یاادارد کااه کساا  یویساانده ی 

 سرگذشا خودش ییسای 
عواطف، بای ات، سردی و گرم  گذشته ای که در آن ها خوش  ها و 

سانده و بخیال او را   غم ها روی ا شده اید، پیوسته گ  عجیب حاس یوی 
هرچند یویسنده گاان چیاره دساا باا مایاه از ظرفیاا        دهند؛ یوسان م 

ذاب ، حت  در ی ویه های ادب  و باریخ ، ایجام دفترچه های  را یوشاته  
اید که شاید در ج ن  یویسنده گای  در خسوت ییی مایده باشند، اما ایان  

 استثنا هم کاملاً شبیه آن چه ی   شود که از اصل مایه م  گیردی 
ایسویچ داستایوفسک ، داساتان یاویس بایرگ روس در    ه سر فدور میخ

، بقیه ی چند داستان شاوهرش را کاه باا مارگ او یاب اام مایاده       71قرن 
بودید، بک یل م  کند، اما این پیوسا ها، عاری از احساس  اید کاه باا   

 قسم داستایوفسک  منتقل م  شدیدی  
م ایدی خاطرات زیده گ  یامه ها و ابوبیوگراف  ها، ع وماً زیاد و پ ر حج

در این گویه، شاید به چند جسد کلان برسندی از ج سه ی کتاب های پ ار  
، فیساد  «خااطرات و بفکارات  »حج   که از این یوع خوایده ام، کتااب  

مارشال ژوکوف اسا که محترم بریاد جنارال گال آقاا،  از روسا  باه       
 ی ه بوددری افغای  برگردان کرد

بناوع خوایناده، بسخایش ما  شاویدی       کتاب های  وجاود داریاد کاه باا    
 ،خواینده گاای  وجاود داریاد کاه از م ایعاه ی کتااب هاای پ ار بارگ         
اجتناب م  کنندی آیان با م ایعه ی یک کتاب، بیشتر دیباال خلاصاه ای   
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اید که آیان را به اصال م ساب ما  رساایدی در چناین یگرشا ، زیباای         
ند یوشاتاری،  شناس  آثار ادبا  قرباای  ما  شاود؛ چاه در آثاار ارزشا        

بردست  یویسنده گان، باعث خسق واژه گان و عباراب  م  شود کاه هار   
      یااک ه اینااد یااک واحااد مسااتقل معناا ، ماا  بواینااد مفاااهیم مختسااف  

در اذهاان حاک    ایتباه، پند، آموزه، وجیی یا مثلزیده گ  را به گویه ی 
یاا  کنندی از سوی دیگر، شرح زماان، مکاان، ابایار، افاراد، ایاوع و ماه     

 م  شوید، از ارزش ها ما  کاهنادی باه   رویداد ها در آثاری که بخسیش 
این گویه، آن چه در دسا م  ماید، شبیه بابسوی  ساا کاه روی یاک    

 درب غیر ورودی، آویخته باشندی 
در چند کار مختسف که کوشش هاای  بارای احیاا و باازخوای  آثاار و      

ید، بودیاد،  زح ات ارزش ند جد ماادری ام، مرحاوم ساراج ایادین ساع     
یوشته ای از آن مرحوم را بقدیم م  کنم که هرچند برای خواینده گان 

، یاو  «گ شده ای در ورای فراموش  هاا »در فصل « چهار یادواره»کتاب 
س  از یک ابوبیاوگراف   ییسا، اما صورت مستقل آن، بسخیش زیبا و کُ

 اسای 
در چناد   با بدقیق ایان یوشاته، بوایاای  مرحاوم ساعید را ما  ساتایمی او       

پاراگراف، احساس  را منتقل م  کند که در یگارش کوبااه زیاده گا     
یامه ها، بسیار آساان ییساای در وهساه ی اول، اگار خوایناده یباشاید، باا        
ب اشای زیده گ  یامه ی زیر، دریافا ش ا شبیه سوایح  ما  شاود کاه    
در ادارات دویت  ما مع ول اسا؛ چند سنه و ج ساه ی بکاراری کاه باا     

مضاعف، از کثرت استفاده، وقت  گسیل م  شوید، فقا  یاام هاا،    فشار 
 ی ا را متفاوت م  سازیدبواری  و جیییات بحصیلات و کار اید که آن ه

مرحوم سراج ایادین ساعید در یاک یوشاته ی زیباای کوبااه، احسااس        
 قس ش را چنین گسیل م  کند:

کـی د   انوکابل په ده افغانـ  ق د محرم په مياشت د ـه ۱۹۳۱زه په کال »
ی تـه څـو د پلـل ابیلـی زمانـه پـا ؛مساپر په توګه دې نړۍ ته راغلی يـ 

)طــايرافی ع قــه( ب تــه ورسـوم او د پلــل تــاکره اعوال)عمل ـامی(  ه
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پللی دنيا او پلل ټاټوبی ته ورسیون ش  او د مکافات عمـل پـه انیرـار 
 کی اوس .

 از مکافات عمل غافل مشو
 ګ دم برويد جو ز جو  ګ دم از

دا د قدرت قانون دی او ټول پلک هغه ته تـاب.. دا هـه موا ـا بلخـی د 
 پلل مث وی به   کی ويلی دی:

 بش و از نی هون عکايت می ک د
 و از جدايی ها شکايت می ک د

ټکی مطلب دی او نور څه نـه دی. او دا هـه دی ړا ی  اه هغی نه همدا
ده هـه د بـده او کوکی کړی او نور پرې میـارر کيـ،ید د ده دغـه ابیلـی 

 مرغه ده ته ور په برپه شوې ده.
و کاروانونـه کی هه لاری دومره صافې او هواری نـه وی ا په هغو وپیو 

د  و وېره و او د لاری نـور   ه د ځاند د مال هاپکی اوټيیډل او د هر 
تکليفونه ه  زښت زيات وود نو مساپرانو به دا ټول پطـر د ځـان دپـاره 

هېلی به يـی کمـی وید ځکـه د تلـو پـه  اټکلول او د سلامت راګرزيدو
کواه او د کـور کوـول  عوپت به يی به ړ غونی سترګو د هر يو  ه ودا 
کلو به م ځ وی هـه اـه پلقو به ه  به کوکو او ړ ا دی رپصیاوهد د اتو 

کابل څخه ن ګرهار ته ولا م او هلیه به د ودانو  کی په پلل پلار ګۍ پـه 
ټاټوبی کی ميشت شوم او د ځي و وط ی اسیادانو نه می په زا ه پروګـرام 

 ؛کیابونه واوسیل او بيا می عربی کیابونه ته هڅـه وکـړه [ (دری)]پارسی
ازه واوسـیلد بيـا وروسـیه صرفد نحود فقهد م طق می تر يوه محدود اند

 می دپلل پلار مرعوم نه څه قدر ته طب ووايهد پط می ښه شو.
ب ته کابل ته راغل  او د ځي و اسیادانو نه می اکه  دپه شلا اس کل ی عمر

ښه اديـب او ايکـوال [ (دری)]م شاه محمد ق دهاری هه د پا سومرعو 
پوره مرسیه کواه انشا زده کړه. مرعوم قاری ملک ااشعرا ه  ځما  ه  دو

 او څه کیابونه می اه هغه مرعوم څخه ه  وويل.
په اواه پلا د کابل په عربی ښوونځی کی د پط او املا په معلمی او څـه 
وروسیه د پارجه وزارت اه پوا د  عدی نويس ده په عيث وګماراـی 
شوم. ځما غټه وظيفه دا وه هه سياسی پوسیه اه کابل ځخه مرعوم علی 

هه د میارکې دپاره ه د برطانوی ته تلـی و او وروسـیه بيـا  اعمد پان ته
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مرعوم بيګ نه اه هغـه ځايـه واسـیوم. کـال پـس ا ـډه مـوده د دفـاع د 
کی په کار اګياوم او اه هغه ځايه څخه د پادشاه   وزارت په ځي و څانګو

کااه پراه پسـې د   په امر رسماٌ داراایحرير شاهی ته ور وبللی شوم او څو
د مجلــس وزرا پــه څانګــه کــی د کاتــب پــه عيــث او بيــا د  هغــه ادارې

داراایحرير شاهی د قل  مخصوص م شی په عيث په کـار بوپـت وم او 
هغه موال هه سـقاويانو پـر کـلات يرغـل وکـاوه او د نيمګـړی او وران 

کــی مرعــوم علــی اعمــد پــان وااــی تــه   عکومــت واګــی پــه ق ــدهار
نـه شـوم او مـا صرف يـوه وروسلاراې شوېد د هغه د م شی په عيث وما

او هه بيـا سـقاويان د  .ورځ هغه  ه کار وکه او بله ورڅ تري ه پټ شوم
ق دهار ديوااه ته رانژدې شولد ماته موقعه په لاس راغله او ځې و ملګـرو 

  ه د ريګ په لار همند بيا کوټی ته ولا م.
مياشت دوه می په کراهۍ کی ه  ت ی کړای او اه هغه ځايـه ايـران تـه 
رهی شومد څو هه کابل د اعليحضرت د ټواواکی په لمړۍ مياشـیو کـی 
کابل ته راوبللی شوم. په لمړی ځل د داراایحرير شاهی د دوهمی شعبې 
د  کاتب په عيث او ا،ه موده پس د اوراقو او قل  مخصوص مديريت 
ماته راکـړ شـو. کـال دوه پسـه د داراایحريـر شـاهی د تبليـج او ترجمـې 

ش د لمړی معين په عيـث د  ـه ۱۹۱۳په توګه او په کال څانګې د مدير 
مشاور په عوده وګمارای شوم. په دغه وپت کی د والاعضرت شاهزاده 

راس کااـه پـه دغـه اعمدشاه د اناايقۍ وظيفه ماته راکړه شوه او پوره ديا
و دوی د اسـیقلال د ايسـې دوره بشـلړه کـړه او پـه څـوظيفه بوپت ومد 

 ی شوم.کی ښه برياا  تعليماتو
ه عربـید اوسه په هغه رتبه په داراایحرير شاهی کـی پاتـه يـ . اـ تر زه لا

او پښیو ښه ترجمه کړای ش د پو [ (دری)] ترکید اردو څخه په فارسی
 د دغو ړبو په محاوره کی مرنۍ نه ي .

او ځي ی افسانی پـه پښـیو د ځانـه  ه [ (دری)]زه دوه کیابونه په پارسو 
 هغو د هاپ او پلرواو موق. پلاس راغلې نه ده.اوسه د  تر ارمد هه لا

او پښیو په اصلاح او انـيس او نـورو [ (دری)]زما زياتی مقااې په پا سو 
کی هاپ شوی او ځي ی مقاای او افسانی د کابل په مجله او پـه   اپبارو

 کی شیه دی.   ځي و ساا امو
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ظاهری که څه ه  زه پخلله ه ديانی سړی نه ي  او عقلی څ ه می اکه 
قيافه د کیلو و  نه دهد پو بيا ه  زما ايک ی انیقادی پواوې ډيری اـرید 

کی ځای نه   نو ځکه اکه شړل شوی مامورد څوک ورته په پللو اپبارو
 «ورکوی. سعيد

بوجه کرده اید کاه یویسانده، احاوال آخار زیاده گا  اش را باا حاس         
ش ما  کنادی وصاف او از ایان کاه سایرب       کهویا سن باه زیباای  بیاان   

جیب  که میان حس و پیوسته گ  عشباهت  با صوربش یدارید، او را در 
پردازی برحذر م  کند که در مثال سوایح کسیشه ی ، با آه قسم دارد، از 

 و افسوس به پایان م  رسدی 
داوری روی آثاری که پیرامون زیده گا  یوشاته ما  شاوید و بعضااً از      

ند، در مثال های مردان و ری  قسم یویسنده، زیده گ  او را ری  م  زی
 زیای  که یاچار یا آزاد بوده اید، به بدقیق دیگر ییاز داردی 

ع وماً بهره گیری رموز به کار رفته، گویه ای مراقبا، خودسایسوری یا 
ییری  های  سا که یویسنده گان چیره دسا یا مااهر ما  کوشاند در    

    کااه فقاا  از کنااار ظاااهر و ماهیااا یوشااته، امااا هسااته ای را یگااه داریااد 
 عهده ی واکاوی یخبه گان و بیرگان برم  آیدی 

در کنار ح سن یک بسخیش زیبا، در ب اام سا ور ابوبیاوگراف  مرحاوم     
سعید، ایدوه  ییی یهفته اسا که از سر ی ف ذاب ، آن را خ یرمایه، اما 
پس از طب  معرف  م  کندی کنایه ی او از این که یوشته هایش طرد م  

دشواری های روزگاری سا کاه ارزش فرهنا  ایتقااد،     شوید، حاوی
 یهادینه یشده بودی 
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 نویسنده ی اجتماعی -
 ) اج اادین سعید( -
 

ساال قبال برگاردد، ادیبا  در      51در یک گیاره ی مختصر که شاید به 
 مورد زیده یاد سراج ایدین سعید، یگاشته اسا:

د ملا م واج اادين زوىد پـه پټـه شـي وارى  سعيدښاغلى  اج اادين »
پښیوند په اوس يو ايکوااو کى د اجیماعى مضامي و پوخ ايکونى دى. په 

   کـى زې،ېـد . ابیـدايى  ده افغانـانوهـ ق کـال د کابـل د ښـار پـه  1319
تعلي  يى اه پلله پلاره څخه او نور علمى تحصيلات يې په پصـو  

ى. پـه ققـى علومـوکى ښـه ډول اه پصو  ښـوونکو څخـه کـړى د
مطااعه ارى او د نويو غربى علومو اه مطااعى څخه ه  بى برپى نه دىد 
په ت ه بيا په اجیماعى پوه ه کى د ښو معلوماتو پاوند دى. پـه پښـیو او 

روان قل   ارىد او په عربىد اردو او ترکى ړبو پوهي،ى  [(دری)]پارسی 
غانى پوهان ده ته د يو فاضل او اه انګريزى څخه اسیفاده کولاى شى. اف

 او پوه پښیون په سترګه ګورى.
رسـیه سـړى ش اپښاغلى سعيد يو مخىد پوش صحبیه او پ ده رويه او ا

 نـه شـ امجلس ښه تودولاى شى. د بد نيیىد کي ـې او عسـده  ه ا .دى
 پلـل د ده دىد شـوى قوع نوضت نوى پښیو د هه وپیه هغه اه. دى
تـه راګرزواـې ده او پـه پښـیو يـى زيـا   پښیو څخه فارسی اه مخه قل 

مقااې ايکلى هه د هيـواد پـه اپبـارو او مجلـو کـى پلـرى شـوې دى. 
پـو نـي يـى ډيـر پـوخ دى. د پښـیو ړبى د  دښاغلى سعيدد شعر نه وايى

نوضت او پرمخیګ ټي ګ طرفدار دى او پـه دې لاره کـى د ده نرريـه 
او د پښـی و ايکوااـو  داده هه په پښیو کى بايد ښه ښه نيونه وايکـل شى

ترم ځ د ادبى وعدت روعيه ټي ګه شى او پښـیانه ايکـوال زيـار وبـا  
هه د پښیو سوهه او زا ه اغات راړوندى کړى او ترڅو هه پلل پښـی ى 
اغــت او محــاوره اــرىد بايــد د پرديــو اغــاتو او محــاورو څخــه ځانونــه 

 وړغورى.
هـه و  دىښاغلى سعيد د رسـمى مـاموريیونو دورې هـ  تېـرى کـړى د

ــه داراایحريــر شــاهى کــى  ــه پ ــومړۍ رتب ــه ا وروســیۍ ماموريــت يــې پ
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مشاوريت و او اوس دا پوه پښیون پـه کـورکى د نـاروغى شـلې ورځـى 
 «ت وى.

در چنااد جنبااه ی بعریااف مرحااوم سااعید، امااا راب ااه ی او بااا اجت اااع،  
اجت اع  بودن را بعریف م  کندی چنان چه در بذکار مختصر ادیب  که 

یدایستم کیسا، رویا سراج ایدین ساعید در اجت ااع خوایاده    متاسفایه 
م  شود، چنین یقش  ایعکاس بینش  ییی اساا کاه کسا  در مجااورت     

 مردم، آیان را کاملاً م  شناسدی 
ل، روی جیییاات  در دایاره ی کُا   دروی ایه ی یوشته های مرحوم ساعید 

ما   مت رکی م  شودی بوجه بار یاهنجااری هاا، قسام او را بارای اصالاح       
چرخاید و با فهم از این که اگر افاده ی منظور باا ارزش هاای فرهنگا     
از  مردم بوام شود، سهویا به میان م  آید، یوع قسم را بباری م  سازدی

ریفورم اجت اع  با یصب ایعین فرهنگ ، اماا غایاه ی روشانگری هاا و     
 خدمات مرحوم سعید، بر محور زیده گ  اجت اع  مردم ایدی 

قارار داشاا،    ،که مرحاوم ساعید در اوج خلاقیاا فرهنگا     در ساییای  
هرچناد پایاه    ؛فاصسه ی زیادی با اربجااع اول یداشاا  جامعه ی افغای ، 

ایجااد ما  کناد، طاول      ،های استواری که شهید اعس  حضرت یادرخان
این بجربه ی سیاس  را به حادود یایم قارن ما  کشااید، اماا ییااز هاای         

ناویر، فرهنگیاان را یااگییر ما      شدیدی وجود داشتند کاه در قسا ا ب  
کردید با رعایا ثقسا برداشا های  که ع دباً بابو های سنت  و دینا   
بودید، مردم را برای کسب دایش، مسووییا پذیری و بوجه به اویویاا  

 ها بشویق کنندی 
مرحوم سعید در کنار بخسیق آفریده های داستان گویه که اکثراً ایتبااه   

شااید   دارد کاه ما  باوان گفاا    ای ای یثاری  و آموزیده اید، ی ویاه ها  
بسخیصاب  از گستره ی وسیا آثار اجت اع  او باشندی در ی ویه های زیر 

از جاوهره ی وزن ادبا ، اماا باا     « بیاداری »و « هادف »، «ارزش»، «وقا»
 ی سازیدخاطر مرحوم سعید را آشکار م  رویکرد اجت اع  بودن، بعسق 

 مغرور ته
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ځکـه څـه نـه  شې پوهوای. ته سـاده يـېد ته نه پوهي،ید ځکه څوک نه
ااتو او ايجابـاتو په نشه کښی د وپت اه اقیض شی س جوای. ته د پودۍ

 ...څخه بی پبره يې
ته! هو ته! په دې وای نلوهي،ې هـه څـه بايـد وکـړوس درس نـه وايـې او 
 ؛وظيفه نه پېژنېد نو په دې عساب سیا تول ړوند يوه پطرناکه ډرامـه ده
يو داسی ډرامه هه اعساسات پاروید مګر ته نـه پـاري،ې. تـه د هـا ه 
وای په يوه اياره نه شی تلیس او دا وای د عمومی نفرت  ه مواجه يـېس 

 که زما م ې: د غرور په ځای د مي ۍ او محبت  ه ځان عادی کړه!
 اديب ته

د زه نه پوهي،م هه ته ادب ته په عل  قايل يې او که پـه صـ عتس تـه ادب
عقيقت ګڼې او که تعب س ادب د ادب دپاره غوا ې او که پـه ادب  ه 

 د پلکو اعساسات پاروېس
تــه! هــو تــه! ووايــه هــه ادب رنګي ــی او جلــوه ده او کــه نــه د عقيقــت 
روښانولس زما دا پوښی ی د هغه اديب څخـه نـه دی هـه هغـه پـه صرف 

ه په مطلـب مات غوا م هه هغادب نازي،ید بلکه زه د هغه اديب نه معلو 
 کوای شۍ. ف واری او د ادب څخه مطلوبه مفادهد ؛پوه وی

 ړونديو ته
ړوند د څه دپاره دیس که ړوند بی کاری وید نـو مـرڅ څـه شـی دیس 
ړوندد واسطه ده او که نه غايه او هدفس ړوندد ښه دی او که مرڅس زمـا 
په فکر ډير ړوندی دی هه د نورو ړونديو برپه پـورید بـااعکس ډيـر 

ګټی او فايـدې څخـه تـر   پلک مړه شول هه د هغوی د ړوند دداسی 
 اوسه پلک اسیفادې کوی.
هر څوک نشی پوهيدای. ړوند يوه اوبه ده هه  دعقيقیاٌ هه د ړوند په راز

پـه سـل هـاو او زرهـاو هلـی  دپه دې اوبه کښی  ب ه پر م ډو او تـر و
یـل شـی او ځلی ه  شیه. نو ړوند ته بايد په عادی او   ی نررو نه ک

نه دومره بايد د غور و شی هه د يو با افیخاره مرڅ نـه هـ  موـ  وګڼـل 
 شی.

ج ــبش او عرکــتد  .څ نــهد تجربــه او مشــوره د ړونــد مزيــت زيــاتوی
 جديت او فعاايت د ړوند مع ی ده.
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پوه پلک بايد د عامو پلکو  ه د ړوند د ښوداو په مقصد کی مرسـیه 
 وکړی.

 محیاط ته
مګر په تیه ړبه. تا څـه ويـلد مګـر بـه ز ه کښـی دی تا پو څه غوښیلد 

پاتی شول. تا څه اوريدلد مګر په مغشوش ډول. تا څه اعسـاس کواـود 
 مګر باور دی پرې نه دراوده.

ځکـه هـه سـیا  ؛تا د ذايقی په پوند کښی ه  بی پونـدی محسوسـواه
افکارو سیا په عواسو تار  اهوای و او تا ته هه کوم مو  مـر  میوجـه 

غه همدا هه مضر اعیياط دی کواو. سیا مر  سودا دهد مګر تـا بـه ود ه
ورڅخه د پوهی تعب  کواود څکه عواقب دې ښه نه شو س جوای او کله 

 يو څه پوشبين او پوشباوره ه  وې.
در چهار ی ویه ی بالا که بیشتر شابیه ق عاات ادبا  ایاد، اماا دروی ایاه،       

یا م  کنادی او باا قیاد    حول اجت اع مردم از مهارت های یویسنده حکا
، اما سازدجنبه های روای ، باثیرات عوامل مختسف فرهنگ  را ببیین م  

وجاود   اثر ارزش ندی روشانگری، عناصاری   هل پیام م  دهد که بدر کُ
یعن  در بنقیدات سعید، بفهایم      یدارید که بایسته های او برای اختیار اید

بوام م  شود کاه مساووییا    سه ی اجت اع  بودن با بعیم این ایده هائمس
قرار  ،پذیری با در  درسا از زیده گ  که بر محور ارزش های مدی 

ایساان را هدف ندایاه و    دارد، م د های  اید کاه در بعیاین یصاب ایعاین،    
 جسو م  بریدی  آگاهایه

مرحوم سعید را م  بوان از آن یویسنده گان افغان به شا ار رود کاه در   
،  پشتو، با بینش فرهنگ  در دایره ی قوم جریان شگوفای  یهضا ادب 

اما اجت اع  م  یویسندی آن مرحوم، در حای  که یویسنده ی متعهاد بار   
ارزش های مس  بود، م  دایسا که بع یم مفاهیم مدی ، روشانفکری و  
معارف، از اویویاا هاای جامعاه ی ببااری اش ییای اساتند؛ چاه کساب         

که پس از اربجاع اول،  مسووییا های خ یر دویتداری و ح ایا های 
روی ظرفیا بشری ه تباران او استوار بودید، به یحاوی ماردم ماا را در    

این گویاه،   هقرار م  دادیدی ب ،حاشیه ی ارزش های در حال رشد مدی 
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      اجت اااع  اسااتحایه ماا  شااد کااه هرچنااد زماماادار کشااور بااود، امااا بااا  
ویاا را  یظام  گری از در  مویفه های مادی  کاه بخاش ع اده ی د    

 ی مایدبعریف م  کردید، دور م  
مسووییا های خ یر یظام  و یظام  گری هاای طاولای ، یاک بخاش     
ع ده ی ظرفیا های بشری ببار ما را جبراً از کسب آموزش های  دور 
یگه داشته بودید که با رشد غیر متوازن در میاان اقسیاا هاا، دساته هاای      

ید بغییرات ایحراف  پرچ   را ک ک کرد -مخرب حیب ، به ویژه چپ 
 ایجاد کنندی  ،ا افغایستانعیوسیع  در حاک یا ها و طب

 ساازید هنوز ییاز ها به آن چه یصب ایعین امثال سعید ها بود، آشکار م  
بغییار ایحراف )احایاب و    فا ثور، ه تباران ما با یوع دیگرکه پس از ه

ه بر اسااس  یتوایستند بوان و اقتداری را احیا کنند ک بنظیم های جهادی(
، ه یشاه بارای پشاتون هاای     شاان ظرفیا های بشاری و ع اق بااریخ     

 محفوظ ایدی  ،افغایستان
اگر در دوری ای باریخ  و فجایع  که بر افغاستان بح یل شدید، دیباال  
حل پرسش برایم، به یقین آن چه سعید ها دیبایش بودیاد، باه  ارورت    

 یاجت اع  بودن اویویا های معارف و فرهن  م  رسیم
اثر یاهنجاری های  که سلاح را در زیده گ  ما یقش  هم  بوان گفا ب 

وجاود کثارت و    ، افهام و ادراک  یاچیی م  شوید که م  بینیم باا یدکرد
 ی بشری، اما سهم اکثریا این کشور)پشتون هاا( ظرفیا های گسترده 

 یه فق  بامین ی   شود، بل به سراب م  مایدی 
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 درمان جان -
 فرهنگ  مرحوم ق رایدین اکسیری()خدمات  -
 

اما مرحاوم اکسایری را در    رسایت  که مرام خدما به مردم شد)طبابا(
 یک مو ا ایسا ی ا  دهادی پیویاد هاای جسام و جاان، قسام او را باه         

 عرصه ی فرهن  م  کشایندی
طرز بیان و بوایای  گسیل آموزه ها به فرد ییازمند، از آگاه  های  که با 

 طبا  منتشار ما  شادید، مرحاوم اکسایری را در دو        -ماهیا اجت ااع  
   جنبه ی حرفه ی  و ذوق  ما  کشاایندی یخساتین یوشاته هاای او کاه باه        
دهه ی س  خورشیدی متعسق اید، با ساختار های  که کوشیده م  شد از 
طریق وقایه، جسو معضلات گرفته شوید، داکتر اکسایری را باه شاناخا    

هرچند یخستین یوشته های  که   یدید؛فرهنگ  کشا -شتر پدیده ی طب بی
   هنگام کساب آماوزش هاای عاای  حرفاه ی طباباا منتشار ما  کارد،          

که بعاداً باوان    از ذوق  ییی اشباع م  شدید جنبه ی اجت اع  داشتند، اما
یویسنده را در خسق آثار ادبا ، باه ویاژه ق عاات خاورد و بیرگا  ما         

 رسایدی 
ر های فییک ، از عوامل روای  ایسان، موجودی سا که در کنار ساختا

متاثر م  شودی در گساتره ی آثااری کاه مرحاوم اکسایری باه ویاژه در        
عرصه ی ادبیات م  آفرید، محتوای یوشته های او، حت  در جاای  کاه   
بسیار حرفه ی  اید، مسحوظات روای  را  م م  کنندی در یک یوشته ی 

 ،ریه ی پامیرطب در دهه ی س  در یش هنگام بحصیل در پوهنییاو که 
از اثرات مهم روای ، جیو مهم آفریاده هاای    شمنتشر شده اسا، وقوف

 یوشتاری او ش رده م  شود: 
 ب غض و کینه

از ج سهر احساس زهرآگین و یاهنجار اسا که باالای قساب و روحیاهر    
ایسان موثر بوده، در یتیجهر آن، دستگاه عصب  مفسوج م  شودی پس باه  
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هر ایدازهر که طرف مقابل ش ا، یوع بدرفتاری و ب  اعتدای  یشان دهد، 
در دل خویش بغض و کینه اختیار یکرده، بل از شفقا، ای اف و رافا 

و قهار، باه   کار بگیرید؛ زیرا بغض مثل سرطان اسا؛ اگرچه مایند خشم 
یدارد، وی  باه مارور ایاام، ایساان را باا بسا         صورت آی  و فوری باثیر

این بایاد جساو ایان مارض      بر   ها و شکنجه ها مبتلا م  سازدی بنابدبخت
روح  را که در مرحسهر آخر به شاکل قهار و عتااب بباارز ما  کناد و       

 باعث خسته گ  دماغ  و روح  م  شود، گرفای 
 مساسکان و هام  ی ، زیادبر مشاهده ما  کنایم کاه هام     در اجت اع و مح

یا مسااوی باه خاود، کیناه و     صنفان یسبا به اشخا  بالابر و لایق بر و 
بغض م  پرورید، اما یسبا به اشخا  پایین بر از خاود، بغاض و کیناه    
ی   داشته باشند، یذا اگر یسبا به کس  بغض و کینه یشان دهید، گویاا  

 از او پایین بر قرار گرفته ایدی خود اعتراف و اقرار م  کنید که
تندی کاف  سا زن ها، دچار حس بغض و کینهر ب  مورد و ب  جها اس

قیافه و سی ای زی  را که یسبا به دیگری بغض و کیناه دارد، باه دقاا    
ملاحظه و در خوا  و رفتار او م ایعه و غور دقیق به ع ل آوریام کاه   
مستفا م  شویم زمایه چه طور با آیاان رفتاار و معامساهر منفا  خواهاد      

 کردی  
و پایاه ای کاه   زن باید به طبیعا و میاج مرد بفه اد و مارد را در مقاام    

متعسق به شان و شوکا او ییسا، بصور ین ایدی یاگفته یباید گذاشا که 
در میان مرد ها هم اشخاص  وجود دارید کاه یسابا باه زن هاا کیناه و      
بغض دارید، اما کینه و بغض شان شدیدبر از زیان اساای اغساب اوقاات    

ر برابر بغض و کینهر آن ها یسبا به زیان، یاش  از این اسا که زن ها د
 بکبر و خودپسندی آن ها مربکب بقصیری شده ایدی

گ  و حیاات را ما  پی ااییم و     در حای  که هنوز مرحسهر یخستین زیده
امیدی در ایتظار ماسا، از مرض مدهش بغض و کینه که از یک  چشم
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طرف خلاف روحیهر اسلام  بوده و از جایب دیگر یوع بشوش دماغ  
 یی ی اییمی و روح  را سبب شده، جداً پره

  شوید که یویسانده را  ، پیوید های  شناخته م«بغض و کینه»در مقایه ی 
، رهن اود ما    باه بخسیاق آثاار هدف ناد     روایا (  -در این کنش)فییک 

وم اکسایری، هساته را بشاکیل    ی این غایه در ب ام یوشته های  مرحشوید
اماا  ایام،  هرچند هنوز به ی ویه ی یوشته های ادبا  او یرسایده    م  دهد؛

ل یوشااته هااای  در لاباالای کُا  بوجاه او بااه طبابااا روای )درماان جااان(  
اجت اع ، در حای  که موثریاا ارزش   -پیداسا که با ماهیا فرهنگ 

های مدی  را دربر م  گیرید، اما حالات روای  را مت م اصاس  سالاما   
 جس   م  ش اریدی 

سای در ایان  در زیر، یوشته ای را م  خوایید که متعسق به دهه ی هفتاد ا
یوشته، ه ایندی ای به چشم م  خورد که در ی ویاه ای از دهاه ی سا     

 ی  در بعیین رفتار و کردار م سوبیاثرات مهم روا ش س  آوردیم:
 زن و بربیا حقیق  طفل

که یویسنده ای با ابتکار   چنای هر صنعا گری را آیین  در پیش اسا؛
راع یاک چیای یاو،    اثری معروف م  شود؛ طوری که یک مخترع با اخت

زبایید عام م  شودی ه دنین آیین و فضیسا زن، بربیهر فرزیدان سایم و 
فنون، ه اه  خردمند م  باشدی او م  بواید در عصری که آوازهر عسوم و 

معروف  ،، با بقدیم فرزیدان بابربیه و مفید به اجت اعرا به حیرت واداشته
 دیشود و در یتیجهر شهرت ییک، هنجار موثر بیافرین

طوری که بقای یسل بشار باه واسا هر زن صاورت ما  گیارد، بربیاه و        
ایکشاف افراد ییی وظیفهر مهم آیان اسای زیان خردمند در بربیهر یسال،  

آغاوش زن،  »یقش های مه   را بازی کرده اید؛ چناان چاه گفتاه ایاد:     
 «یخستین مدرسهر بربیا اخلاق  طفل اسای

طفل در آغوش مادر طرح ییسا که سجیهر  در این جای شک و بردید
رییی، آب و ری  م  گیرد، زیرا افکار، احساساات، عقایاد، عاادات،    
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حرکات و کردار مادر در روح طفل ماوثر و یافاذ باوده و در بربیاهر او     
هوشاا ند و بااازی ماا  کنناادی طااوری کااه یااک مااادر  یقااش مااوثری را

د  خردمند، فرزیدان بافضیسا و فکور بار م  آورد، زن ب  خرد ی   بوای
 فرزیدان صایح به جامعه بقدیم کندی

از مراکی عایسه ها و خایواده  جای  که بربیا در بین مسل و جوامااز آن 
ها منتشر م  شود، در هر خایواده، زن و شوهر، هر دو رکان اساسا  را   

موثر واقا م  شویدی  ،بشکیل داده و در بربیهر اخلاق  و فکری فرزیدان
سرار بربیا واقف و در ب بیق روش هاای عاای    آیان باید از ا ،این بر بنا

 بعسیم و بربیهر فرزیدان خود، حت  یحظه ای غفسا یکنندی 
 ،مردای  که از اسرار بربیا طفال بااخبر یباوده و باه مقاام اجت ااع  زن      
عقیده یدارید، در کایون خایواده ها، مصدر ب  یظ   ها شده و به زن به 

ر خردمندایهر آیان را ی   پسندید و یظر احترام ی   یگرید؛ افعال و کردا
ایان در یتیجاهر    بار  روش های بربیت  موثر زیان را یادیده م  گیریدی بناا 

عداوت زن و شوهر، اطفال سرکش، دو ری  و ب  بربیا بار آمده، یاه  
بنها بار دوش جامعه م  شوید، بل سبب اذیا و پریشای  وایدین ییی م  

ان خایواده ها زیاد باشاد، در بربیاهر   باشندی در بین ج عیت  که بعداد چن
 افراد، یواقش زیادی به مشاهده رسیده، سبب ب  یظ   ها م  شویدی 

و اما بجربیات یوشتاری مرحاوم اکسایری در بناوع  کاه باه عرصاه ی       
ادبیات م  رسد، او را در کنار خدمات طب ، به خادمات فرهنگا  ما     

 کشایدی 
   ماردم ماا بودیادی در بساتر      دهه هاای سا ، چهال و پنجااه، سااییان آرام     

جامعه ای کاه ه اه روزه باه ساوی قایوی نادی در حرکاا باود، ثباات         
اجت اع ، آرامش خاطر فراهم م  آوردی اکثریا افغایان با یگرش غیار  
سیاس  به کشور شان م  یگریستند و در حیات و طبیعاا آن، بکااپوی   

       کجاای  کاه   میسیون ها ایساای  شاکل ما  گرفاا کاه هار کا  در هار        
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زیده گ  م  کرد، سهم فکری و کرداری خویش را به راحتا  ادا ما    
 ی ودی 

رویق فرهنگ  و ادب  سه دهه ی اخیر ساس نا در افغایساتان، افغایاان را    
باه خساق آثاار متناوع ما  کشاایدی        ،در آسوده گ  امنیا و قایوی نادی 

هرچند اثرات شوم اربجاع اول، یبود امکایات کاف  مای ، جن  سرد و 
گین مردم یشادید  بلاش های عسن  و مکتوم ا داد، بعبیر خواب های ری

اما فرصا های مغتنم، رویا های خوش  ما  شادید    )بحران های پسین(
شاته ی شابه   که مرحوم اکسیری در آن ها ساهم گرفتاه اساای یاک یو    

هنگاام   ،بناویری  -سروده های آزاد را که در کنار بخسیقاات اجت ااع   
 بحصیل م  یوشا، از ش اره ای از یشریه ی پامیر، اقتباس م  کنم:

 خواب شگفا یا شعسهر ایتظار!
 او وعدهر دیدار داده بودی
 یی هر شب شد، وی  ییامدی

 امیدی هم از آمدیش باق  ی ایدی
 آبش ایتظار سوختمیچون ش ا، سراپا در 

کنار صخره، سر را بر سانگ  گذاشاتم و باا ساتاره، مشاغول راز و ییااز       
 شدمی

 ایدک  گذشای
 یاگاه دل از آمدیش ایهام دادی

 ، شدیدبر شدیدیبپش و  ربان قسبم
 بکان خوردمی

 آری،
 دیدم اوسای خندان و خرامان سویم م  آیدی

 ببسم یب های آبشبارش مرا آبش زدی
 ر آمدی!گفتم خیس  دی

 از چش ان شهلایش یگاه های یداما م  باریدیدی
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 ریگش سرخ شد و سر را به علاما بسسیم، پایین ایداخای
 یحظه ای خاموش ماید،

 اما موج ببسم، یسیم وار غندهر یبایش را بوسیدی
 دیگر یتوایسا خ وش ب ایدی

 با یک عایم یاز و ادا اقرار و اعتراف کرد که آری!
 من دیر کرده امی

 رای پاداش ایتظار خود، چه آرزو داری؟ب
 آه! او چه م  گوید؟

 این ج سه ای سا که حیات و زیده گ  ام به آن وابسته اسای
 چش ان خود را ماییدم و خیره به سویش متوجه شدمی

 دختر آس ان آهسته م  رفا،
 ستاره گان م  رقصیدیدی

 سکوت و آرامش هیجان ایگیی شب، باثیر عجیب  داشتندی
 ن فرشته، یورای  به یظرم جسوه کردی او چو

با زبان ب  زبای  گفتم: بو ش ع  و من پروایه، بو گس  و من بسبل بوی جی 
 سوختن و گسپرست ، چه آرزو کنم؟

 باری ییدیکم شدی
هنوز به خود ییامده بودم که گرم  یبایش را روی گویاه هاایم احسااس    

 مید و پنهان شدیکردم و مایند غیالان در لابلای گسبته ها از من ر
 ش دویدم و از جادهر بسندی پایین افتادمیدیوایه وار به بعقیب

 سخا بکان خورده و بیدار شدمی
 دیدم از کنار صخره یوییده امی

 آه!
 این چه خواب شگفت  بود؟

ادبیات بخسیق  ساییای  که مردم آرام بودید، در هر سابک و قاایب  کاه    
باشد، طبیعا را فراموش ی   کندی باثیر طبیعا در کشور ما، در پسات   
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ها و بسندی های  کاه از فاراز پاامیر سارد، باه یشایب دشاا هاای گارم          
   هریرود ما  رساد، یاا کوهساتان هاای  پیدیاده، یاا جانگلات عظایم و          

شاا ار، در آثااار زیااادی در ادب دری و پشااتوی    چشاا ه ساااران باا   
 وجود داردی  ،افغایستان

سفارش یگارش مقالاب  که ری  و بوی طبیعا داشته باشند، مرا به یاد 
یوشته های  م  ایدازد که از ه ان آغاز دوران ابتدای  مکتاب باا پایاان    
 دوران ثایوی، هرازگاه  در وصف طبیعا، به ویژه بهار، م  یوشتیمی 

  زیر، بخسیق  از مرحوم اکسایری را اقتبااس کارده ام کاه باه بهااران       در 
زیده گای  اش بعسق داردی این ق عه ی ادب  ییی گییاده ای از یشاریه ی   

 سای ش س  پامیر در دهه ی س  
 ای بهار!
چون حباب  بار روی اوقیاایوس   ای بهار! ساییان مت ادی گذشا که بو، 

، اما م  دای  که یسیم سحر، گال  ی ایان گشته و از بین م  روی طبیعا
عاشاق و معشاوق باا     دیهای ریگاری  را از دامن بو بار سابیه زار افشاای   
 به یکدیگر یثار کردیدی  ،ببسم ی ف آمیی، گل ها را به یاد و بود جوای 

 با رشد دشا و دمن را در موسم دیپذیر،ای بهار! بو لایهر عروسان بازه 
 طور بحفه بقدیم م  کن ی  خود م  آوری و به مشتاقان آن ها

ای بهار! یحظات یکنواخا جوای  از غریو آبشاار و یغ اهر بسبال ببسام     
اشجار پر شگوفهر بو، بدل به صاحنهر خوشا  شاده، شاگوفه از بوساهر      
یسیم بو پرپر کنان به زمین افتاده و با سبیه ها هم آغاوش شاده اساا و    

خاون، یقاش دل   من با آرزو و آرمان، یاد محبوب از خااطر رفتاه را باا    
 کرده امی

ای بهار! غنده های سارخ و زرد رعناا و زیباا کاه باازه باا یاوازش باو،         
دور کرده اید، داساتان بوساه هاای شارمگین را      ،حجاب خجسا از رخ

 بیان م  کنندی
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ای بهار! مناظر روح ایگیی بو، بفاهم و پیغام مرموزی را که در آن شاب  
ردید؟ یسترن سپید به کجا ب  مهتاب در چش ان مخ ور محبوبه یهفته بود،

و مرسل سرخ روی بو با برغیب محبا آمیی، یغ ه هاای جاوای ، ماد و    
جذر زیده گ  ام را به زودی در  کرده و فق  با یک ی اس و یگااه،   

 آهن  قسب خویینم را شنید و چهرهر اشکبارم را یوازش کردی
و فاای  را  دار این زیده گ  ب  حاصل بهار! ع ر دیپذیر بو، ایام قی ت ای

سال ایدر سال در طبیعا منعکس خواهد ی ود و در یغ ات بسبل، یغ اهر  
 یواز، ساز خواهد کردی

ای بهار! ریج دائ   من هنوز در یسیم باو موجاود؛ هیجاان و ا ا راب     
 دروی  من در شعاع سرخ غروب بو برسیم و ی ایان اسای

  ،حرفه ی  با پایان زیده گ  پدرم، بکاپوی او را در عرصه ی فرهنگ  و
 قسب ( )سکته یتاسفایه ب رش یاگهای  از زیده گ به یاد دارم، اما م خوب

مرگ یا به هنگام  بود که هرچند در سنا ختم زیده گا ، دیار و زود   
یدارد، اما باعث شد در کنار  یاع زح ات مساسک ، کتااب هاای  کاه     

نگا   زیر چاپ بودید و کار های  که یی ه ب ام مایدید، آفریده های فره
مرحوم اکسیری که ه ایند دو ی ویه ی بالا، صدها مثال دارید، در بب و 

 د، گرد ییایندینباب  که پس از رحسا باق  م  مای
آثار فرهنگ  مرحوم اکسیری، یام کن ییسا، اما زماای  کاه   کُل یافا 

در یشاریات داخسا  ما  شاود، ک تار از       آن هادر لابلای چند دهه، رد 
 زمای  ییسا که سپری کرده ایدی

من به عنوان وارث  که از میان اعضای خاایواده ی ماا، از طارف پادر و     
مادر، فرصا های بیشتر کار فرهنگا  داشاته ام، در کناار مشاغسه هاای      

« چهار یادواره»خودم، در یوبا های  که میسر شدید، به ویژه در کتاب 
به ایادازه ای کاه    کاری اعضای سرشناس خایواده ام( -رهنگ )سوایح ف

آگاه  داشتم، متذکر شاده ام کاه ایادازه، یوعیاا و سااختار زح اات       
 مسسک  و فرهنگ  بیرگان ما، چه قدر بوده ایدی 
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اثر یابساامای  اجت ااع  و دشاواری هاای خاایواده گا ، در        متاسفایه به
را از دساا دادم، ایان    حای  که بسیاری از داشته هاای فرهنگا  پادرم   

فرصا باکنون ییی میسر یشد با از طریق جسا و جو در آرشیف یشاریه  
 هااای داخساا ، حااداقل گییااده ای از یوشااته هااای مرحااوم اکساایری را 

دسترس  باه  های سهویا  یبود گردآوری و منتشر کنمی این کار به دییل
باود  های خاودم کاه باا ی    هیینه های زمای  و بالاخر دسا بنگ منابا و 

 ان افغاان فرهنگیا  ویژه ی اکثر امنیا دایم کاری، اقتصادی و رفاه  که
 اسا ییی آسان ییسای

در کنااار عاادم ایسااجام، بوحیااد، بااازیگری و   گاا  کنااوی رکااود فرهن
بازخوای  آثار ارزش ند فرهنگ  و عس  ، به عامل اقتصادی ییای وابساته   

یداشاته   اسای اگر هیینه های زمای  صرف کار فرهنگا ، ماازاد ماادی   
باشند، حت  در اوج علایق قرابا و خویش  ییی ی ا  باوان باه غایاه ای     

 رسید که حداقل از وارث متشخش، ایتظار م  رودی 
هناری   -ادبا   مشخصه ی بارز اکثار آفریاده هاای    روان(«)درمان جان»

سای شاید این ویژه گا  بارای او کاه حرفاه ی     مرحوم داکتر اکسیری 
و باا پایاان ع ار، بادون هایچ ملاحظاه در       مقدس طبابا را اختیار کرد 

 خدما مردم بود، باعث بسکین خاطرش م  شدی 
، به اصس  باز ما   خدمات فرهنگ  مرحوم اکسیری ییی با ماهیا درمای 

منظور داشای باا طباباا باه درماان      ،حرفه ی مقدس طبگردید که از 
 جسم م  پرداخا و با کار فرهنگ ، جان را مداوا م  کردی 

رار دارید در کدام س ح ارزش ندی ق آثار ادب  مرحوم اکسیریاین که 
ان چه یویسنده ای و با کدام بوان و مکتب م  بو و او را بر اساس آن ها

سا، اما ایفای رسایا اجت اع  کاه  شناخا، جیو بررس  های بنقیدی 
وی را به حرفه ی طب کشاید و از ایان حیاث، بارای خادما باه ماردم       

 دی   ی ادب  او را ییی آشکارای  م  دهیده هاسع  م  کرد، یوع آفر
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 روایتگر زنده گی -
 )به یاد استاد گل پاچا ایفا( -
 

باااری  ساااخته ایااد، در  ،زیااده گاا  مااا، مردمااای  کااه در فاالات افغااای 
معنا    ا، سیاساا و فرهنا ، ه اواره در برب)خاا (    جغرافیای زیس
 یافته اسای 
طبیعاا، عشاق و ایسااییا را     ،افغای ، به ویژه ادبیات پشاتو سروده های 

)پشاتو( بنیاده شاده    در سرشا این حقیقا گره زده ایدی مفاهیم بیرگ 
 اید که در هرازگاه فرصا، قرار مردم در کنار طبیعا ایدی 

طبیعا، منشای زیده گ  ماسای در این منشا، بفاوت های زیاادی روی  
د؛ هرچناد سای ای طبیعاا در بااری      یگرش ایسای  ما بااثیر ما  افگننا   

بشریا، بسیار ایهام بخش اسا، اما در آیینه ی فرهن  ما، ی اد اصایا 
شناخته م  شودی سرچش ه های زلال طبیعا، ریگین ک ان ایدیشه های  

 اید که بیرگان ما از ایوار آن ها گذشته ایدی
بحاار  سایروز مرگ استاد سخن، زیده یاد گل پاپا ایفا اسای شناوران ا

ایدیشه ی استاد مرحوم، م  دایند که در یوع یگرش استاد به زیده گا ،  
 سرچش ه های زلال، مستقی اً از طبیعا به سرشا ایسای  م  یشینندی بناا 

 زیده گ  هستندیابوراییسم استاد، ایفا به این، اوماییسم و ی بر
سنا روایا ماجرای زیده گ  اساتاد، بادون شاک کاه باه کاریاماه ی       

قس پردازی ها، قس فرسای  هاا و بخسیقاات متناوع ادبیاات پشاتو و      عظیم 
وسعا م  یابد، اماا شارح ه اواره ی آن در عاادت اخاذ       ،دری افغای 
چاه فسسافه ای در    نوز حت  به مدخل معن  یرسیده اساا؛ فرهنگ  ما، ه

سرچش ه های زیده گ  مردی یافا م  شود که اگر حیات را بعریاف  
 :کند، طبیعا، منشای آن اسا

 ړوند
د یوې هی ې اوبه دید څوک یې د زرو په جام کې څښيد څوک يې د 

هغهد هې نه دا اري نـه هغـهد پـه الـه کـې يـې را  پاورو په ک ډولي کې.
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د شـاه او ګـدا  په اوبو کې هیڅ فرق نشیهد فرق په اوښو کـې دی. اپلي.
د اوبو په پوند هغه څوک پوهي،يد هې دېـر تـ،ی  فرق په اوښو کې،ي.

 وي.
لاروید هې اه بیدیا نه سیړی سیومانه راڅې او ت ده یې ډېـره زیاتـه  هغه

هغه دهقاند هې په  ه غرمـه کـې یـوې  دهد دا اوبه ډیر پوند ورکوي.
 دا اوبه د هغه دپاره ډېر اوی نعمت دی. دکوي او پواې پرې راماتي دي

یو شلوند هې اه غره نه ت،ی راکوزې،ي او په هی ې باندې پواه ږدي د 
یو بل سړی هې یخ سیوري تـه پـه ارامـه  په پوند ډېر ښه پوهی،ي.اوبو 

هوکۍ ناست دید ښایسیه صراعـی يـې اـه څ ګـه ایښـې ده او پـه ښـو 
 اه اوبه نه هغه پوند نشي اپیسیلی. دګیلاسونو کې اوبه څښي

په  ه او ټک ده غرمه کې یې  هو! ده دلارویو او شل و ت ده نه ده ایداې.
هـې  هـا تلوسه په ده کې نشی پیـدا کېـدای. او نه دی کړید ځکه هغه

اوږه او ت ده نه ده ایداېد هغه د پو و او اوبـو پـوره پونـد هـ  نـه دی 
 اېدای او د ړوند په کیف نه دی پوه شوی.

زیده گا  در ایان بخسیاق ادبا  اساتاد ایفاا، ع اش را سرچشا ه ما           
ای ی ایایدی بس ، ع ش زیده گ  به معن  در  طبیعا، ایسان را به میای

 م  رساید که به قول استاد، یذت کامل از یوش اسای 
دی در ایان میاان،   پیوید های یاگسستن  میان ایسان و طبیعا وجاود داریا  

سای خس  حیات ایسان در زمین  که گام م  یق ه ی ع ف، زیده گ  
 گذارد، اوماییسم و یابوراییسم استاد ایفا را بعریف م  کندی 

سا که ای ، طبیعا اسای طبیعا، زمینه فسسفه ی زیده گ  استاد ایفا
زیده گ  او در آن یقش م  بنددی گنج شایگان بخسیقات استاد مرحوم، 
در ابعاد زیده گا  کناوی ، چاه قادر باه شایساته گا  ارزش هاای  ییای          
ییدیک اسا که برای حفظ محی  زیسا م  خواهیم از کنار هیاولای  

 صنعت  شدن، کناره بگیریمی
مبادل   ،ین بخار، ایسان را به ماشاین سارعا زماان   ایقلاب صنعت  با ماش

ی دو قرن پاس از ایقالاب صانعت ، دساا آورد هاای ایساای  باه        ساخا
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کهکشان م  رسند، اما بعجیل ایان سارعا، هسات  و کاشاایه ی ماا را      
 بهدید م  کندی 

زبایه های وحشتنا ، ه اه جاا را فراگرفتاه ایادی آرایاش جنا  هاا و        
ایساای ، مایناد یویاه هاای زرق      دودکش کارخایاه هاای عظایم حار     

اهری ن، از جان و هست  طبیعا م  ب ریدی درساا در ایان جاساا کاه     
سرچشا ه گرفتاه ایاد،     ،جان مایه ی ارزش های ایساای  کاه از طبیعاا   

هااای  ببسااور ماا  کننااد کااه ایسااان هااای  هدسااتور ماا  شااوید و از یشااای
 بخسیق کرده ایدی  ،ایدیش ند

در کنار شهر های گرد و خاا ، دیباال    در سال های بداوم غم، این بار
رهن ود های  استیم که با سفارشات سحرایگیی ادبیاات، کیفیاا روایا     
ییی داریدی در یوبا معن  گنج شایگان ایفا، این مقال را ویژه ی بفسیر 
زیده گ  از قسم او کردمی بسا ، ییااز هاای ماا بارای زیاده گا  ایساای ،         

یفا اسای این  ارورت در هار    رورت بازخوای  بفسیر زیده گ  از ا
ب عدی، یافا اسای احترام استاد به زیده گا ، در حیاات سیاساا زده ی    
ما، اوماییسم را بعریف م  کندی ایسان های دربند این جاا، قبال از ه اه    
ییاز دارید هویا ایسای  خویش را فراموش یکنندی این هویا ایسای  در 

ی ایها    دی طبیعا، ودیعهزمینه ی طبیعا، یابوراییسم را بعریف م  کن
 سای برای آرامش های زیده گ  

افغایستان مجروح ما از یاسور طبیعا ییی ریج م  بردی یاقوس جن ، یاه  
فرهن  م  گذارد و یه ج ن ی اگر اصایا های زیده گ  را باازخوای   

 یکنیم، طبیعا این سرزمین، دوباره به ماوای رفاه ما مبدل ی   شودی
ایفا( در کاریامه ای که از او داریم، ایبوه معاای    )استادراوی زیده گ 

    ، اماا کهناه ی ا  شاود؛ زیارا راجاا باه        ه گذشاته گذاشته اسای این افاد
 زیده گ  و طبیعا اسای روان استاد شاد باد! 
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 طرز راستین -
 )زیده یاد علامه مح ود طرزی( -
 

رژیم ها، چهاره هاای متفااوب  را متباارز     بحول باریخ ، به مفهوم بغییر 
م  سازدی اگر این بحول عادی، مع وی  و طبیعا  باشاد، سااختار هاای     
قبس  با مج وعه ی متداخل از باور های احتارام، برجاا ما  ماینادی اگار      

ترام خدشه م  پذیریدی اگر بحول بحول ایدیایوژیک باشد، باور های اح
آسیب های بنیان برافگن به ه راه م   اثر بداخل بیگایه باشد، بنازع با به

 شودی 
در بیش از صد سال باری  معاصر افغایستان، از زمان امیر آهنین پنجه باا  

مح اد داوود، اگار اربجااع اول را منفا       ی شهیدپایان ریاسا ج هور
)باه  فقار فرهنگا  باود، بحاول ایدیایوژیک    کنیم که گویه ای از بحول 

  مفهوم مکتب های سیاس ( یداشتیمی
بحاولات   هشا ثور، و ظهور طایبان، با ب اام کودبای هفا ثور، بحول 

فرق م  کردیدی در این افتراق، ستیی با ارزش های  ،گذشته ی افغایستان
افغایساتان را ویاران کارده    هاای  بنیای  و رقابا های شدید حیب ، بنیان 

اما  ند،ایدی در این میان، طایبان با رویه ی  د بنظی  ، بفسیر سوا م  یاب
ر واحاد  جهان بین  اخاوای  کاه اماروزه د    باور های افراط  به مذهب و
، هویا افغایستان را در مظان ریا  و ابهاام   های سیاس  بسیار یاچیی اید

هرچاه از کاریاماه هاا و کاارکرد هاای       ندی در آن بیانش هاا  قرار م  ده
خوب حاک ان گذشته باود، قرباای  برداشاا هاای  ما  شاوید کاه در        

ییست  و بنظی   م  پنداشتندی در این میان، بفسیر دیخواه حاک یا ک و
از روشنگری های بیرگان قبل از بحران، در مکتب های چپ و راساا  
افراط ، هرازگاه  باعث سوربفاهم شده ایدی مثلاً علامه مح ود طرزی 
که به اعتقاد بسیاری از افغایستان شناسان جهان، مقویاه ی روشانفکری،   

رسایه های افغای ، بدون عارض ایادام او با  مفهاوم     آزادی های بیان و 
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اسااا، قربااای  گاارایش هااای  ماا  شااودکه ک وییسااتان از بوجااه او باار 
 مدرییسم، بابوی  د دین  م  ساختندی 

بهترین شناخا از شخصیا و مقام، آشنای  با افکار اساای ایان ماامول    
رزی در ویژه گ  یویسنده گان، از آثار آیان به دسا م  آیدی علامه طا 

ن جامعاه ی  که یه فقا  از افغایاان بسناد ایادیش، متعهاد و بسایار مساس ا       
، در گنجینااه ای کااه از او باااق  سااا،  فرهنگیااان افغایسااتان ماا  باشااد 

 شخصیت  سوا از آن چه یدارد که در صفات او برش ردیمی 
خره مساووییا خاایواده ی باا    سقون حاک یا امای ، اربجاع اول و بالا

خاان و اعسا  حضارت شااه      خان، شاه مح اود  )یادرخان، هاشمکفایا
ماهیا  ی بحول ایدیایوژیک یبودید، اما به دییلهرچند رو مح د ظاهر(

    حاک یا، ساد راه ایدیشاه هاا و افکااری ما  شاوید کاه قبال از آیاان،          
 ویژه ی شخصیا های م رح بودیدی 

در کنار حاک یا ک وییست ، در جبهات بنظی   که باید برای ساتیی باا   
بخت  هاای عظایم مساا ماا، یاوع       وی، بنور داغ م  بودید، در بیرهشور
حریق و بحریف باری  جریاان داشاا کاه اگار علاماه طارزی و        دیگر

بوجااه او باار ماادریییه، جاایو ببسیغااات دیاان سااتییی قاارار ماا  گرفتنااد،  
اخواییسم بنظی   که در میاان احایاب غیار پشاتون، باه یاام غیار دینا ،         

شتون هاا را بحریاف ما  کارد، چهاره ی      کاریامه ی مدی  و فرهنگ  پ
 کفری بعریف م  شودی 

سه ی دیان و خوراکاه   ئدر مس که یقد امروزین، ابواب گسترده در حای 
هناوز از   های بیش از حد آن گشوده اسا)مییان عاقلایاه ی  ارورت(  

 بسند م  شودی  ،خاکستر وطن ستییی، دود سیاه جهایا با بهتان و هتاک 
ر ان از مکتب های بنظی ا  یاا ظااهراً اخاوای ، د    یحوه ی روایا افغایست

پنهان ییسا کاه از کادامین هییناه و     حای  که افاده ی این حقیقا بس 
رشاد کارده ایاد، در بناازع سیاسا ، حتا         ،ی غیار اسالام   هاا سرمایه 
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م  پردازید کاه ع ار و زیاده گا      یاآگاهایه به بخریب شخصیا های  
 ی م  کرده بودیدرگ مس  و اسلارا وقف آرمان های بی خود

علامه ی مح ود طرزی در میان بیرگان عسم و فرهن  ما، کسا  ساا   
که در سی ای آثارش، روایا وا ح از مردی دارد که از قسم ایتقااد باا   
قسم شعر، هنر، فسسفه و باری ، م  دایسا مسا او، اگر به بعاای  برساد،   
ن راه آن، رفتن به محضری سا که در حاک یا اعس  حضرت شاه اماا 

الله، یادواره ی خوش مردم ما از کسای  بود که دوساا داشاتند ماردم،    
 آرام و مرفه باشندی

، وی بدخواهان را ه یشه سیاه ما  ساازد  که ر روی عاطف  شاه امان الله
اما در آن زمان، بعبیر برهنه گ  شدی ماردم ماا کاه در عاادت از دساا      

ده ایدی ایان فهام   رفته، هوشیار م  شوید، م  دایند که چه را از دسا دا
ک ک م  کند با بهای این بجربه، ساحه ای سبی ب ایاد کاه حاداقل در    

ان و زیاای  برویاد کاه در    خیال باری ، مردم با ایهاام از آن، در راه مارد  
، مسیر ماا ساوا از راه گام کارده گاای  ساا کاه در چاپ و         طریق شان

ایان  ی این م سکا بیشه م  زیناد و در  هاراسا افراط ، هنوز به ریشه 
 جهایا، دل خوش ایدی

در برابر ماردی ادای   قام یک مجرب اهل قسم، من ییی فرصا یافتمدر م
دین کنم که بقریباً یک قرن قبل، از فلاح  صحبا م  کرد که اماروز  

 ییی اشد  رورت مسا افغان اسای 
علامه مح ود طرزی، پدر ژوریاییسم، مبدای روشنفکری مدی ، مسس ان 

رودی ایحق  یستوه  د استع ار ایگسیس به ش ار م  مبارز و از چهره های
داشا از این مرد بیرگ باری ، ه ه سایه یااد  که در سنا یکوی گرامی

م  کنند و در این یادواره، ماجرای زیده گ  او، یوای خوش افغایساتان  
 دوستان اسای 

)حامیان اصالاح حکوماا و   لامه طرزی در باری  جنابش مشاروطیا  ع
فرهنگ  افغایساتان، شخصایا چناد ب عادی داردی      دویا( و در جامعه ی
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آن مرحوم که با قریحه ی خدادادی م  بوایسا در ش ار سنا کشاان  
گذشته، یثر و یظم مداح  بسازد، ارزش وجودی اش را وقف امار خیار   

 فلاح مردم کردی 
آثار آن مرحوم در گستره ی ادبیاات، بااری ، شاعر، اسالام، بهاذیب و      

مردمگرای  بودید کاه باا بیانش دشاواری هاا،      بنقید، کوشش فردی، اما 
افغایستان را که پس از ورود باه قارن بیساا، ییااز داشاا باا چرخاه ی        

هاای ماردم و جوایاان،    صنعا و مدرییتاه جساو بارود، باا بحار  باوده       
در روزگار آیان دوری ای خاوش زیاده گا  در دم و     بحریک م  کرد

این، سنا او  بر ای بنادعا، اعتقاد به چرخ و فسک و در ماه و پروین ییس
 برای فلاح، طرز راستین اعتقاد به واقعیا ها بودی 

آثار او، حت  در آن براهین  که به درست   علامه مح ود طرزی در ب ام
دسا م  گذارد و در ایان بنقیاد،    ،روی  عف های زبان عقیم فارس 

 م  شود، در حای  که ثاباا ما  کناد   بیر ابهام بیگایه پرستان، مواجه با 
در ایتقاد واه ه یدارد، بابو شاکن اساای در آثاار او، راساا گرایا  باا       
چش ان بازی دیبال م  شود که در ه ه جا، پ  خیرسای  م  کوشدی در 

ساالاری حکوماا کاه    رات او، دشواری بقبل مصارف دیوایکتاب خاط
مصارف و خادما    -برای آیین بندان خورد و کوچک حاک ان، ماردم 

م ماردی بباارز ما  کناد کاه اگار جاای او را باا         م  کردید، ایتقاد از قس
ریاکاران کنوی  به اص لاح منتقد و مصسح عاوض کنایم، ک تار کسا      

حقیقاا، از یارساای  هاای    با بیان این حقیقا، به یفاا  با یافا م  شود 
 ش ایتقاد کندی ه تبارای

وقت  مداح  بهوع آور ساقازاده گاان از بداه ی ساقا و عوامال ینگاین       
رده بگیریم که اگر ه م  کنیم، شاید بر علامه طرزی خُدبنظی   را مشاه

میراث یقد آیان یبود، دون گرایان داخس ، سوژه بازی ی   کردیاد، اماا   
کاری و دروغ را منشه ی ، طرز راستین فرهنگ  بود که سیاهآن محروم

عیب و یقش م  دایسای باه راسات  کاه بوصایف چهاره هاا و باواری         
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یقش و عیب  سا که در بداوم آن، رساوای   ینگین اربجاع و بنظی یان، 
 ها بیشتر م  شویدی 

علامه طرزی، در کنار بخسیق آثار مختسف درس ، سیاس ، اجت ااع  و  
ژول ورن فرایسوی را م  شناسید؟ ایان   فرهنگ ، برج ه های  ییی داردی

ییاای مادرن   یویسنده ی قرن یوزده ی فرایساه، اویاین کسا  ساا کاه د     
اده م  کندی او با خساق پدیاده هاای بخنیکا  در     ش پیصنعت  را از بخیس

داستان ها که زیردریای ، طیاره، رادیو و امثال آن ها را به او یسبا ما   
دهند، به ذهنیا های  ک ک م  کرد که با ببادیل باه واقعیاا، دساا     

 بسند ب دن غرب  به ش ار م  رویدی 
ما   ادبیاات جهاان را    ن، بخاش هاای زیااد   ما از طریق زح ات فرهنگیا

شناسیمی در واقا با رو آوردن فرهنگیان ایران به برج ه ی گساترده، یاه   
فق  آگاه  های زیادی را منتقل کردید، بل در این سیر، بنوع ساوژه و  
محتوا، ایران را که در یک قرن قبل ییی در بنگنای مسایل دین  و میراث 
های خا  خورده ی کلاسیک گیر مایده بود و در این ج ود فکاری،  

بسناد بغییار و بحاول ع سا  ما       ان اصلاحات یداشا، باه ایدیشاه ی   بو
 یرسایند

اکثر کتاب هاای ژول ورن فرایساوی باا برج اه ی دری ایرایا  وجاود       
دارید و بسخیش دری اکثر آن ها را آقای قادیر گسکاریاان، ایجاام داده    

 اسای 
ی هاا اثر اه یا محتوای  و ایقای ایدیشه  صد سال قبل، علامه طرزی به

نده، در ه ان کوشاش هاای  کاه خودمحاور بودیاد، آثاار ژول ورن       بای
برگردان م  کردی من از افغای  به دری  ،فرایسوی را از برج ه ی برک 
را خوایاده امی شااید یاک    « جییره ی پنهان»این برج ه ها، کتاب  به یام 

علامه طرزی از این کتاب بگذرد و بیسا افغای  قرن از برج ه ی دری 
یه ه ان چاپ قدی   باود،    که من این کتاب را که متاسفاسال از زمای
 ی خوایده بودم
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کتاب، برای آن خواینده ی افغان که علامه آن فراغا از داستان جایب 
   رسد که آن مرحوم با برج ه ی آنطرزی را بشناسد، به دعای خیر م
 کتاب، چه م  خواسته اسا؟ 

، گروه  از کسای  کاه دچاار ساایحه شاده     «جییره ی پنهان»در کتاب 
جییره ی غیر مسکوی  م  شوید که به جی طبیعا، هایچ  یک اید، وارد 

سهویت  یداشای آیان برای بقا، شور م  کنند و در عقلاییاا سااخا و   
ساز، از منابا طبیع  با دسا خای ، خایه و زیده گ  م  سازیدی پیام این 

ا دارد: علامه طرزی با ایتقال وصاف یویسانده از کاار و    کتاب، صراح
زح ا، به مردم خویش ایگییه م  بخشاید کاه زماین زیار پاای آیاان،       
خا  و آب  ییسا که با عقب یگه داشته گ  های خارج ، فقا  بایاد   
محافظا کنند و در گورستان های آن ها، عسام و هاا و پارچاه هاا، یااد      

، باه  «جییاره ی پنهاان  »ل مفااهیم کتااب   شهدا و غازیان شودی او با ایتقاا 
افغایان پیام م  داد که در این ظاهراً آب و خاا ، گنجا  یهفتاه اساا     

 ی فه یدید، وسیسه ی رفاه و آسایش اسا که اگر از برکا بعقل
یک قرن از باری  ساع  فرهنگا ، مادی  و افغاای  علاماه طارزی ما         

ه اسااا کااه گااذردی در بغییاار و بحااول طبیعاا  و ایاادیایوژیک، پذیرفتاا 
شخصیا چند ب عدی او را ری  و واری  بسازید، اما در چپ و راسا 

 موافق و مخایف در هر دو زمینه، جفا کرده ایدی 
راست  از خودبان پرسیده اید که چرا آثاار پ ار ارزش او بجدیاد چااپ     
یشده اید؟ من در ش ار افغایای  استم که به میراث فرهنگ  ما، باه چشام   

 ایشگاه ی   بیننادی در هار فرصاا قرائاا، صاد هاا       امتعه ی موزیم و ی
برگ از آثار مردان و زیای  را مرور کرده ام که ه ایند مح ود طرزی، 

در ایان مصادر، حایاا    «ی باشاند »بایسته اسا در جامعه ی فرهنگا  ماا   
، سوا از ذخیره ی امتعه ی فرهنگ ، سع  م  شود در پیوسته گا   «بود»

 خوب را وصل کنیمیبجربیات ییکو، حال و گذشته ی 
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کوشش های فردی و ج ع  کنوی  که بیشتر حاول فرهنا ، رساایه و     
مبادا بودیاد،   جامعه ی مدی  م  چرخند، باا اساتعایا از بجربیااب  کاه     

یهادیناه گا  ارزش هاای والای ایساای ، روی      مردم را ک ک م  کنند
 بهداب  موثر اسا که به درست  گذاشته بودیدی 

سنگین زیاان هاای  را    پایان امارت طایبان، بهایاز کودبای شوم ثور با 
که در هر یوع، فاقد زیربنا بودید؛ حت  گرایش های شادید   پرداخته ایم

 ترام به مذهب اصل اسا، ماردم را باه دییال   مذهب  در جامعه ای که اح
 افران، دیخور م  کنندی

، که ویژه ی طیف فعال مدی  شده اید گرایش های مذهب ستیی کنوی 
که م  بینند خوراکه ی بیش  یاش  از سنگین  اعتقاداب  م  باشندیشتر ب

از حد دینیات، فق  معن  محادویا داردی در ایان یفاس بنگا ، باامین      
اویویا های اقتصادی، فرهنگ  و ایسای ، بسیار مشکل م  شودی ییاز به 

بو یح بیشتر ییسا؛ زیرا حاک یا بنظی یان پ رمدعا و ملایاان افراطا ،        
 ی خوب و باریخ  آن اسای  بجربه

در کنار کوشش های فرهنگ ، سع  برای ج ا آوری و ایجاد سهویا 
در  و ما  کوشام باا آثاار بیرگاان افغاان       های م ایعه، بسیار کوشیده ام

زیده گ  ماا شاناخته ما  شاود، باا      یای مجازی که دیگر از مسیومات دی
کاهناد کاه   استفاده ی آسان، طرز قضاوت های سیاه از جناح هاای  را ب 

در ب  سوادی محض از عدم شناخا، زیر بسقین و برداشا های ساور،  
 کار م  کنندی ،مفا و رایگان برای دش ن و بیگایه

بخریااب شخصاایا هااای فرهنگاا  بااا قرائااا ایاادیایوژیک از آن هااا،   
بدبرین جفای  سا که در حق مسا افغاان ما  شاودی هناوز باا چاپ و       

 ربد م  سازیدیراسا افراط ، بیرگان ما را ملا و م
چپ گرایان از مدرییسم علامه طرزی، عصاره ی  اددین بیارون ما      

کشیدید و راسا گرایان افراط  اخوای ، باا شایره کشا  از مدرییتاه ی     
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گنااه   یادایسته در ورطه ی ابهام و به ا به او)سایکولار( علامه طرزی، 
 م  کنندی 
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 پشتونویسی سعید شینواری -
 

از یویسانده گاان و روشانفکران     شاینواری  /مرحوم سراج ایادین ساعید  
روزگاران اعس  حضرت شاه امان الله، اعس  حضرت شاه مح د یادرخان 

« چهاار یاادواره  »و اعس  حضرت شاه مح د ظاهر اسای مان در کتااب   
کااه شااروح  در مااورد بیرگااان فرهنگاا  خااایواده ام اسااا، در فصاال  

ایدین در مورد جد مادری ام، سراج « گ شده ای در ورای فراموش  ها»
 ، بااه بفصاایل یوشااته امی در آن کوشااش)کتاب چهااار یااادواره(   سااعید

بازخوای  حیات و کاریامه ی چهار فرهنگ  افغان، مجال وارد شادن باه   
برای رعایا عادت یگارش و بنا بر این، جیییات فرهنگ  را گرفته بودی 

خوایش زیده گ  یاماه هاای داساتای ، یااگییر شادم بشاریح و بو ایح        
صیات یگارش را در حد معرفا  ی ویاه هاا بسخایش     مشخصات و خصو

 کنمی 
بح یال شادید،    ،شرای  و  ایعاب  کاه در چهال ساال اخیار     متاسفایه با

فرصا های زیادی هدر رفتند که م  بوایستند در حد استادان فرهنگ ، 
روی جیییات فرهنگیای  بپیدند که در کسوت اعضای خایواده ی مان،  

 نده، بسیار داشتندیدوستان و ییدیکان ادیب و یویس
ار، از این در ب اس های  با استاد حبیب الله رفیا و استاد مجاور اح د زی

کاکاایم( و مرحاوم ساراج ایادین ساعید)جد      )که شهید مح د جاان فناا  
هریک از دوستان یییک استاد رفیا و استاد زیاار بودیاد، باه     مادری ام(

 یادآوری کردیدی یافا آگاه  های  ییی افیودید که این بیرگان به من 
پوهاید استاد مجاور اح د زیار، از مفاخر عس  ، یه فق  کشاور، بال باه    
س ح من قه، از بیرگ بارین زباان شناساان اساای اساتاد زیاار پاس از        
آشنای  با من، در یوبا های  که زیده گ  یاماه ی مرحاوم ساعید را در    

ر دفتار  منتشر کرده بودم و در فرصا های  کاه د  ،دییای مجازی افغایان
یاافتم، در کناار بعریاف    ما   دایش صاحب، شرف ملاقات با ایشاان را  



 101 /افغان ها 
 

 مصطفی عمرزی 

دوست  اش از جد ماادری ام، او را یویسانده ی بوایاا در یگاارش یثار و      
 کردی م  داستان های  پشتو عنوان 
گ شااده ای در ورای »در فصاال « چهااار یااادواره»چنااان چااه در کتاااب 

کوچک  از یوشته های  های آورده ام، به اثر شرای ، ی ویه «فراموش  ها
  از دریاای زح اات آن   یاها جد مادری ام را به دسا آوردم که ق ره 

 مرحوم در زبان دری و به ویژه زبان مس  پشتو ایدی 
مرحوم سعید با آغاز یهضا جدید زبان مس  پشتو کاه پاس از رسا یا    

بخشیده بود، بسیار سع  م  کند با آفرینش  ، فضا و یوای دیگراین زبان
ی متنوع و برج ه، رویق ادب  یو، زبان پشتو را در حد کااربرد عاام و   ها

 زبان مورد ییاز، غن  سازدی
میلادی، بیرگان زیادی از فرهنگیان پشتون باا بوجاه باه     41در دهه ی  
صر مورد استفاده، م  کوشند باا خساق آثاار، بیشاتر در عرصاه هاای       اعن

جسب کنندی در واقاا   م بوعات و رسایه ها، بوجه جامعه ی پشتون ها را
برآورد ییاز های فرهنگ  مردم، اصل مش  ای بود که مرحوم سعید ییای  
م  کوشید در ج ا سایر ادبا، با ازیاد آثار زبان پشتو، زایش و آفرینش، 

قارن بااری  پ ار     2در حادود  زبان کهن پشتو را که حتا  در سای ره ی   
در حاد مصارف   شکوه پشتون ها از هند با آمو و از کش یر باا اصافهان   

 محی   باق  مایده بود، از این حصار درآوریدی  -قوم 
از  ،مرحااوم سااراج ایاادین سااعید شااینواری در ج ااا فرهنگیااان پشااتون 

یویسنده گای  ش رده م  شود که رویکرد آیان برای فضاساازی بیشاتر،   
 به شرای  ییی ابکا داشای 

ان های گرای  از زب   و بوی سنابقدس ادبیات کلاسیک، هنوز ری با
دری و پشتوی ما پیداسای بااریخ  باودن و سانگین  اوزان آثاار خساق      

باا شائویات و مهاارت هاای  کاه از       ،شاده ی پشاتو، ه ایناد زباان دری    
ه گاان و  بداخل و خس  چندزبایه بودن، بوایای  هاای  شاگرف یویساند   

شاناخته ما     ،، جیو اصاایا هاای محتارم   شاعران را آشکار م  ساختند
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آفریاده هااای کلاسایک کاه حااول حیاات شاااهان،      شاوید، اماا ماهیااا  
شاهیاده گان، معشوق، باده و بغیل م  چرخید با گذشا اعصار، بیشاتر  
به عصاره ای م  مایاد کاه باا شاناخا معنا  در آن هاا، اماروزه جایو         

 دیما شناخته م  شوکوچک فضای بیرگ و باز اجت اع  
    مرحااوم سااراج ایاادین سااعید بااا بحریااک یهضااا ادباا  پشااتو، جاایو    
یویسنده گان متعسق به روزگار خودش اسای رویکرد آیاان بارای خساق    
آثار، در کنار بع یم مفاهیم فرهن  و زبان پشتو، اصالاح یاهنجااری را   

 غایه و هدف قرار م  دهدی
ورود به اجت اع  که باید روی پاشنه ی ارزش هاای خاودش بدرخاد،    

چاون مرحاوم ساعید،    یاگییر با این بامل به ه راه بود با یویسانده گاای    
وارد اجت اع شوید و در صلاح روشنگری، فلاح مردماای  را بیابناد کاه    

یاداری هاا   بودید، اما در اجت اعات بیرگ، با دخیل ،در رئوس م سکا
و عوامل باریخ  یاش  از بعادی اساتع ار، زیاده گا  و حیاات خاوش       

 یداشتندی  
 زلمى که سړىس

په دغه ن،دي ورځوکى د يوه ملګرى کره ميلمه ومد هلیه نور ملګرى ه  
      وو. يو اه هغـو ځ ـى پخـوا تـر روغبـړه پـه ګـل و  ګلـزارو پيـل کـاوه او 
ځان ىى اه ما مرور وښايه. په ز ه کى ا، څه پړ غوندى شـوم. مـا ويـل 
 هسى نه هه دې ورور ته کومه پېښه نه وى ورپېښه او زه ترې پبر نه ي .
پو هه تلوس مى ځ ى وکهد راته وې ويل: ښه دا تا و  زما د مقااې په 
هکله څه ونه ايکلس االه اکبر! دا زموږ هغه ښاغلى او پوه ځلمى دى هه 
تر هرهانه مو زياته تمه ورته وه. څـومره انسـانيتد څـومره پودپـواهس! 
ى تا  و وايى دا نو څه ګ اه ده هه سړى به پرې اه يار اشـ انه مروريـ،

 او ګرموى به يېس
ښه هغه کوم کار دى هه يواځى پـه زلمـو پـورى ا ه اـرى او نـور ځ ـى 
معاف دىس زلمى هاته وويل شىس د زلمو د پـوهى د پـاره  کـوم معيـار 
شیه او که په تشو پبرو سړي د ځلميیوب د مرتبى پو وته ر س بيا پو 

لکو دا ويل په کار دى هه د زلمو د تخصيص وجه څه دهس! او دا  پ
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ته هه اه هغو ځ ى د اويو اويو او د ښو اعمااو تمه کي،ىد زلمـى ووايـو 
ښه دى که سړىس ... زمون، درست ځلميان )د دې ملګرو پـه تعبـ ( پـه 
شمار اس ت ه نه دى او هه بيا دى هغه د پودپواهۍ او پودپرسیۍ پـه 
هلو کى لاهو دى او نوره تمه ترې نه نشىـ ... زمـون، ځلميـان پخـوا تـر 

څه پلله هوسايىد ښه اويى ماڼۍد غټ م صـبونه غـوا ى او پرتـه اـه هر 
 هغـه اـه زه: وايـى دوى. اـرى نه ااعين نصب کوم بل او رزودېد کومه ا

 او هوسـا دى هغـه هـه ي  ک  څه په م زانه رشو  او عاک  پور بډى
 کـور هغـه د موم س کرايه په کور دى زه او کوى دى هړهى ويد بداې

دى د قااي ونه ډک وى او زما دى تغرى ه  نه وى. زه پخلله هه د ځلمو 
غ  غمجن د پښو پاورى ه  نه ي د تسل په دغه رنځد رنځور او په دغه 

تري ه تمه شىد واي  پبرى مى بى پيسو نه  ي د څوک هه  ګروى عیماا 
 کو .

 قااي ى ماڼۍ او نور تجملى ړوند پو څه ضرورى امر نـه دى او نـه هغـه
سړى په قااي ود په ماڼۍ او پـه بـاغ و سـړى کيـ،ىد او نـه دى پـه سـاده 
ړوندون د سړيیوب د معيار نه راتېیي،ې؛ هه زلمى مو دا  وىد نور بـه 
مو لاڅه وىس اصلى پبره داده هـه پښـی و انسـانى او اپلاقـى ړونـد تـه 
شاکړى او د پودغرضۍ په اومه کى دا  نښیى او د غفلـت پـه درانـه 

ويده دى هه د ا افيل په شلېلۍ به ه  راپا نـه څـى. هـو! پوب دا  
پښیانه د پللو شخصى م افعو او اغراضـو ايوااـه دىد هغـوى تـه پرتـه د 

يـوه  شخصى م افعود نور څه ضرورى او انسـانى عاجـات نـه ښـکارى.
بى کف ه پروت وىد د ده به پرې ز ه نه پخې،ى ګاوندى کړه به يې مړىد 
ظالم د متروکو لاندى س نه اپلى. يو پوار به د او د پللو هړهونه به لا 

. هغـه هغى وهىد همدردى پو ور ه نه ارىد پاندى په ه  نور پورى
...( هغه دایه دى پلار اه زويهد زوى اه موره قاميت هه )يوم يفرالمرء من

بېزار دى؛ د ورور پر ورور څه نه اوري،ىد اوى کمکى تـه بـډې وهـلى 
ناسـت دى او مـ ات تـه يـې د هغـه سـترګى ه تم په مرڅ د باځامن د ا

نيوليد هر يوه بل ته نيت بد کړى؛ په غ  يى پوشـحااې،ىد پوشـحا  
   يــى د ځــان غــ  ګڼــى. د يــوه قــام هــه اپلاقــى ميعــار دومــره تيــت او 
عواطف يى د صفر درجى ته راکښیه شوى وىد د هغو زا ه زلمياند ټول 

پـه علـ  تـر ارسـطو لا  يو شـانیه بى درده او بى اعساسـه وې. زلمـى بـه
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اوهت شىد پو اپلاقى معيار به يى هغه قـومى معيـار وى. ځـه! دا مـو 
واټکلواه هه د تعلي  په وجه د سړو په اپلاقو کى بـدایيا راځـى پـو پـه 
يوه هيواد کى هه ښوونکى يى ناقص وىد ه  ځـان او هـ  بـل غلـوىد 

 ځـى اوکیابونـه غلـط کښـل کېـ،ى او بيـا هـ  هغسىـ غلـط بوـر تـه راو 
زده کړه په څه عاصله شـوه  او د پوهـانو پـه نسـبى پلري،ى؛ نو بيا هلیه 

ډولد عامو وګړوته هر يو بوعلى دى پو اه بـده مرغـهد پرهغـو د فـردى 
اغراضو سلطه زياته ده. يو پو اه دې کبله هه دوى هر يو بوعليان دىد 
بل اه دې وجوى نه هه پودغرضى په کى قـومى مميـزه دهد نـو زمـا پـه  

ځلميان زمون، د قومى درد او عمومى رنځد دواکي،ى نه. مـون، تـه  پيالد
مازى سړى په کار دىد دا  سړي هه ز ه يـى پـه ګوګـل کـى تشـه د 
غوښو بوټۍ نه وىد بلکه د بشلړ درد او اعسـاس پاونـد وى؛ د قـام پـه 
پوږد پوږ شىد د نورو غ  پلل غ  وبو د د يیي  او د ک ډى پر عـال 

ب ډ و عـال دى وړ وى او پللـه مرسـیه ځ ـى و نـه میارر شىد د وږو بر 
سلموى؛ د يوه ورور مال ته يى سترګى نه وى نيو د رپه پـه کـى اـ،هد 
ايثار په کى زيات وى؛ هيواد پلله شخصى پونه و نـه ګ ـى او دغسىـ 
هه دپللى پونى د پلل انګړ سي ګارته يى مي ـه او توجـه وىد د مي ـى 

ايى هيڅکله پوا پاطر ته رانه شى زي ت او سي ګار ته ه  هڅه وارى؛ د
هه زه کوډاه نه ارم او هغه بل اويه ماڼۍد هرته باغ ه ارىد کور کى يـى 
قيمیى قااي ونه غو يد  دىد زه و  ا  او هغه څله هوسا دىس دى بايد 

 د  وطـن د مـاڼۍ جګـى هغـه د او وګڼـى رامـىد ورور هوساىى پللـه ا
ه هرڅه نه زياتد سړى په کار ، ته امون! هو. وبو  سټه تمدن او تجمل

دى؛ سړى په تش تعلـي  نـه سـړى کيـ،ىد بلکـه بايـده دى د هسـ ى د 
اوښى په شان څو پېړۍ پرې ت ى شى هه د قومى اپلاقو پټه ښـه  ه 

د تطور د پارهد ا، تر اـ،ه درې  او بيايى پم ه کاندى. د يوه قامواغي،ى 
پشړ قبايلى ړونـد دى.  څلور سوه کااه په کار دى. زمون، ړوند لا تراوسه

د قبايلى ړوند نیيجهد اپیلاف اميال اذواق تخااف اسیعدادات دى. يـوه 
پلا پو دا په کار دى هـه قـام د قبـايلى ړونـد د ک دونـه راووځـىد  ه 
راټول شىد يو تر بله پوښى  ه وکاندىد وروسیه اه هغه بيـا يـو قـومى 

ااعين تـه ورڅ مـه  يوه نصب وراا عامل او قوى سلطه په کار ده هه يى ق
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کاندى او د يوه ښه او عام تعلي  او تبليج په وجه اه هغه نه قومى او مـلى 
نصب ااعين جو  کاندى. سړى هله سړى کي،ى هه اـه مـادى او فـردى 
پواهشاتونه مجرد شىد پلل ځـان ه کانـدى او پلـل ځـانى اميـال او 

لااـو غوښی ى په قومى ضرورياتو پورى وتـړى؛ کـه يـوه دکانـدار پـر ع
م افعو ق اعت وکاوه او په تله کى يې ډندى ونه وهلـهد کـه يـوه پـوايس 
پرته اه پللى وظيفىد نور زور زيا  و نه کهد که يوه م زا د عار  کار 
په نن او صباد دوې مياشیى و نه ځ ډاوهد که يوه مامور د څو پيسو د پاره  

ا راونـه بلـلد کـه اه دوو سوو ميليونه ارى پلک د باقياتو په پلمهد دفتر ت
يوه مدير پللـه وظيفـه څرنګـه هـه ده تـه ورسـلاراه شـوې دهد تـر  ه 
ورسواهد که يوه عاک  د روپيو په تمه د ظالم پوا و نه نيواه او عک  يې 
س  د عداایه  ه نافا کړد که يوه ايکـوال يـوه مقااـه شـل ځايـه پرڅـه 

ا پرڅـونکى د نکړه او بيايې پر سلو نورو اعسان ونه اهاوهد کـه يـوه دو 
نسخې قيمیى او اسا  جزء و نه سلماوه او بيايې د هغه جزء قيمت يـو 
پر دوه وانه پيستد کـه يـوه داکـتر د پـودفروشى او اـويۍ پـه وجـه د 
رنځورداره  ه بده وضعه ونه کواه او فيس يې تر مقرره انـدازى زيـات 
که وانه پيست او بيايې زيات پر فيس د دواپانونه کميشن ونه غوښتد 

 مجبـوره مدعه پلله پر اش ايان شوى راغونډ دسترپوان پرپلل ش ايوه ا
 لد هغه سړى او د وطن شاه زلمى دى. کړ  نه

، آشاکار اساای   ، رساایا اجت ااع  یویسانده   «جوان یا مرد؟»در بخسیق 
ش رده م  شودی عاام شادن    ،یوشته عیت یفس، از واژه گان معنای  آن
مااربب  اسااای ییاااز هااا باارای ببیااین  ،یویساانده گاا  بااا اجت اااع  بااودن

 روریات، فاصسه ی یثار یاو پشاتو از گایاره هاای  ساا کاه بقریبااً باا          
سس نا اعس  حضرت شهید حبیب الله خان، ه دناان در بناد اساسوب و    
شیوه های کهن، محی   فرابار از شااه، درباار، عس اا، معشاوق و بغایل       

 یداشتندی
ثیرات بقابال کشاور هاای    هرچند سیاس  بودن با یگاارش یبارد هاا و باا    

بیرگ، آفریده های دری و پشتوی قرن یوزده را متنوع م  ساازید، اماا   
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با ورود به قرن بیسا، به ویاژه باا زماان اماارت ساراج ای ساا و دیان،        
 بیشترینه کهنه م  مایندی

در ی ویه های دیگر یثر مرحوم سعید، یثر پشتو، از روش مع ول گذشاته  
یان باا امثاال و حکام،    چند آرایش کلام و بهر اصسه گرفته اسا؛بسیار ف

ها و ابیار ادب  یثر فن ، پشتویویس  را ییی آراساته ایاد، اماا     اشعار، وجیی
صراحا بیان برای ببیاین آشاکارای  محارز ما  کناد کاه یثار پشاتو باا          
یهضا رس یا این زبان، در چهارچوب دستور زباان، یاوگرای  هاای     

زبان های برکا ، فرایساوی، اردو و    که بیشتر متاثر از برج ه ی آثار از
ایگسیس  بودید، قایب  سا که مرحاوم ساعید از کااربران خاوب آن باه      

 ش ار م  رودی 
 پر کومه پواس

د ورځى وروسیۍ سلګى وېد لمر په پرېوتـو و د افـق اـه اـورى تـورى 
اوپړى مخ په زور راروانى وې؛ تا به وې د غ  طوفان يا د څلليـو مـاتو 

وارو بيوزاـو سـا ه او سـېلى دى هـه د اور پـه دود اـه ز ونو تاو او د پـ
 پونــه نــادزدو د او کــړى مــ ات کــور ظلــ  د څــو راکــوزي،ى ســمانها

 کاڼى کيدهد رانژدې سوه سوکه کى جامو تورو په غضب د شله. وسيزى
  پوپ ـا څلمـى اـه ټـول يې هغه ورتللد مخه په هه هرڅه غرونهد بوټىد او

 .کول
مزاه په اورى روان په دغه تياره ماښامد توره تر وږمى کښى دوه پښیانه د 

د اودن معلـوم نـه وو؛ پـو دوى پښـې سـلکى کـړى وېد وود لاره ورکه
ګړندى ګړندى مخ په و اندى تلل. دا تکړه ځوانان اـه هـيڅ شى نـهد نـه 

 ويريدل؛ تيارهد ځو د پي ومېد يوه  د هغوى د ارادې مخه نه نيواه.
د هغوى د پښو لاندى مځکه ه  په نرـر نـه ورتلـه او دا تکـړه  هغوى ته

ځلمى هغسى په ډاډه ز ونو مخکښى تلل او د څه پروايې نکول. هغوى 
مزاه ته د رسيدو ډير ايوااه وو. د هغوى تصمي  پوخ او اراده يـې ټي ګـه 
وه. هاهي د ارادې وزرونه د قصد په فضا کښـى پـواره کـړلد هغـه تـه 

 رهد ټول يوشانیه دى.س د غرد او هد ړو 
 مون، پرکومه پوا دروموس -
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... پو ډيل نه ښايى ځ ډ په کار نه دى. نه ي  پلر هه پر کومى -
 لاره سخیهد شله تياره دهد قصد نامعلوم او مزل ارى دى.

 شله به څومره اوښیې وىس پار کومه ګړۍ دهس -
 فکـر د ګـوډ س... هـر څـه رانـه ورک دى. د پيـال اپوهې،م نه -

 ى... مانه څه مه پوښیه!د مات وزرونه
 اکه هه شله مو غلطه کړېس تر وپیه د وپیه راولا  شوى يو... -
... هه د سحر سترګه راوپیه کـه پـ  نو ښه شوه ا، به دمه شوه -

 وى په پلله لار به ځو.

) پبره پو دا وه هه دې مسافرود ورځ ټواه په پوب ت ه کړې وه؛ پـو 
موښـلې او سـ  د مزاـه پـه هه بيا شله شوهد راويښ شولد سـترګى يـې و 

 اورى روان شول.(
 د ناسیى نه ولا ه تر ولا ى لاره ښه ده. -
 هه لاره نه ښکارى هرى او پرکومه به ځوس -
 ...پر... اځو -
 ...سرنګهڅهرته او  -
 پلق دىد کلى دهد ودانى پوازما پيال دى هه دې غره نه ور ا -

 ... کي،ى لمونځونه دىد جماتونه دىد
... دا مځکى غر پـورا جـګد بى شوىام نه دى سیا ښه ورته پ -

عده او  دى؛ د پيال کج  به  ه اه اويو وزرونـو ترې ـه وانـه 
 و ى.

 د ناراسیه کلى سړيه! دا ه  پبره دهس -
 ... نو ځې به څرنګهسځه داته يې د راست د کلى -
وار مه پطا کوه... مه ترې ويري،ه... هه يوځل ورسـيدو بيـا پـه  -

 ... نو ځه مخکى کې،ه!ګورې
   نه د مخه کي،ېسته و -
 ...سپى شاپى تهد ته و  د مخه کوې مالا  -
 دا دى زه د مخه کي،مد پو ګړندى ګړندى په ما پسى رادرومه. -
يـ  تلـلى! پـه تـا پسىـ بـه  په تاپسىس سیا په بابا پسى زه کله نـه -

 ...سڅرنګه ځ 
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هه واي  مخکى شهد مخکى کي،ى نه؛ هه بيا واي  په مـا پسىـ  -
 ...رادرومهد په غصه کي،ې

 و  نو زه پښیون درته ښکارم نهس -
 ...يى هه نه پلله کوېد نه د بل م ې پښیون پو ه  دا نه -
 ...سو  به د ها م   -
 ... نو ځه مخکى کي،ه -
تـوره شـله بـه سـیا د  زه پو دومـره کمعقـل نـه يـ  هـه پـه دې -

 ... و اندى دروم 
 ښه وايه! کوو به نو څهس -
ه  دروم ؛ ته بـه  کوو به دا هه ته به مخکى مخکى ځىد زه به -

...! زما پلل واکد پلل د  ه وايى نه هه په ما پسى راځهماته 
 ...دى؛ زما پويه د هر هانه زياته دهمى اپیيار 

 هه څه دى پوښه دىد هغه کوه او د ها اوره مه! -
که پوښه زما وىد نو واي  هه ا، شېبه به کښې ود دمه بـه وکـړود  -

 ...ه رڼا کىبيا به پ
 ...ښه نه ښکارى؛ ګورې نهه کښي اسیل ما ت -
... په دې تياره کى د  وند په شانى ه تـه!س او! د کمعقلى... او -

کــوم پواتــه روان يــېس پــام کــوه ه تــه ک ــدى تــه مــو راتــاو 
 نکړې...!

 ګوره پبرى به سمى کوې! -
ما پو نور څه نه دى ويلى؛ هسې پو اه مى پطا شوه؛ ځان ته  -

 مى قار راغى...
راباندى پېښ نسى او دا نيمګړى ړوند مو زه واي  هرته پړانګ  -

 اب ه نه کا.
 ...سته ګڼى پښیون نه يى -
په پښیو کښى د هرهانه ښه پښیون ي د پو تش لاس به څـوک  -

 څه کاس
 ...هه د غسې دهد بس  -
 ملګريه! څه پو وايه هه د مزاه اوږد ساعت پرې ا ډ کړو. -
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 .ا ته وايېد وږى کيډى پار  په همد -
 او تا  ټول د وږى ګيډى پار  وايو. په غصه کي،ه مه! مون، -
 واي  به نو څهس -
 ...شپ ګپ  دېخوا پواد ز ې زمانې کيسېد نکلونه؛ نور ا -
... په دغه د ايونو په شانى د شلې مزلد هرڅه رانـه په دغه ګړى -

 ه  کړى.
دا پو وايه هه کلى ته ورسيدود د ها کره به ورن و ځـود پـه هـا  -

 به يې ا ووس
 شى؛ سـانهيوه پلا ورسيدود نور به هرڅه ا پبره د رسيدو ده هه -

 ...!ګوره پو
 وايه! څه دىس -
 ... پ د پ  -
 ... ا، پسى نور ځ  شه!ګوره! هاغه... هغه کس پواته -
 ... هو! که پ  وىد کلى ته -
 ... وي ې! لمبې يې کله سسیىد کله تيزى شى.دا د ور نغرى دى -
 ... ب ايى -
 ىس څه پخې،ىس سیا څه پيال دى هه پر هغه به څه باندى و  -
کټود به باندى وى. د لاندى به يې اورى به کټو يى بـه غوښـى  -

)مسـکى ن شګور به يې د څ ګه  ه پروت وىوى؛ د تاوده نغ
شو( او ما و تا ته په انیرار کاږى. اويه ځوانه! پـ هد مـددد هلـه 

 ګړندى شه.
 که په کټو کښى نرۍ وريجى وىس -
ي ـه ډوډىد د غوښـى زما د پولاو ه دومره نه اګـى؛ تـوده غلم -

پسیې بوټىد د هر پولاو پوښ دى هه د ښـو کـوتړۍ وريجـو 
 څخه وى.

 که غوښه ډوډۍ وهد ته به يې نو نه پورې. -
 که پولاوود ځکه به رانه ونه کړې. -
 ... سیا -
 ... اوس به دى.څه... لاعواه باااله... اوس -
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 غلى شه! ګ ى بوسا ه به درنه جو ه کړم. -
 ښه! دا تهس -
 هو! دا زه.  -

*** 
ملګرى دوا ه پښی ى غ   ځلميان وو؛ د يوه بل سلورى سـی ى يـې نـه 
شوې زغملاى... م ګو  يې  ه ښخى کـړېد جـو  ګاارونـه وشـولد 

يى وروسیه کاته او رپو د نغرى  ونه مات شولد کا  و شليدل هه بيا
... د زا ه قـبر هـډو کـى وو هـه بـه بارانـه رابسـ ه شـوى وو؛ د ظـالم نه

 دوزخ په اور ورتيدل! هډوکى وو هه د
، ایتباااه  بااودن از مفاااهیم کلاساایک ییاای  «بااه کاادام سااو؟»در داسااتان 

استخراج م  شودی روایات و داستان های ب  ش اری در ادب و فرهن  
باه  »دری و پشتو، روی پایه های اخلاق  استوار ایدی آن چاه در داساتان   

اما در قایب  جسب بوجه م  کند، ایتقال مفاهیم سنت  جامعه،« کدام سو؟
بیان یو اسای این دو لازم و مسیوم در ساییای  که در فضای باز اجت اع  
شدن، به مفهوم ه ه گای  شدن، زمینه ی ببارز استعداد هاای زیاادی را   
به وجود آورده بود، به گویه ای حد فاصال از گذشاته هاای  ساا کاه      

ده هاای   یک  با ماهیا سنت  و دیگری با صورت حال یو، بینابین، آفری
را معرف  م  کنند که از سنا گرای  های خوایش هویا و اصایا، رو 

 به سوی گستره ی عام و مس  آورده ایدی 
پشتویویس  مرحوم سعید با بهاره وری از هنجااری هاای اجت ااع ، اماا      
ایتباه را با مفاهیم سنت  ییی بشریح م  کندی در آن سال ها، هنوز ذهنیاا  

ه های دین  ییی داشتند، یویسنده گان افغاان را  و بسقینات فرهنگ  که پای
بر اساس باور های اخلاق  مقید یگه م  داشتند که ه پا با کاروان برق  

قاوم  را ارج بگذاریادی در ایان     -جهای ، هویا و باور هاای فرهنگا   
بینش، هرچند بنقید، لازماه ی صاراحا ی ا  شاود، اماا چناان چاه در        

فشار مضاعف، روان یویسنده را خراش خوایدیم، « به کدام سو؟»داستان 
هنجار های اجت اع   از سسوک  در عذاب اسا که م  بیندم  دهدی او 
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کننادی  شیب زیده گ ، م  بوایناد ماردم را از عواطاف ایساای  ییای دور      
ایان، احتیااج ما  بوایاد از عاطفاه       بر بنا ییاگییری، عامل اثرگذار اسا

، ع ف بوجه به این «ام سو؟به کد»بکاهد، اما کوشش سعید در داستان 
ایساان   ه عناصر متکرر اثرگاذار در داساتان)موبیف هاا(   حقیقا اسا ک

 هایندی
 ز ه ته

 ترڅو به د پللى هوا او هوس دپارهد دومره مشکلات زغمېس
ته! هو ته! په ياد ارېس هغه پاطراتد هغه ورځى او شـلېد هغـه پـواږه 

 ولا لد هـه افسوس .مجلسونه شوپى او نزاکت او اطف د هغه ش اياندا
 هغه ځکه ويسیلى؛ نشې ياده اه هغه ته هه ارم يقين. ت ي،ى او شول ت 
 ...ارى ا ه پوره پورى ړوند په سیا

اى زما ز ه! پوهي،م هه تلوسې او اوميدونه ارې او د پللـو پريشـانيو اـه 
 لاسهد ځوري،ى.

 اى زما د ځان ملګرى! اى د عشق مرکزه! هغه عشق هه تا د پلکو ځخه
یا د عشـق بوـترين داسـیان د پټ ساتلود فاش او رسوا شو؛ ځکه هـه سـ

 په ضمن کښې ربت شو او د موسيقى په دفتر کښى وايکل شو. ريکارټ
هو! سیا د ړوند پاطرې د کیاب د پاڼو په مـخ او د ريکـارټ پـه ضـمن 
کښى وساتل شوې؛ اوسیونکى به يى اورى او پوهي،ى به هه دا داسـیان 

 لکوتې ااوامات دى.د ز ه عواطف او م
دا د وطند ملکد قام او قبيلهد او د ملـت د نوضـت او پرمخیـګ دپـارهد 
اوميدونه او هـيلى دى. دا د هغـه ارمـانونو معـراج دى کـوم هـه د ډبـرو 

 انیرارونو څخه وروسیه په لاس راغلى دى.
اى زما  ګرانه ز ه! اوسد هو! اوس عود و کړه هه د ځـان او د پلکـو د 

مي ىد محبت او عشق جابى ته ادامه ورکـړېد تـر څـو  پدمت دپارهد د
 هغه مخ کښې تللى قافلى ته په ډير زور او قوت  ه ځان ورورسوې. 

، آخرین ی ویه ی یثر پشتوی مرحوم سراج ایدین ساعید، در  «برای قسب»
     ایاان یگااارش اسااای برداشااا ماان از چنااد ی ویااه ی یوشااته هااای جااد  

 برم  گرددی مادری ام، اما بیشتر به ماهیا 
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د که زبان پشاتو را  ای یو پشتو از آغازی حکایا م  کنرواج یگارش ه
با حد فاصل از ایحنا و خس  گذشته، به ایاواع مشاخش و بعریاف شاده     

 ت اع  و ایتبااه  ایاد  م  کشایدی آفریده های  که مشحون از باملات اج
 در حای  که روی یثر یو منتقل م  شوید، پشتو یویس  مرحاوم ساعید را  
در کلاس ساختاری معرف  م  کنند که از یثر یو، یثری که برای بفهایم  

وارد ما  شاود، متااثر اساا، اماا ماهیتااً درگیار         ،عامه از ادبیات غارب 
   مسایس  م  ماید که از صناعات متاداخل زباان هاا آراساته ما  شاود و       
غایه ی آن اجت اع  سا که مرحوم سعید و سایر منورین افغاان در آن  

م  کوشیدید هدف ندایه رسایا روشنفکری و روشانگری هاای   سال ها 
 خویش را ایجام دهندی
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 آید سر آخر گی؛ زنده -
 

 در ما، مردم خاطرات در گ  زیده معن  و آرام ساییان خوش، های روز
 آزادی و روساتای   طبیعا کابل، های جاده ایدی خورده گره ها گذشته

 ماا،  آشانای  کاه  آیناد  ما   یاد به  یاه گذشته در مردم، به احترام در ها
 قصاه  بودید، شادمان ها گذشته آن در که مردمای  و اسا باری  بصویر
  کنندی م 

 در خاطره این شودی ی   فراموش که سا هنرمندی اح دظاهر، مرحوم
 کاه  کناد  م  وصل  یاه گذشته با را مردم فکری های رشته ظاهر، هنر
 ی دیکتااه از فااارغ خودشااان، کشااور در گاا ، زیااده هااای شاادمای   در

 گذاشاته  گ  زیده یادگاران آن، های عرصه در و بودید خوش دیگران
  ایدی

 ایتهااب  و شاادی  غم، در موسیق ، و اشعار ها، آهن  در ظاهر، صدای
      رساایده سار  بااه سرگذشاا  از دوری اای   ایسااای ، کراماا  و هاا  آزادی
 مادی ،  مفااهیم  از ماا  ی رشاته  اگر موسیق ، باب و بب در که سا ای

 هیجاان  و شاور  در کاه  دایناد  ما   سارزمین  این مردم شود، ی   گسسته
 باود  هاای   گردش  کج از دور بوم، و مرز این در گ  زیده ،ها گذشته
 ایسای  حریم به بیگایه، از گ  ی اینده به سیاس ، زشا های برکیب که
  بودیدی ییده شبخون ما، گ  زیده شرافا و

 ط ا  بلا اگار  یادمایادی ،  به های آهن  از ای زیجیره در ظاهر صدای
 ها غم ها، شادمای  در گ  زیده از سا ای قصه فرهن ، و هنر از سا
 خوشا   در و بودیاد  صااحب  خاویش  دیاار  در مردم  که ای ایدیشه و

  ببینندی روشن را آینده با کردید م  شور آرامش، های
 آهنا   ماساای  ماردم  خاوش  روزگاران خوش ی خاطره ظاهر، اح د
 بااا ه نااوای  در کااه کردیااد ماا  مااواج را اشااعاری پشااتو، و دری هااای

 م  مبدل ما ارزش پ ر هنری و فرهنگ  سرگذشا از بخش  به موسیق ،
  شویدی
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 پاس  هاا  سال که شد موسیق  امواج هنر، شور در ظاهر اح د گ  زیده
 روزگااار یااادآوری در مااردم خاااطرات یااادواره، ایاان در او، ماارگ از

 فرج که شدب  در بحران ساییان در که گذارید ارج را مفاهی   خوش،
 بااه هناار، در کااه کاارداری در ایسااای  سااع  بع اایم در بکوشااند یاادارد،
 شود، م  عاطفه بیان در ایدیشه آفرینش آن، حاصل و رسد م  خلاقیا
 ییازمناد  ه ه از بیش ها، اصایا حفظ در ما پیرامون طبیعا کند ک ک
  شودی م  خا  یوع پدیداری، در که سا بحفظ  به باور
 سا ایسای  مکتب یک موسیق ، هنر در فرهن  بازباب در ظاهر اح د
 و هاا  غام  در را مردم هنرش، ی گنجینه مرگ، از پس های سال در که

 روزهاای  یااد  باه  آن، ایساا  بامال  در باا  بارد  ما   شاه ایدی به ها خوش 
 هنار،  شاعف  در آیاان  باوان  و بگیریاد  فاصاسه  سیاساا  بحران از خوش،
 خصوصایات  باه  بوجاه  گ ، زیده های آرامش احیای که بسازد ایدیشه
  اسای حیات طبیعا
 در یحظااب   داشاا،  ماا  سریوشاا  در که سه   در ظاهر اح د مرحوم

 سیاس  عادت در که پردازد م  های  ایده به طوفان، از پیش روزگاران
  بودی حقایق بیان برای بلاش او، روزگار
 اماا  و افتخاارات  وطان،  یااد  باه  مو اوع،  گا   چندگایه در ظاهر اح د

 حسارت  از پاس  او، هاای  آهنا   بسا   بیان اسای خوایده ییی اشتباهات
 طارف  میلان روی ای  در و رود م  اقتدار به عییران، سوگ در ایسای ،

 کردید، م  فراموش را واقعیا و طبیعا  ،خصش سلایق در گاه که ها
 ارزد: م  باکنون که شود م  یادگار

 ییسا کار در گ  هبند ،آید سر آخر گ  هزید

 ییسا کار در گ  هزید ،باشد شرن گر گ  هبند

 مشو مسکین ،کند آبا ،دش نان فشار گر

 ییسا کار در گ  هشرمند ،دل خسته ای باش مرد

 رد  باران سرت بر ببارد گر حقارت با
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 کارییسا در گ  هبارید ،برو گو را آس ان

 شوی دییا این داران ،گ  هوابست با که گر

 ییسا کار در گ  هدارید چنین این ،افگن دورش

 ابن در ب اید سر بوس  پای شرن هب گر

 ییسا کار در گ  هافکند سر که کن رد و ده جان

 اوسا استقلال و ایسان آزادی ،گ  هزید

 ییسا کار در گ  هبند ،کن جدل آزادی بهر

اساا وره ی موساایق   شااعر ابوایقاساام لاهوب )شاااعر بااوده یاا  ایااران( 
که در کساوت امثاال او، دور از    فغایستان را در فضای  دخیل م  سازدا

 حدود سیاس  م  دایندی 
های غ ین، پیام او باه جباروت    اح د ظاهر در یادگارای  که در آهن 

در روزگاران خوش مردم، خاطره هاا دارد کاه یقاش     بود)دیکتابور ها(
یک هنرمند، اگر اهل موسیق  باشد، در شگفت  هاای صادا، در گاوش    

 جان مردم، هرازگاه  که یاد م  شود، خ اب م  کندی 
یاد اح اد ظااهر در فرجاام روزگااران خاوش، در سریوشاا خاودش،        

بر راست  آهن  های  شد که در پسین، مردم در خوابگاه ابدی اش، اما 
و درست  ای باور کنند که در گنجینه ی هنار اسا وره ی موسایق ، در    

 بیان ایم، هشدار م  دادی 
در زیاده گا  پ ار شاور      هاای فکاری میاان بناده گا  و ماددگاری      مرز 

آوازخوان محبوب افغان، در میان فردیا و فردیا مت ایل باه اجت ااع،   
)مرد و زن( ایساای   اید در عاطفه ی پیوید هاای هرچند در یوع اشعار، ش

اجت اع  باز م  کند کاه در شاور و    ما ردی از بامل بهبیشتر م  شود، ا
هیجان یک هنرمند، حس ا  راب، آشافته گا  و هاراس از یاخوشا      
های پیش رو، به زمان م  آویید و در هراس از دسا رفتن  هاا، اعالام   

 م  کندی 
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سا ، در فضاای    یاد اح د ظاهر را در بیان عاطف ، اجت اع  و حت  سیا
در غم های روزگار، دیبال مسجا و امان،   ی سیاساکه در آشفته گ  ها

  به فصل دیگر ایام ما  رسایم و در ایان آغااز، باوده هاای هراساان باه          
بگاذاریم   شا م  کنند، با این قید، احترامکاشایه ی روز های خوب، پ

با در که بازخوای  فرهن  خوش، به حافظه ی باریخ  ک ک م  کند 
در ژرفاای ایان    افغاان کاه ریشاه ی واقعیاا     واری ها یومیاد یشاویم  دش

خا ، در رشته های  ایبوه شده که به یاد و خاطر رفتاه گاان عییای آن،    
 مهم بر م  شودی  -بهایه م  یابیم و برای احترام به اصل ایسای ، پذیرش

اح د ظاهر در هیجان آن چه در ماواری حاس، دایساته باود، باه داشاته      
شد که م  دایسا عدم در عدن، معن  رازی ساا کاه در    متوسل  های
 م  شودی فس ساییان زیده گ ، اما آخر خ  بن

ایسان ایدیش ند، اگر هنرمند باشد، اثر ایدیشه ی او، باه ویاژه در رعاب،    
به پیام  م  ماید که در یادگار های اس وره ی موسیق  افغایستان، سوز 

ص ، گره از راز بگشااید  و گداز جدای ، م  بوایسا در زیده گ  شخ
و در زیده گ  اجت اع ، طلایه ی حوادث  باشاد کاه از خواساته هاای     

 شخص  با حد سیاس ، پیچ و خم آینده در فراز و فرود شدی   
 سخ  مددگارت، دارت خدا بود یارت، قرآن یگه

  الا یار جان، خ ر دارد جدای 

  یهال ب  ث ر دارد جدای 

  بیا که ما و بو بنها یشینیم

  خبر دارد جدای  که مرگ ب 

  دل من زین ه ه غم ها فسرده

  بوایم را غم عشق بو برده

  دریغا روزی آی  بر سر من

  چراغ ع ر من بین  که مرده

  الا یار  شوخ و یازیین 
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  گیین  چرا از من بو دوری م 

  روز بیای  دیدیم برسم که آن

  خاکم یبین  ه یغیر از سبیه ب

 سخ  مددگارت، آن یگهدارتخدا بود یارت، قر
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 فنای سروده های زنده گی -
 
اساای در ایان   « چهاار یاادواره  »کتااب   یک فصال ، «در اوجش فنا شد»

قس ا، شروح  در مورد زیده گ  و آثار شهید مح د جان فناا کاه در   
میان اعضای سرشناس خایواده ی ما، کاکایم م  شود، آورده امی چناان  
چه مختش یگارش چنان شیوه های  سا، کار روی ابعاد آفرینش های 

ن سابک شناسا  آثاار    ای بر شهید فنا، از حدود کتاب خارج م  شد، بنا
فنا، فرصا های دیگری سا که در این جا، روی یک ب عد آن ب رکای  

 م  کنمی 
 شهید مح د جان فنا در میان فرهنگیان و خایقان آثار متناوع، از دهاه ی  

جای درخور احترام   س  با اواخر دهه ی پنجاه ش س )زمان شهادت(
عر، خاایق یثار و   در میان قسم به دستان ما داشای او در کناار سارایش شا   

یقاش  های س بوییک، یظام  شناخته شاده ی افغاان باود کاه باا اساناد       
در »ل بحصیلات عاای  از امریکاا، از هار یحااظ احتارام ما  شادی فصا        

زیده گ  او را در برگرفته اسای آن چه  ، مختصات زیاد«اوجش فنا شد
 در این مقال مرا واداشا، طهارت منیه از سیاسا های بح یس  در آثار

 اوسای 
با زمان کودبای هفا ثور، هرچند پادشاه گردش ، حسب مع ول یشاد  

مردم را درگیر بحول شوم دیگر کرد)هفا و یک ج هوری یاخواسته، 
)رح( بااا دهااه ی اییان میااای  سااس نا شاااه مح ااد ظاااهرامااا از ساا ثااور(

دی وکراس ، مه ترین مقولات زیاده گا  افغایاان، بوجاه باه ع اران و       
ن  های مدی ، سه گیری قابل وصف زیان در ب ام ایکشاف، رشد فره

های رسایه ی  و بیان بود که  عرصه ها و مه تر از ه ه فضای باز آزادی
را موقا م  دادید با یقد و ایجاد اصلاحات، دساا آورد هاا را    افغان ها

 گسترده سازیدی 
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احتارام باه ماردم و     اراده ی ایسای  شاه مرحوم که در ب ام جوایاب آن، 
، در کناار بقابال شارق و    خوایاده ما  شاود   خودکامه گ  هاا  از دوری 

تر غرب، جن  سرد و ستیی زیر پوسا، اما در رویا جامعاه ی ماا، بسا   
 ی آرام زیده گ  را برجسته م  سازد

شااهید مح ااد جااان فنااا، در کنااار کااار فرهنگاا ، یظااام  فعااال اردوی  
از  افغایستان بودی در فرصت  کاه باا ایان مقاال فاراهم شاد، بعجاب مان        

محتوای ساروده هاای او، باه ایان بع یاق رساید کاه دروی ایاه در آثاار          
زیده گ  یک فرهنگ  افغایان قبل از هفا ثور، بحا باثیر فضای آرام 

 سایم اسای 
در سروده ی زیر، شهید فنا، گوی  یظام  ای ییسا که از ریا ا های 
یدی این صنف متاثر باشدی او با وصف زیده گ ، از ی افا روای  م  گو

برسیم حیات در سروده ی زیر که در چند ی ویه ی دیگار ییای بو ایح    
م  دهم، م  بواید در این ایگو، روایا وا ح از آرامش های  باشد که 

 متاسفایه پس از هفا ثور، به حاشیه رفتندی 
 د بوډۍ ټال

 د طاووس په شان رنګين د بوډۍ ټال ي 
 ي  هلال ښکلى زه کښى سماند جمال ا

 ه د ښايست د نوبوار ي او  درشل ز 
 د بوار د ښکلې ناوې ښکلى هار ي 
 زه رنګي ه ښه تابلو د طبيعت ي 

 يو شوکار اعلى تصوير د عقيقت ي 
 يا د مځکى ښکلې پيغلې ته پيزوان ش 

 ش  سمانيا د  ګلو غا  کۍ زه د ا
 د لمر و انګې زما غشې زه کمان ي 
 د ړ ا تفس  د اوښکو ترجمان ي 

 محيط مې دام دى د مرکز ټکى دانه
 ښکار مې ز ه د مه رويانو پاص و عام دى

 اتحاد او همرنګى د لمر رڼا  کړم
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 تجزيه د باران څاڅکى او رسوا  کړم
 د ړ ا باران هه توى د مخ په لمر شى

 بوډۍ ټال د يار په وروځو کښې تر   شى
 ښاپ ۍ زېړې او ش ى يا ې او سلې ې
 ما کښې ټال پورى فرشیې او نازني ې

 ي  سلين او شين زيړ بىنارنجىد تور او ا
 د )ف ا( ګلابى شعر غوندې رنګين ي 

وصف حیات در زیبای  های طبیعا، سوا از بردست  شااعر، پناداره ی   
 41در دهاه ی  او در آسوده گ  های  سا که شاید در این سروده کاه  

، یشان م  دهد مردم باا فاراغ خااطر باه پیراماون ما        آفریده شده 51یا 
 حظ م  بردیدی  ،تند و از طبیعا کشوریگریس

 د شلونکى شلېلۍ
 زه ي  شلون او په دې ړوند مې افیخار دى
 هه د پداى نبيانو کړى زما کار دى
 زه ارم ښايسیه پسونه ورى او مې،ې
 ش ه واښه اغزى او بوټى مې ګلزار دى
 زه د جګو غرونو  کښى رمې بياي 
 اه پسیۍ او ټيټ ړوندون نه زما عار دى

 ام جوان شاهى به پرې ورنکړمد تم
 زما کور او زما ګور همدا  کوهسار دى
 زه څښتن د او  همت ي  پروا نه کا

 هه د تن جامې شکېد  نس مې پوار دى
 پسونه ورى او مي،ې سات  اه ايوانو
 ت فر مې اه ظالم او اه پونخوار دى
 د عيوان پدمت کوم هه او  انسان ي 
 ګوره رع  عاطفه زما شوکار دى
 غ،ومه د )ف ا( پوږې نغمې زه

 هه شلېلۍ مې پورا ډېر ش ين ګفیار دى
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باا بویاه اش فرصاا را     در زیبای  های طبیعا، طرز بفکر چوپاای  کاه  
رد، بوسن خیال شاعر را به زیده گ  روستای  م  کشاایدی  مغتنم م  ش 

او آسوده گ  را در هوا و یوای بستری وصف م  کند که در افغایستان 
روستای  و حیات متک  به زراعا و مواش ، هنوز اگر جای  با اکثریا 

برجیح م  دهند شادی و مسارت را در   -برای بفریح میسر شود، افغایان
 به سر آوریدی  ،کنار ییدیکان روستای 

 عشق
 عشق د مي ى او رښیيا وفا جوهر دى
 د اپلاص او قربانۍ ايثار هنر دى

 دى ثمر ړوند د وازد ز ه نور د روح ا
 ااوام د پو  اقرار د ز ه باور دىد 

شاعر، مالامال از عواطف ایسای ، در جذبات بخسیق و هنرش غارق ما    
 م  یابدی« عشق»شودی او اوج این حس را 

در ادبیات بوصیف  افغایستان آرام قبل از بحران، بخسیقات قسم به دستان 
، اماا از  افغان، اگر شعر باشد، هسته ای دارد که شهید فنا در دییای خیال

پیرامون مس وس زیده گ  گسیل م  کند و در بازده این بسامد، بخسیاق  
 او غنامند م  شودی 

 د پسر  ناوې
 نوى کال نوى هوا نوى بوار دى

 نوى ړوند نوى ج بش نوى روزګار دى
 هه هيواد مو ه  ودان او ه  سمسور شى
 وپت د کښت او بزګرۍ او نوى کار دى

 ا شوهنوې سا په طبيعت کښې راپيد
 ړوندى شوى په قدرت د ګرد کار دى

کاه در بهااران   وصف طبیعا با بهار، بجربه ی اکثر خیاایپردازای  ساا   
 زیده گ  را درود گفته ایدی آرام، در واقا 
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چهل سال پس از هفا ثور، طبیعا در هر سال یاو، بهاار را ودیعاه ما      
گای باه   دهد، اما در یهیب آبش، سهم مردم ما، اشجار دودزده اید که هر

 ی   رسندی« فنا»حس 
 د تاا دې کوکار
 ي  غازپاى د ړمى د بوار د ړوند ا

 ترانه د مرڅ او ړوند نشيب فراز ي 
 هه راو ى مې پيغام د نوى کال دى
 نو قاصد د نوى ړوند او نوى راز ي 
 د نبات او د انسان عيوان په غوږ کښې

 ي  وازپوه کومه د ړوند ساغيبى ا
 ې ده کفن کښېمړواې ځمکې ته هه نغښی

 غ،وم د ړوند رباب ماهر شوباز ي 
 سمانونهسارې ګه مه په ده نى مې ا

 د اوو پردو عجب زير و ب  ساز ي 
 زه غ،ې،م د )ف ا( د ز ه پردو کښې
 ما د ز ه په غوږو واوره هه اعجاز ي 
 د ش و پاڼو په دفتر کښې ايکل شوى

 دى شکارکاي اتو کښې د پداى قدرت ا
 شو هرې پواتههه نسي  په هليدو 

 اه هوسه په نڅا ورته څ ار دى
 د سلين زر په شان و يااې او بوته ډکې

 دى بشارپه نارو په هيغېدو روان ا
 د څلو او د موجو په پوږه ړبه

 په توصيف د پسر  کښې سي د اقرار دى
 ياسمن لمن لمن همن پوشبوى کړو
 معطره د  ګلشن در و ديوار دى
 بل بياد  کاکل په شان هه وغو يد س 

 بې قيمیه مشک د هين او د تاتار دى
 نازبو بيا په فخر و همن ته راغله
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 بيا مشغواه اه نسترن په پلل سي ګار دى
  وه بيا د پسر  ب غ راجګ کړو
 د ګلانو هره پواکښې تود بازار دى

 روښانه غوندې لاجورد دى شين سمانا
 لمن ډکه په لانه د کوهسار دى

 ه مرغانوق و شور نه قيامت جو  ک
 اه مرغانو ځي ې ډک هه مرغزار دى
 د پاپیکو او کوترو کاروان راغى
 د کارغانو پيل ملکو ځي ې فرار دى
 قمرى جو ه کړه په  وه کښې بيا جااه
 په دښیونو کښې بيا زرک په ناز رفیار دى
 ه ګامې د محبت تازه تازه شوې

 بلبل بيا په شور فرياد او په هيغار دى
زیبای  ها شاید باه ی ویاه هاای بیشاتر برساد کاه        مسرت شاعر از در 

 ل آثار او، بهتر م  شناسندی خواینده گان کُ
دروی ایه در آثار افغایای  که قبل از بحران، زیده گ  را م  شاناختند و  
در زمینه های  آن، مهارت و بوان را بجربه م  کردیاد، در آثااری کاه    

حت  در آثار کسای  کاه   ان آفریده اید، بسیار متفاوت اسایپس از بحر
ی   رساید که در  بودید، ثقسا فضای سیاس ، به حظ از سیاسا ب ریده 

 بخسیقات قبل از بحران م  شناختیمی 
زیده گ  قبل و بعد از بحران را مقایسه کنید! ایدوه جایگدازی جسم را 
دربرم  گیردی با چهل سال جن ، چه فاجعه ای را بر ما بح یال کارده   

 اید؟ 
دروی ایه در بخسیقات شهید فنا، حدیث زیباسا که اگار دیباال مقایساه    

 اید، بفاوت های داشتن و یداشتن ما را محک م  زیدی 
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 ...از بهار شصت و شش -
 

فرهن  ارجگذاری به منظور بعیین جایگاه فرهنگ ، ییازمند بوجه مردم 
فرهنگ  با در  مسووییا های وجادای   اسای در افغایستان ما که کار 

ارائه م  شود، فرهنگیان و فرهن  پروران افغان را در  ،و اشد  رورت
مستفیده شده اید،  ،حد فداییای  درآورده اسا که اگر از حقوق معنوی

کاه   شان بارآورده شاده  خلای اقتصادی یافته اید و اگر مامول اقتصادی 
ی، بلاش های آیاان را مکادر   ودر این جا هرگی کامل ییسا،  یاع معن

 ی م  سازد
در پندار دایم از این حیث که بامین حقاوق معناوی، حاداقل باه بلافا       

را شاد بسازد، باید دید احترام باه بیرگاای    ما  یاع اقتصادی، فرهنگیان 
خدما کرده اید، اسات رار یابادی    ،که به خصو  در عرصه ی فرهن 

ه ااواره ی ل باییااد باالاش هااای فرهنگاا ، یاااد  بااه ایاان دییاال، در مثااا 
فرهنگیان، حداقل با بامین حقوق معنوی، م  بواید زمینه های زیادی را 
باز یگه دارد با با ایجاد سهویا ها، آراماش روایا ، افغایاای  را قناعاا     

 یام دارد، اما یان یه! ،دهد که م  دایند در افغایستان ما ییی فرهن 
ام فرهنگا ، زیااد ییساتند، اماا لازم اساا زیااد       مویفه های باور به احتار 

بکرار شویدی در این باور، بار دیگر جها ثبوت ادعا، سراغ ماردی ما    
 روم که هرچند از او به احترام یاد کرده ایم، اما مست ر یبوده اسای 

آغااز ماا  شاودی هجاارت    ش7322داساتان دایاش افغااای  از بهاار سااال    
شرای   که  ز های اوییه و مادی یبودی درمیسیوی  افغان ها، بنها درگیر ییا

)خایه، یباس و کار( اختنااق ک وییسات  حاک یاا    به یام بامین زیده گ 
باود کاه    امل فکری، افغایای  را یگران ساختهداشا، هراس از خلای ک

 در ج ا عام مردم، طبقه ی یخبه بودیدی
نگا   در یگرای  های فره ان ایتشارات دایش و اسدالله دایش/ ساپ داست

زمان هجرت شروع م  شودی پا  کاری ایدیایوژیک دویتا  و بکفیار   
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که م  دایستند فاجعاه ی خالای   جهادی ارزش های افغای ، افغایای  را 
)بضعیف باور های مس ( چیسا، از بوان خودشاان باه ایثاار ما      فکری
 کشایدی

کتاب های دوران مهاجرت افغایان ییی پریشان اساتند، اماا یقاش فکاری     
ا ن ما، آن ها را ریگین ساخته ایدی از ه ین بهار، م  بوان اه یا یخبه گا

اسادالله   ،ساال آزگاار   32 (18زح ت  را خلاصه کرد  که باکنون)بهاار  
مو اا ما     ،دایش را در متن کار فرهنگ ، به خصو  زبان مس  پشاتو 

 دهدی
در است رار مقال دایش، هدفم بع ایم فرهنگا  ساا کاه از ایان مثاال،       

باه ایان    ان و فرهنا  افغایاان را بضا ین ما  کنادی ییااز      جایگاه فرهنگی
ساای بشاخیش افاراد متشاخش جامعاه      فرهن ، اشد صلاح فرهنگا   

حداقل بادر یظرداشا حقوق معنوی، به ایجاد اذعاای  ما  ایجاماد کاه     
اقتصااد یادارد، احتارام ماردم باه فرهنگا ، مو اا         ،اگر کاار فرهنگا   

 فرهن  را ییرومند م  سازدی 
به جهش فرهنگ   ،ی  که امیدوارم ارزش اقتصادی فرهن ما با سال ها

افغایاان آگااه و باا     مبدل شود، باید عقب فرهن  و فرهنگیاان بایساتیمی  
خوب م  دایند که مسووییا های وجدای  و مس ، ایاده هاای    ،احساس

از دردسر های  گذشاته   ،افغای  را ییرو بخشیده ایدی رسیدن به این یتیجه
دایستند اگر در بقابل جن  سرد، خلای فکری  اسا که آگاهان ما م 

زیر صفر برسد، باور های  کاه ماردم و م سکاا را یحااظ ما  کردیاد،       
 یاپدید م  شویدی 

دومین بهار فرهنگ  یک افغان با احساس در گسستان ادب، هنر و  32در 
فرهن  افغای ، به خصو  زبان مس  پشتو، اسدالله دایش را ه دنان یاد 

های  که سیر یکرده، کتب دایاش، شا اری را باه بامال      م  کنمی در جا
)اساد دایاش( در   کس  عقب آن ها باود؛ اماا ایان یام    وام  دارد که چه
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میان بیرگای  که از حقوق کامل معنوی ییی حرمان یافته اید، چنای  کاه  
 باید، یاد ی    شودی 

است رار یاد کار بیرگان، یوع ارجگذاری به فرهنا  هاای ماوثر اساا     
ر بعیین جایگاه شایقان دفاع از ارزش هاا، حاداقل حقاوق معناوی     که د

آیان را بضا ین ما  کنادی در جامعاه ای کاه کاار فرهنگا  یاا درآماد          
یشریات، بض ین اقتصادی یدارید، آراماش خااطر فرهنگیاان باا حقاوق      

 معنوی بامین م  شودی ما در کجای این مرحسه استیم؟
ز این رهگاذر ییای مثاال خاوب     بهار کار فرهنگ ، ا 32اسدالله دایش در 
، محساوس ییساا،   بهار کار کارده  32ش افغای  که اسا که اگر بشخ

کسای  که از این پس در این مسیر باید ح ایا شوید، چند ساال دیگار   
 آزرده خواهند ماید که جایگاه واقع  آیان بعیین ی   شود! 

و  ییاز به ح ایا مردم، به معن  بوجه باه زح ااب  کاه در قباال حیثیاا     
حاصال ما  شاود، دیگرما  کاار       ،احترام آن هاا از سارمایه هاای ع ار    

 فرهنگ  در افغایستان اسای 
حرمتگذاری های فرهنگ  در محرومیاا هاای کناوی  یبایاد فراماوش      

، چرخه ی فرهنا  را ما    شویدی در  مسووییا های وجدای  و ایثار
یعن  استند مردمای  که خودشاان را وقاف ماردم، م سکاا و      چرخایدی

رزش ها م  کنند، اما جایگاه شان آیان فقا  باا فرهنا  ارجگاذاری،     ا
 بعیین م  شودی 

 من اسدالله دایش را باا برهاان مثاال از ردیفا  ایتخااب کارده ام کاه در        
حاد  بهار خدما به فرهن  افغای  و زباان پشاتو، هناوز در     32زمینه ی 

، با حقوق  فاصسه دارد که از رهگذر بیرگ  که یک ع ر خدما کرده
خدما به فرهن ، باید در سیاسا های فرهنگ  یک م سکا، چناای   

 که رسم روزگار ماسا، مقام یابدی 
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یگرای  رهروان بیرگان فرهنگ  از این ملاحظه ییی اشباع م  شاود کاه   
ک اک ی ا  کناد، یبایاد باه      بهار سرمایه ییای   32اگر در ایثار فرهنگ ، 

 خوش بود که در چند بهار کوباه ما واقا شده ایدی دل  مقاطع 
با شاد کردن خاطر بیرگاان،  اساس باور به است رار یاد، م  گویم که  بر

فرد اول  )طیف( فرهنگ  ییی ک ک کنیمی این قسم از طرف آخربه خود
در بنازع لازم و بح یس  باا دیگرما  هاای  از     )ایبته شکسته یفس  سا(

 حاصل شده ایدی ،ی ف مردم ارزش ها دفاع م  کنم که از سر
در ساارزمین قربااای  مااا، فقاا  فرهناا  ارجگااذاری، بقااای فرهنگاا  را 

هاای   بض ین م  کندی اگر ییاز های ما به کار فرهنگ  به دییال یگرایا   
ایااد، اشااد  را اشااد  اارورت ساااختهگسااترش خاالای فکااری، کااار آن 

 رورت به افیایش فرهن  ارجگذاری به این یگرایا  هاا مرباون ما       
شود که به دیبال ک بود بض ین اقتصادی، سیر قهقهرای  ک بود بض ین 
حقوق معنوی، کار بخسیق و دفاع فرهنگا  ماا را رکاود یساازدی سا  و      

 مبار  باد!  ،دومین بهار فرهنگ  اسدالله دایش
 شرح بصویر:   

 مشرق ی -ولایا کنر ش7318الله دایش در بهار سبی ایحاج اسد
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 در سرزمین دور -
 )معرف  هارون ایصاری( -

 
در دسته های بیرگ در کاروان ها، در خ ون و در رسته هاا، مردماان   

سرزمین ساوخته، کاشاایه    یه ایددید ان را دریوروطن، جغرافیای جهاین 
و گورستان های عییرای   در یادگارای  از پارچه ها، عسم ها های ویران

که در عقب، منظر سیاه مردمای  شدید کاه روزی در طاراوت و هسات     
 آن ها، زیده گ  م  کردیدی 

مهاجر، یام مشهور دیگر افغایان اسای زیده گ  در دیار هجرت، اماا در  
ات به معن  فاراز و یشایب   طیف یسل اول افغایان، اُیس یداردی مفهوم حی

ر فرهنگ  داردی این فهم، هرچند متناوع باشاد، اماا    با )از خود(در قرابا
 در پیوسته گ  به ذهن م  یشیندی 

هرازگاه  که به یسل های دوم و سوم افغایان مهااجر ما  یگاریم، ایان     
که یسل اول با یاد وطن سا منظر در رشته های باریک، سوا از پیوست  

در هرکجای  که باشاند، پیادا ما  شاویدی یسال دوم در یی اه راه حاس        
طن، اما خاطره داریدی یسل سوم، حقیقا مردمای  سا که پیراماون را  و

 م  شناسندی  ،با در  آن چه در آن بیرگ شده اید
این، طبیعا آدم  سا که خاطرش را از قرابا به خود ما  آلایادی در   

هاارون   این حس، حقیقا دیگری رشد م  کند کاه آیناده ی اوساای   
دوم افغایاان مهااجر اساا؛    ایصاری، از ییدیکاان مان اساای او از یسال     

افغایای  که از مسرت کودک  و یوجوای  در هول روزگار سیاه، یاگییر 
این، ذهن آیان از آلاینده ی طبیعاا، باه مجااورت و     بر شدید برویدی بنا

 م  شناسدی یسل دوم افغایان مهاجرقرابا م  رسدی هارون، افغایستان را 
ما   ی فرهنگ  زیده گا   )دو مبدای ( فکری، به بفاوت هادر دوآییسم

 یگریدی 
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کنش عامه در مع اوی  باودن، باه خصاسا عاادی ما  رساد، اماا اگار          
بفکیک بشخیش م  کند، یوع ببارز کسای  که بیشتر م  ایدیشاند و از  

گویه ای کاه ایدیشا ند اساا، اگار     این حس ار ا م  شوید، شاید در 
ما  شاود: شااعر، یویسانده و     « معسومادار »اهل قسم باشد، در فرهن  ما 

 سرایشگری 
 هارون ایصاری م  سراید:
 ر خودهویسم چند حرف ز بی
 چه شد م و حالاا گ ه ه بود زیدچ
 دیار در آنن شهر آ شودم چشم درگ
  ه دوسا داشتیم و بود برایم افتخاره

 خوردی و کودک وان از ا
 شقم بود باشم برایش خدمتگارع
 ه مکتب رفتم و بک یل ی ودم درسب

 بارگهای مر ن روزآ رام  و چندی درآندی در چ
 ر کرد و حکوما گذرامان گذز

 های دیگر ه ه رفتند به شهر ،ندها فروریخت شقع
 خ ر درگ  ه ها زید مدتاز  بعدرایجام س
 دیگرجا به جای  نآن شد گرییم از آ ص یم برب

 زمان رافر کردم من س
 های دیگر شدم با ری  ها اخل شهرد

 جا هان آگ  در ه روع شد زیدش
 ع له شوق درس خوایدن بود، یه شور ی

 ای گه زید سپردم یدیار ه سال درس
 گ ه ا ه ه ریج و با ه ه خستب
 این هاگییر بقدیر ما هم شد بی
 سک زیبا و ریگینیک م ی وایه ر دیمش
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 ع شد با زرق و برقگ  جدید شروه یدز
 دور از دییای شرق ،رامِآگ  ه یدز
 یاز چند پسبه پایان رسید  ی حینوره د

 کارکنم  یابم وبریافتم که باید د
 رزویمآر اول درس خوایدن بود د
 گر بحصیل یی ه مرا ریجاید سخام
 ین جاا کنم در دوام زیساگر خواهم ا
 بحصیل اید که از صفر شروع کردب

 میدی و پریشای وی یاز چند پس
  ایروشنداد رحم کرد و  ،داویدخ
 رزوآن هدف که داشتم آسیدم به ر

 روه ب با مشکلات زیاد شدم رو گرچه
 ن بود که یابم کارآال یوبا ح
 دم عاطل و بی ارآیدارد دوسا  ،خدا
 جوی کارو  جسا بهدم روایه ش
 ن در بسیارآاین در زدم و به به 
 خواستمم  یافتم کاری که ی
 کاری بجربه اصلاً یداشتم  زیرا

 اگییر ایجام دادم کار های دیگری
 ب  کاریباشم  ،ا بیابم بجربهب
 ن ساخاا آگ  سا و باید به یدز
 ش باشد باخاه اریه بنها ب ای  و ه و
 ن دییای زیبا که ه ه برسیم کنندآز ا

 بسیارو زح ا دارد جور کلان 
 جا ینا ستم دراال که چندین سال ح

 و هستم شکیبا گ ه نم زیدک
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 ین کارا ن یگویم پشی ایم زم
 خوشبخت  بسیار بود میصیب وطن، رامآ بودگر ا

 گ ه زیدمستدام اسا این  ،کنم یاشکریی
 دیارآرام  ید آ بازرزو دارم آ نییک

ده سال پس از راب ه ی خویشاویدی در هجرت، وقت  یخساتین ساروده   
 )آساتراییا( «در جییاره ی دور »دم، احسااس کاردم   های هارون را خوایا 

به این بحاث روان   )ب عد وطن(از دوآییسم یوع پیوید های یسل دوم در 
شناس  ک ک م  کند که هیجان یاشا  از گذشاته هاای وطان، ب اایی      

فغان، بیشتر در ی یسل دوم مهاجر اسازدل دوم با یسل سوم را بیشتر م  یس
 دییراب ه ی من ق  دار )افغایان بیرگ سال(قرابا با یسل اول
، شااید باه   ن در کوباه  فهم یظم، شاعر و سارود  ای بر بنا یمن، یثرپردازم

درست  از بشخیش جوهری قاصر ایم که اینک از خسوت های ییدیکان 
هرچند با این حاس   ؛جب، یگرای  و آزرم بیرون م  شودمن، پس از ح 

آشنایم؛ زیرا یخستین مخ وطات مان پاس از رسام بعاارف و بباادل باا       
به در شدیدی هراس از ایان کاه هناوز یشااید، بنگناای      دوستان، از بوهم 

ساییای  بود که حالا هارون خواسته اسا براوشا  را شاریک کناد کاه     
)یقد ادبا ( ی ا  رساد، اماا     د هنوز به درست  باه صافای براشاکار   هرچن
 داردی « مایه»

ییدیاک   ،ظرفیا بشری، وقت  باه مفااهیم ادبیاات   حس دروی  محر  
ریف شده و آماده ای دارد که بسته باه باراوش   ، معرفه های بعسازدم  

 فکری، خ اب یویسنده، شاعر، سراینده و قسم پرداز م  گیردی 
پس از کوشش های ، هارون را از بوهم بیرون کردم و با این برفند، باه  
کشف رمیی رسیدم که در ییدیک  های من، هرچند ظاهراً در سرزمین 

عت اد ک ک م  کرد با اویین دور، اما پیوید های خویش  به این حس ا
 های عییی یک عییی را بشناسم و معرف  کنمی
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احساس م  کنم هنوز بسایار زود اساا باا در بااره ی سابک، قایاب و       
پرداخته های ذهن او، هارون صحبا کنیم، اما ساخته و « ایسم»خلاصه 

 یعن  از کنار مع وی  بودن م  گذریدی  یعادی ییستند
هاارون را خوایادم، یافاا معنا  در ایفباای      وقت  یخستین سروده هاای  

سروده هایش، گرچه بسیار یو اسا، اما به این فهم ک ک م  کناد کاه   
 در آینده ی این کار، مسسک او، به ه ین سیاق، یفاظ  ییسای 

سبک و سسیقه، بدون شک به طبیعا و ظرفیاا برما  گردیاد، اماا ما       
  ما  ساازد و   بوان به  رس قاطا گفا که سایه ی هجرت، بیان عاطف

 یار ایت  به شکوه م  رسایدی هارون ایصاری از بایم ساخت  هاای  کاه   
 ، امان یخواهد یافا:در مسیر هجرت و در هجرت دیده

 دسا گرفا قسمه ب هوشیارس دار ق
 یوشا از درد مردم و از ظسم و ستم

 ن یارآا یوشته اش بسند کرد یایه اش ب
 دیار نآها گرییان بود از  دم که خود سال نآ

 ا یایه اش گه  شکوه کرد از خداب
 ربان وطن شد و جایش را کرد فداق
 ل و فتنهدایسا که ه ه دایند این چای
 های کهنه استان یایه های مفا و رازد
 باد وطنآ شودایک واژه و یایه یب
 سبی چ ن شودب یآمین سخا ب  ز
 هاسا که ه ه یویسند یام و مقایه الس
 زیان بیوهیتیم و شکوه ی ی ز گریه ا
 ویسند چه زیبا از دل داغدار مادری
 ه خوب برسیم کنند چش ان اشکبار پدرچ

 ؟وشتن و برسیم کردن باشد با ک ی
 اپ ه ظسم و ستم دوامدار اسا و پیک
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 گر ما خود داشتیم دو چشم بیناا
 واره و سرگردان به هر جاآبودیم ی
 ها ین حرفا هوده گوییم از قدر ب چه 

 شویم ه دسا مای باباد وطن آ یشود
 باا یسال دوم   بخسیاق مایادگاری ساا کاه از یسال اول      )وطن(این حس
 م  مایدی، در راس ایدیشه مهاجر

ی در کاودک ، بیشاتر دوساا    هارون، چند سال کوچک بر از من اساا 
که در من در ایتهاب ایان جاا   ای )ب یم( بودم، اما جریان فکری برادر او

 بر دیار هجرت، به من ییدیکبه بوان قسم ک ک م  کند، هارون را در 
با جاای  کاه باه خااطر دارم، او پسار بسایار زریا ، هوشایار،          ساخای

در زمان سایر  محر  و شوخ بودی زی  های بفریح  او در بعارفات ما 
در دییای مجازی، به چیی های جایب و خوب  م  رسیدید که پساان هاا   

ساروده   فه یدم، شوخ طبع  و خوش مشرب  پسر خایه ام، به راحتا  در 
 هایش راه یافته ایدی

آن باه اصا لاح چییفه اای  را     ، راجاا باه  بخسیق  از بجرباه ی هاارون  
د بخواییم که در باور های دگم، در صورت پدرسالارایه، از اصول ج و

این طیاف در شاهر    هارون در اجت اع فکری در زیده گ  جوایان مایندی
نی، خاوب بار از   مسبورن آستراییا، خاطره داردی این خاطره در صورت ط

شته های خشک، با  روح و  )یویان ایتقاد اسا که در سایه ی دگمآن ب
 شاید خواینده را منصرف کندی کسیشه ی (

 قضا را یشستیم در ج ا شاعرایه
 های عارفایه و بیا شنای ، محباآهدف بود از 
 شنای  شروع شد با بعارفآمعرف  و 

 ه ه بسویم یگریستند استاد مابایه
 عرف  و بعارف دریافتم کهبعد از م

 ه ه هستند استاد و ادیب با افکار شاعرایه
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 شانی بنها یبود حرفه  شعر و شاعری
 عاقلایهیسبتاً پند و ایدرز بارم کردید 

 داشتند از حافظ، سعدی و روم  ها حرف
 دل و عشقری صادقایه سرودید اشعار ب 

 اما یک  برخاسا و سرود
 کرد ماهرایه سفید رای سیاه ق عه 

 ؟چه خوایدید چه بود نآپرسیدم 
 سا اشعار یوایها یدای  این !ای خام :گفا

 مقایه دریافتم بعد از خوایدن چند ق عه و
 ه ه هستند بسته در زولایه

 من باشم کس  گفتم اگر خواهم با
 باید باشم از ج سه استادان با افکار ادیبایه

 ایدپ  خراب  یگذشا که دریافتم ه ه  دیری
 های جایایه زیند ه دیگر را مشا

 پرسیدم مگر یبودیم ما اشخا  ادیب؟
 شان مرا ظای ایه های حرف کوبیدید با

 ستیم رفیق در صورتافه یدم که ه ه 
 خص ایه سامنافق و افکار مااسا سیرت  اما

 برایم مهمیبود و ادبیات  دیگر اشعار
 این خایهدر خوب  پنداردایستم ییابم 

 شاعرادیب یا گفتم من یخواهم باشم 
 های عامیایه گویم حرف ،خصمی ج سه  یباشم از

محر ، از مایا و سد م  گذرد و هارون با ایان حاس، باه آیناده ما       
باا در مخ وطاات مان    رودی به هر حال، او از این ح سن ییی بهره م  برد 

 فرهنگ  اش را به ه وطنان برسایدی  بریامه ی آغاز )ک   با بجربه(
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در یخسااتین فصاال فرهنگاا  یااک ه ااوطن بااا ظرفیااا، هرچنااد کااه از 
ما  بیانمی خادا کناد فهام ماا از        من اسا، با این اختتام، بسنده ییدیکان

ساییان بیره و بار مسا با عیت، مسس ان و خداپرسا افغاان، در ج اا و   
جوش و در ایتهاب وطن، از این مامول خیر دور یشود که اگر ایدیش ند 

از سرزمین های دور، با کار فکری، فرهن  سازی کند باا   داریم، حت 
، باه  «پندار ییاک »در بنوع این موهبا ایه ، گشایش فکری مردم ما در 

برسد که برای ایتیاام جراحاا هاا، ییازمناد     « کردار ییک»و « گفتار»این 
 کار بسیاریمی 
 یادآوری:

 معرف  مختصر هارون ایصاری را از قسم خودش بخوایید!
 وفصان  باه دییاا آمادمی    ،شاهر کابال   یاو ی کارباه  در  ش7327ر سال د

 74یساوان ی بار   مکتاب  در بقیاه را  شایرپور و  ی را در متوسا ه  ابتدای  
یهادی اایقالاب یاا عباد    ی باه ییساه   ی بعاداً کاردم سپری  ،مکروریان سوم

  می بعاد از  جا درس خوایاد  نآ و با صنف دوازده در مرفتامروزی داوی 
 طاب ی در فاکویتاه  ، کاایکور امتحاان  مکتب و ساپری ی اودن    ی دوره
 در آن جا مایدمیسال  ود اما ،کامیاب شدم کابل

 مدت سه سال در یمیپاکستان رفتبه و افغایستان را بر   م2111در سال 
 آموزشو   ایگسیسهای زبان فق  به کورس  بودیمی در پاکستان،جا  نآ

 یکردمم  اکتفا  ،کامپیوبر
 مان بوایساتم   م ویساتراییا مهااجر شاد   آبه شهر مسباورن   م2113سال در 

آموزش هاای ییساه ی را بک یال    بروم و در آن جا ییی دوباره به مکتب 
 میکرد

بخنیاک و  ی از رشاته   م2111در ساال  پس از خاتم بحصایلات عاای ،    
باازار  وارد  ایان حرفاه،  سال در  دییاین ایجنیری فارغ شدم و مدت یک

در  پاس از مادب   و  فارغ م  شوم کاراین از  م2171ی در سال مدکار ش
 یبودممشغول  ،هن و ریل شهر مسبورنآشرکا خ  
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و  بجاارت ی دوباره به فاکویته رفاتم و ایان باار رشاته      م2173در سال  
از ایان رشاته    م2171پلان های اقتصادی را ایتخاب کاردمی در جاولای   

دیریا و پالان هاای   ما  ی ماساتری در رشاته  ی دوره  فارغ شدم و فعلاً
 بعقیب م  کنمی  را یپروژه 

حقاوق و  هاای   ییگان پاوهن کرده  بحصیلافغان و دو  هر مپدر و مادر
حیاث سااریوال در وزارت عدییاه و     آیان به ایدی شرعیات پوهنتون کابل

من دو برادر و یک خواهر دارمی  یدیه اایفای وظیفه کرد ،یوی ساریوای 
کتااب،  آشانا کاردی    ،م ایعاه  باا فرهنا    سویه ی بحصیس  فامیسم، ما را

اماا باا حاس بخسیاق، هایچ وقاا        ،خاوایم  شعر م  مقایه، داستان و بعضاً
بیگایه یبودمی در این روایا، یخستین یوشته هایم، ه ایند آفرینش هاای   

 که ه ه آغاز م  کنندی  هستند
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 «دانش»هویت فرهنگی اسدالله  -
 

در به دیبال با باری که برای سارزمین و ماردم    ش7313در میایه ی سال 
به آدرس  رسایدم کاه   « در  بیشتر، درد بیشتر»م  کشیدم، به مصداق 

در بیش از س  سال، یاد و خاطر بسیاری از بیرگان این سرزمین را شااد  
گفاا و گاو و   »بودی استاد مح د اس اعیل یاون در مج وعاه ی   ساخته 
 اش با افتخار از کس  یاد م  کند که کوباه یوشاتار قسام مان،     «مصاحبه

 پ  گیاردن احترام به اوسای 
جسا و جویم دیر یپایید و در طبقه ی چهارم مرکی بجارب  اح دی در 
 71جاده، رد کس  را یافتم که با رقوم ایان سا ور، باا ح سان معرفاا،      

 ی ساخا« کتاب»عنوان از زح ات مرا 
چاپ کتاب در افغایستان، با زمای  که به بازار آزاد  در حوزه ی ایحصار

رسیدیم، آن چه به یشای  احترام ما  گفتناد، م اابا دویتا  و حادودی      
اما محصول سال ها  ،دود شدید ید که بیشترینه در جن  های داخس بود

بلاش در آن هاا، هایاران کتااب  باود کاه از یصااب بحصایس  باا کاار          
را ییرو م  بخشیدیدی در ایان میاان، فقا      فرهنگیان، مشغسه ی فکری ما

باری  یگاری افغای ، از بجربه ای م  آورد که پس از دوره ی ساراجیه  
( و )رحس  حضرت شاهید امیار حبیاب الله خاان    و اماییه، اگر ییدیکان اع

)رح( را کناار بگاذاریم، یاوع یشارات     اعس  حضرت شاه اماان الله خاان  
اماا آراساته و    ،ده باود، دویتا  باود   افغای  با زمای  که ایدیایوژیک یشا 

 آزادی 
باه  افغایستان که بدون شک در یخستین های بجربه ی چاپ آزاد کتاب 

کس  ظاهر م  ، م  رسدییی خوا پشتوی -ی  هجرت افغایان در پشاورمح
ش اگر در بناوع کاار طبااعت  اماروز در میاان یاام       شود که باکنون، یام

مایاد کاه یگذاشاتند    هاسا، اماا جاایش در میاان کساای  منحصار ما        
فرهنگ  ماا، وقتا  در میاان     -باری  مدی براژیدی فراموش  یک سده 
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یااچیی شاود و در ساوی ریاج و      ،حاک یا ایدیایوژیک رفقاا ما  افتاد   
عذاب هجرت، فق  ه ای  ی اید که باا بهیاه ی هیایم و بااروت ییسات       
هست  ما، سه دهه یسل های مسا افغان، هنوز قربای  سیاسا ها و مناافا  

بدون شاک ایتشاارات بنظی ا  در خودفراموشا  و  ایاع       یدیگران اید
 ییدمنافا آیان، مت م و م د بود

در یخسا  ر میان براژیدی افغایان در پشاورد ساپ  یا  اسدالله دایش اسد
باود کاه در بناوع بجسا  زح اات افغایاان،       « اسد غم»در کتاب فروش  

تااب افغاای ، در   عناوان ک  2511نون دایش  سا که با چااپ بایش از  اک
 دی نیوبا یوباوه گان فرهنگ  ه ایند من، دوسا دارید اسدلالا باش

خالاف  کاه   اساا  اسدلالا، بکیه کلام دوسا گراما  ماا ساپین ساهار    
ش، محصل کسب صعود در مدارج کامپیوبر، مثل ایان ما  مایاد    شهرب

ساپ ، یوع خا  آگاه  پرداز و صاحافا ما  شاود،     که در کنار اسد
سال، در آرایش، پردازش و بک یال صاد هاا اثار      75ش از زیرا او در بی

      فرهنگیان افغاان، آن قادر در ایان ماتن، دیایاین دارد کاه خاود بجرباه         
 متوجه ی   شودی بسیار ای سا ارزیده؛ هرچند که 

ساپ  و بالاخره اسدالله دایش، اماا آدرسا  باود     دادا، اسد اسدلالا، گل
رساید   را به ث ر که در ه کاری سه سال اخیر کار فرهنگ  ام، زح اب

های اثر، در حد دشواری  مایده گ  فرهنگیان ما برای آفرینشکه در در
 بربیا اولاد آدم ایدی 

ساپ  را با خود ب ارده ایاد،    یسس  از فرهنگیان افغان در حای  که یاد اسد
حتا  در هیااهوی ک یاا،     هنوزم  دایند  ،کسای  که زیده ایدمیان در 

م  شناساند، در صا ی ا ح سان    را  ساپ  برای کسای  که او یقش اسد
 اب هاای در وجود شخص  منحصر م  شود که کتا  ،خ اب سهار عییی

افغایان را منتشر م  کند و در این سرمنیل، سهم باازه باه دوران رسایده    
 گانِ ه دو من ییی محفوظ م  مایدی 
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عناوان کتااب  کاه منتشار کارده       2511شهرت اسدالله دایش، در شهرت 
مه ای سا که ییازی به بفصیلات من یدارد؛ چه اسا، خود زیده گ  یا

پ  بعقیب این س ور، محتوای این یوشته کسای  که اهل کتاب اید، اگر 
را در آن چه ک تر کرده ایم و ی   داییم یدایند، اسدالله دایاش را بیشاتر   

 از من م  شناسندی 
ت، ادیه ام برای پرهیی از طول آن چه ه یش از باری  بوید با باری  وفاا 
آن چه »شرح مع ول برای رفته گان یخبه اسا، در مسیری ی   رود که 

، اما به درست  م  داییم کاه سانا   «عیان اسا، چه حاجا به بیان اسا
ارج گذاری ما بیشتر در بفسیری بسخیش م  شود کاه خبار ما  شاویم     

 آخرین ملاقات یک افغان بیرگ، با حضرت عیراییل بودی
ا قاابض روح، چناد   ش بامیدوارم وقا ملاقابزیده اسا و  اسدالله ساپ 

در ردیف کتاب هاای  کاه در جغرافیاای  باه بیرگا        دهه ی بعد باشدی
مریکا ام  رود و افغایان زیادی در ستان با ع ق پشتویخواه باریخ  افغای

دارد، در « یناه ټـودایاش خپریدویاه   »دارید کاه آرم   اب های و اروپا، کت
رساایدید،  7بااه  2511آن برویااد، وقتاا  ازه ااین مساایر، اگاار در ما اا  

رسید، اما اکناون محاسان ساپید     2511جوای  را م  بینند که از یک به 
در ج عا  کاه اگار     اید شاک  شود که از اسدالله دایشاسا و به حق ب

 عام یباشد، حداقل باید در بین خود، از او اظهار شکران کنیمی
 ، اسادلالا و آن یاار فرهنگا  افغاای     ساپ ، گل دادا اسدالله دایش، اسد
هاای  ش در باازار  تاب هاای دری و پشاتوی  وز، سسسسه کزیده اسا و هن

کتاب افغایستان در جاهای  که از این فرهن  ما  آموزیاد، باه خساوت     
ها، خایه ها، مراکی، مکابب، پوهنتون ها و مجایس ما ما  رویاد کاه باه     

از این مسرت بداییم صنعا محترم طباعا در آن شایس  حق یاد کنیم و
های  که این م سکا و مردم آورده اید، منق ا یشد و باه فرهنگا  ما     
ماید که افغایان غم رسیده و سوگوار، هرچند بخش  از ماجرای ایدوه و 

اید، اما ارزش این بهای  ساختهآن ها باری ، ادبیات و پیام  ایم شان را در
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اقارا باسام   »ر برگ های کتااب، معنا  وا اح دارد:     سنگین، محفوظ د
 بخوان به یام پروردگارت که آفریدی«: ربک ایذی خسق

و خاوب اساا در   یوبا ستایش از اسدالله دایش، دیری سا که رسیده 
که خای  از مفاد ییسا،   ن بحسین، از شایس دیگار بارای    این ج ا

صاحب با عایت یفاس،    دریافا بحایف  بهره ببریم که  م  داییم دایش
 را فراموش ی   کندی « از قسم رایگان کتاب»اهدای 

ییای   که باید ع یه ی زح اا اش را بگیارد  در جای   ساپ  بحسین اسد
هرچناد شاوخ  ام گرفاا، اماا ما  دایام کاه در         ؛خای  از مفاد ییساا 

مجایسا مردی که بیش از س  سال، داستان کتاب افغایستان را طبا م  
معرفا، فرصا شناخا و دریافاا دوسات  باه بیرگا       کند، برای اهل

 کتاب، حت اً وجود داردی 
دایش صاحب! برایا عافیا و طول ع ر م  خواهیم؛ زیرا پاس از ساه   

ت ماا هناوز هام در بع ایم ایان      دهه زح ا چاپ کتااب، اشاد  ارور   
 قید شده اسای   )چاپ و م ایعه ی کتاب(فرهن 
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 دوست خوب -
 الله بخش ()معرف  حیات  -

 
یینه ای م  یگرم حسب مع ول را کنار م  گذارم و در این فرصا، به آ

ر اگار یخباه و آماوزش یافتاه باشاند، در سای       )جوایان(ر قاما خودکه د
کاه   افغایستان، باه مقاام  ما  رساند    ب ور و بحول فرهن  و فرهنگیان 
وب  بهره سالاری، اما از بوان آیان، به خعادت کرده ایم با رعایا بیرگ

 یبریمی
باه جاا آوردمی    ش7382ساای او را در ساال   حرف از حیات الله بخش  

مایند اکثر افغایان جوان و قسم به دسا، برای آرزو ها، آرمان ها و آینده 
م  ایدیشید و م  یوشای برای بک یل اختصار این معرفه، بایاد بنویسام   

 گریسته اسایبه پیرامون ی ،که حیات الله بخش  از ادبیات مس 
 ایج ن شاعران و یویسنده گان افغایستان:

ایج ن شاعران و یویسنده گان افغایستان، مقام  بود که در یوبا ماا، از  
اثر کسر شان دویا، به ایج ن آرای افغایان یرسیدی با حکم غیار دویتا    
بودن سازمان ها و یهاد های اجت اع ، هرچناد در زمیناه ی باازی هاای     

پااول هااای  هیینااه یکردیااد کااه در شاا ار بودجااه هااای ایجااوی ، امااا از 
 ایکشاف ، میسیون ها دایر آن ها، دوباره مسترد شدیدی 

حیات الله بخش  در دومین دور فعاییا ایج ن شاعران و یویسانده گاان   
افغایستان، عضو فعال آن بج ا جوایان افغان بود کاه ما  کوشایدید در    

 اجت اعات فرهنگ ، رویق فرهنگ  بازگرددی 
با حال، بخش  را م  شناسم و در ش ار دوستان خوب  ش7382از سال 

  و صاا ی   ماان باااق  مایااده اسااای دومااین داسااتان ایج اان شاااعران و   
بخش ، معن  یداردی با فتوری یویسنده گان افغایستان، بدون سع  و مقام 

  ع ااد، اغ اااض و یبااود ساارمایه هااای لازم، ایج اان شاااعران و    اکااه باا
یساتان را از پاا ما  ایدازیاد، بریاماه هاا، چااپ کتاب،         یویسنده گان افغا
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یشریات و یشسا های فرهنگ ، به این امید ها بسته بودید که اگر طیف 
جوایان فرهنگ  و با سواد، مجال بیشتر م  یافتند، حداقل بیان صاریح   
رس   م  شد با به ی اینده گ  از فرهن  افغای ، از ارزش های  دفااع  

مثال رسایه ها، از منافا با هویا مس ، اجازه دادیاد   کنند که متاسفایه در
 بسیار س ح  شویدی 

هرچند باه   بجربه ی بخش  و قسم به دستان افغان از اجت اعات فرهنگ ،
 هاما با  سازمان های زمان حکوما ک وییست ()سسسسه ی کار دویت  بود

اثر ارج و اه یت  که به فعاییاا هاای فکاری قایال بودیاد، داشاته هاا و        
دارای  های فکری و فرهنگ ، دویا را برای بساخیر و بساکین روان و   

 ایدیشه ی مردم، بوان م  دادی 
در هرج و مرج کنوی ، هنوز اثرات آشکار بلاش  های  یتیجه م  دهند 
که از بجربیات ساازمان هاای دویتا ، یشاات یافتاه بودیادی ساوگ ندایه        

ت، از اویویاا  آیارشییم یو دویت  باا باازگیاری درصاد کامال شخصایا     
رهن  و فرهنگا ، غیار قابال بخشاش     های  بغافل کرد که در قس ا ف

 ی یدا
 ه دییال ه حیف و میل شدید و بقیه ای کاه با  در ش ار میسیون ها دایری ک

یبود مصرف، مسترد م  شدید، مدیریا بخش  از پول ها بارای ذهنیاا   
 ده  و بفکرسازی، م  بوایسا در پ ر کردن خاییگاه  موثر واقا شاود 

بلاش شخص  امثال بخشا  هاا باود کاه      اسال، فق  ب 71که در بیش از 
ماا  کوشاایدید از طریااق بج ااا فرهنگاا ، رویااق فرهناا ، مااردم را در 

 ه باوری و ه فکری، ک ک کندی 
ایج ن شاعران و یویسنده گاان افغایساتان باا بخشا  هاا، ع ارزی هاا و        

یدیم با به بع یم یگذاشتند، اما ما ،دیگران، به جای  که م  بایسا برسد
این فرهن  و روشنگری ک ک کنیم که در میایه ی به  دویا، فقا   

 پ ف کرده ایدی 
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یافا پاس  برای هرج و مرج فکری، ییاز ها به مدیریا هییناه هاای  را   
زده گ  یک دهه ی پسین، ایجاد مبرهن م  سازد که در بجربه ی بازار

افغان آسان یباود و  فرهنگ  برای اجت اع فرهنگیان  -فرصا های شغس 
ییسای مشوق کار که م  بوایسا با بامین هیینه ها باه ه اراه باشاد، در    

 ک ترین صورت پرداخا حق اییح ه ییی یافا ی   شودی 
فرهن  و فرهنگ  در کنار معضال و معضالات، لازم و مسایوم ایادی در     
فرصاات  کااه پیشروسااا، مشااروحات فرهنگاا  بااا محااور هااای افااراد و 

ناد کاه وصاف فرهنگیاان ماا، بادون       نیکته اشاره م  کاشخا ، به این 
 سی ای اجت اع  آیان، راسا ییسای 

 حیات الله بخش :
سااای حقااوق و  خشاا ، شاااعر و یویساانده ی زبااان دری   حیااات الله ب

پراکتیک ژوریایییم، بحصیلات و بجربیات غیر ذوق  او را ما  ساازیدی   
 زیده گ  در کابل، بعسق بخش  به کابل اسای 

 اکابل زیب
 چ نستان ببریک ،کابل زیبا بر بو ای

 باغ گل، یگها گل، فصل بهاران ببریک
 کوکوی فاخته گان بر سر هر شاخ بسند
 چهده ی بسبسکان صورت، هیاران ببریک
 سوی هر باغ و چ ن، دشا و بیابان و دمن
 شر شر جوی روان، خیل غیالان ببریک
 اشک شادی سحاب بر سر هر میرعه

 باران ببریکبرق بو رعد و رییش 
 چشم حاسد یرسد بر سر بو ای بخش !

 در برت یار و به پیشا گل و ریحان ببریک
سیوماه هاای ابعااد بعریاف     آوردن یام در حدود ادبیات و فرهن ، باه م 

یعن  سبک، شیوه، قوایب مورد استفاده، یگرش و مش  در  یبرم  گردد
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 وعاه ی  بشهیر یویسنده مهام ایادی مان از میاان آثاار بخشا ، در دو مج      
شعری، بسفیق  از برداشا های مختسف را خوایده امی در این سروده ها، 
در کنار باور های عرفای ، اما میهن، مردم و احترام، حیات الله بخش  را 

د که در هر منظری، جسا و ندر میان آن فرهنگیان افغان معرف  م  کن
شاود   جو در کنه ی مو وع، اگر مس  و مردم  باشد، با ارادب   م م 

 که در این شعر، ثابا م  کنیم:   
 ای ه وطنم!

 آباد کن ای ه وطنم این وطنا را
 هم دشا و بیابان دمنم این چ نا را
 با کوشش و با خدما و پیکار بسازش
 ای ه وطنم! جان و بنم این وطنا را
 ه سن  بهشتش بن ا سن  و گسش را
 از لایه و گل یستریم این چ نا را

 حیون و دل افگارخدا خسته و مه گشتم ب
 دیدم به یوا در چ نم این زغنا را
 گردیده وطن ه دو یجنیار چو دیدم
 در سوختنم سوختن این یجنا را

 ای بخش ! دعای  کن کی روی اجابا
 آباد کند ذای ننم این وطنا را

ایاد کاه در ق اار یغاات      م، غم و ایم، یاام واژه گاان معاروف   وطن، مرد
م آن ه وطنای  یافا ما  شاوید کاه ما      مستع ل، در بیان و یوشتار ب ا

 یویسندی 
از بسویح  با ایج ن شاعران و یویسنده گان با شعر بخشا ، در قسام یاو    
بیان م سب، به این بفسیر واقفم که یسل فرهنگیای  که به پای حیاات الله  
بخش  م  رسند، ی   بوایند بدون بایم از براژیدی وطن و ارزش هاای  

 آزادی، معرف  شویدی 
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رده هاای فرهنگا  از پرداختاه هاای فا  ایبداهاه باا قصاد عارض          فرآو
، حرما، ایبوه آثار آفرینشگران افغان را برای بیان حایا و از این طریق

ا در بحران طولای  معاصر، به کسیا  اثرگذاری برای غ گساری با مردم
که سایه ی مخوف جن ، هیولا های  م  رسایدی دغدغه ی دایم از این

ر مقدارت مردم حاکم م  کند، بجس  ب عاد دیگاری ساا    ایسان ی ا را ب
که در ادبیات جن  زده، اما وطنداران را ه یشه هشادار ما  دهاد کاه     

 سای های ، ییازمند ابحاد و باورمندی مسیر آیان برای ر
 خ ابیه

 بر زیده چپن باش وطندار وطندار
 غ خوار چو من باش وطندار وطندار
 اسا بر مرده ی این خا  که عضو بدیا

 روپوش و کفن باش وطندار وطندار
 از عسم و هنر در ع ل و خدما میهن
 چون مشک ختن باش وطندار وطندار
 از کشور خود دور مرو، یندن و پاریس
 در فکر وطن باش وطندار وطندار

 زاغ و زغن شوم یباش در وطن خویش
 بسبل به چ ن باش وطندار وطندار
 ابباع وطن را که بود عضو به یک بن
 عضوی ز بدن باش وطندار وطندار

 ییک به ریجش با ه وطنا شاد ب ان
 در ریج و محن باشد وطندار وطندار
 بر آن که بود خاین و هم دش ن میهن
 هم دار و رسن باش و طندار وطندار
 چون بخش  به کفتار و به کردار موافق
 پایان به سخن باش وطندار وطندار
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یده های باور به یاک جاا، یاک    رشته های وصل، اگر در صلاح فکر، ا
آدرس و ابحاد باشند، اجیای پیوسته ای اید که ب  شباها به رشته های 

 کوچک، اما با حجم و ایبوه، بسیار محکم م  شویدی 
در مقاطع  که ییاز بارای وداد     از جوایان با در  و احساس میهنطیف

ری اهم م  شود، یه فق  روی رفاقا های مع ول، بل در محاور ه فکا  
ها و ه پذیری ها، دوستان خوب  اید که حضوری یا یاآشنا، اما به یاک  

 جا م  رسندی 
شناخا من از یک جوان فرهنگ  و بحصیل کرده، در کناار معرفاه ی   
حضوری، روی ه فکری های باق  مایده اسا که م  داییم بارای ایان   

 ل به یام مسا و مردم م  شودی کشور،  رورت وصل اجیای کُ
ان خایه، به یام حافظ مال  ، دین  سا که برگردن صاحبخایه ی مشتر

ه گان و فرهنگیان را در بخسیق ادبیات ساییان بحران، حت  یویسند و منال
 ویو در ایده، اما با کردار قسم، در بسیج مردم سهم بگیریدی  واداشته

در رسم ایده های مردم ، مهم بر اساای خلاقیاا    ثواب خ ون وا ح
 دیها، مردم را به ع ل وام  دارذهنیا سازی 

 حراسا میهن
 ما ز استقلال و آزادی حراسا م  کنیم
 دش نان ددمنش را سخا سیاسا م  کنیم
 گر مقابل م  شویم با دش نان ایدر مصاف
 سخا م  جنگیم و از میهن حراسا م  کنیم

 در میان کارزار با دش نان اجنب 
 بکیه بر ای ان، عقل و هم فراسا م  کنیم
 چون بود قایون ما دین و شریعا در جهان
 بر سر هر کافر و دش ن ریاسا م  کنیم
 بهر آزادی و استقلال میهن بخشیا
 ابتکار شعر بکر با سلاسا م  کنیم
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 ایج ن شاعران و یویسنده گان افغایستان در مورد حیات الله بخش :
شهر زیبای کابال  ، متوید بخش ، فرزید میرزا عبدایقهار بخش حیات الله 
 شاعر، حقوق و عسوم سیاس  پوهنتون کابل، ییی او دیپسوم پوهنم  باشد

 اسایییی یویسنده و ژوریاییسا 
 اجرای وظایف:

 کارمند مسسک  ایج ن اسلام  یویسنده گان افغایستان -7
 رییس اداره ی فرهن  وزارت اطلاعات و فرهن  -2
 مدیر مسوول جریده ی فرهن  مردم -3
 یج ن شاعران و یویسنده گان افغایستانرییس ا -4
 کارمند مسسک  و خبریگار روزیامه ی اییس  -5
 رییس موسسه ی یشراب  اییس  -2
 هیش 7387عضو یویه جرگه ی ا  راری در جوزای سال  -1

 بخسیقات:  
 )مج وعه ی شعر(: منتشر شده اسایو در یحظه های بریم باد ها -7
 منتشر شده اسای)مج وعه ی شعر(: طسوع آفتاب -2
 )مج وعه ی شعر(یخایقاه عشق -3
 ف ادب ، فرهنگ ، اجت ااع  و سیاسا ؛  ایتشار صد ها مقایه ی مختس -4

 شعر و داستان در جراید و روزیامه های دویت  و غیر دویت ی 
 گردآوری ها:

 )مج وعه ی داستان(: منتشر شده اسایسایه بان ب  سایه -7
 ی)مج وعه ی شعر، یثر و بصویر(مسعودیامه -2
 )مج وعه ی شعر، یثر و بصویر(: منتشر شده اسایدر سوگ مارشال -3
 )مج وعه ی مقالات(یسوگنامه ای برای گل سوری -4
 یاح د ظاهر(زیده یاد آهن  های  ییده ای از اشعارگای اس شرق) -5

 باییفات:
  ی7جسد  -کاروان موسیق  افغایستان -7
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 بحسین یامه ها:
از طریاق کاایکور    بهاار آزادی  یر و سکه ی طلابریده ی یوح بقدی -7

ادب  بنیاد سید روح الله خ ین  و سافارت ج هاوری اسالام  ایاران در     
 کابلی
اخذ بقدیریامه ها، بحسین یاماه هاا و جاوایی یقادی در بخاش هاای        -2

  مختسف ادب  و فرهنگ ی
 ویر:ارح بصش
در مرکی مهر استاد عبدایغن  برزین  ت الله بخش ، مص ف  ع رزی،حیا

 یشراب  دایش در کابل و جسد های کتاب های بخش ی
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 یادآوری:
عنوان کتاب حیات الله بخشا  باه گویاه ی دایساود رایگاان در وب      پنج 

 وجود داریدی ،«کتابتون»سایا 
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 «عمرزی»معرفی مصطفی  -
 )یویسنده، پژوهشگر و روزیامه یگار( -
 در کابلی ش7322عقرب سال  2متوید  -
 یش7318در سال « ییسه ی عای  استقلال»فارغ از  -
ژوریاایییم   پـوه ځى« رادیو و بسویییاون »بخش فارغ به سویه ی دیپسوم از  -

 یش7382پوهنتون کابل در سال 
از پاروژه هاای آموزشا     « گیارشاگر ایتخاباات  »داریده ی گواهیناماه ی   -

 یBBCشبکه ی جهای  

 بجربیات کاری:
عضو شورای مرکیی، گیارشگر، خبریگاار، روزیاماه یگاار، مادیر مساوول یشاریه،       
ه کار قس  ، مصحح، یویسنده، بهیه کننده، کارگردان، مساوول ارزیااب  یشارات،    

در یهااد هاا و   و ه کاار رساایه یا     واحد فرهنگ  مسوول  ،مسوول طرح و ارزیاب 
ابحادیااه ی مساا  »، «ابحادیااه ی مساا  ژوریاییسااتان افغایسااتان »رسااایه هااای  چااون  

 ،«ایج ان شااعران و یویسانده گاان افغایساتان     »، «ژوریاییستان و خبریگاران افغایستان
بنیااان »فصااسنامه ی  ،«باااختر»، رادیااو و بسویییااون «7»، بسویییااون«قساام»هفتااه یامااه ی 

، مجسااه ی «ساارخ »روزیامااه ی  )منتشااره در ج هااوری اساالام  ایااران(،« ایدیشاا 
منتشره در آستراییا(، روزیامه ی «)گاهنامه ی باختر» ،«بحریک»، گاهنامه ی «اوربند»
دعاوت  »، وب ساایا  «ټول افغانسـیان»، وب سایا «افغان ټول»وب سایا  ،«هیواد»

، وب سایا «حقیقا»، وب سایا «روه »، وب سایا «باید»، وب سایا «24میدیا 
، «یان »، وب ساایا  «یر او بار »، وب سایا «س سور»، وب سایا «دایشنامه ی افغان»

و بایم ایتخابااب     «آمو فسم»واحد بویید  ،«کتابتون»، وب سایا «ڼهخبرپا»وب سایا 
 یبه رهبری مح د حنیف اب ر« صسح و اعتدال»

 فرهنگ  -آفرینش های کاری
 بریامه ها و فسم های مستند بسویییوی :    

 74«: بااختر »در بسویییون « یک سده فراز و یشیب» بریامه ی مستند باریخ  -7
 دقیقه ی ی 24قس ا 

قسا ا   78«: بااختر »در بسویییون « آیینه ی باری »بریامه ی مستند باریخ   -2
 دقیقه ی ی 24

 دقیقه ی ی  24قس ا  21«: باختر»در بسویییون « یای»بریامه ی مستند ادب   -3
 دقیقهی   24«: باختر»در بسویییون « سرطان 22»فسم مستند  -4
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)پیرامون زیده گ  مرحاوم فقیار فاروزی( در    « پژوا  کوهسار»فسم مستند  -5
 دقیقهی 41«: باختر»بسویییون 

 بخسیقات:
 منتشر شده اسای -صحبا های مغاره یشینان )طنیی( -7
 منتشر شده اسای -اجت اع ( -افغایستان و بازار آزاد )سیاس  -2
 مرز و بوم )باریخ (ی -3
 منتشر شده اسای -چهار یادواره )معرف  چهار فرهنگ  افغان( -4
 سخن در سخن )معرف  کتاب ها(ی -5
باا   م7111یک قرن در باری  و افسایه )باری  بحسیس  و شفاه  افغایستان از -2

 منتشر شده اسای -(م2111
 منتشر شده اسای -افغاینامه )مشاهیر افغان( -1
 منتشر شده اسای  -پشتون ها )بحسیس ( -8
 رسایه ها، مدیریا و یوسان ها )رسایه ی (ی -1
 اجت اع (ی -در هرج و مرج زیستن )سیاس  -71
 باری  ع یق )طنیی(ی -77
ایدیشااه در بسااتر سیاسااا و اجت اااع )مقااالات منتشااره در روزیامااه ی      -72

 منتشر شده اسای -سرخ (
 منتشر شده اسای -بحسیس ( -با زبان دری )بحقیق  -73
 روزگار )یوستایژی(ی -74
 پاس  )واکنش ها(ی -75
 بامل و بعامل فرهنگ  )فرهنگ (ی -72
 اربجاع و مربجا )ایتقادی(ی -71
 سیر فرهنگ  )فرهنگ (ی -78
 پ  آمد بصویر )فسم و سین ا(ی -71
 در منظر بیگایه )بحسیس (ی -21
 ذهنیا متنازع )ابراز یظر(ی -27
 افغان زمین )مج وعه یوشته های منتشره در مجسه ی اوربند(ی -22
 در محور بنیان ایدیش  )بازیگری و بدقیق باری (ی  -23
س ت  و ست   )ببیین گرایش های منحرف قاوم  و روحاییاا مایدور و     -24

 عقب گرا(ی
 افغان ها )در زمینه ی باریخ ، سیاس ، اجت اع  و فرهنگ (ی -25
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 جیوه ها:
 گ  شهید مینا(یبه ری  آب  )زیده  -7
مردی از سرزمین آزاده گان )زیده گ  و بریامه ی ایتخاباب  مح د شفیق  -2

 گل آقا شیرزی(ی
 )زیده گ  و بریامه ی ایتخاباب  مح د یادر یعیم(ی« یعیم»مح د یادر  -3

 باییفات:
بااا  ش7321هناار در سااین ای افغایااان )فساام هنااری سااین ای  افغایسااتان از  -7

 منتشر شده اسای -امروز(
 دری )پیشینه و مقال زبان دری(ی  د ر -2

 گردآوری ها:
 منتشر شده اسای -زمای  که مفاخر یاچیی م  شوید )بنقید باریخ ( -7
 منتشر شده اسای -حقیقا خورشید )پیرامون کس ات افغان و افغایستان( -2
 (ی در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررس  ستم مس  و ستیی قوم  -3
 )اهل سنا در ج هوری اسلام  ایران(ی در متن مدعا -4
منتشار شاده    -یگرش یو بر شاهنامه و فردوس  )بنقید فردوسا  و شااهنامه(   -5

 اسای
 منتشر شده اسای -م نحن  باری  )بنقید کوروش و سسسسه ی هخامنش ( -2
 منتشر شده اسای -آریاییسم )بنقید پدیده ی آریای ( -1
 منتشر شده اسای -رپیرار(پور خِرد )معرف  زیده یاد استاد یاصر پو  -8
 منتشر شده اسای -زبان دری و ویژه گ  های آن(پیرامون دری افغای  ) -1
منتشار شاده    -آیین های سخیف )بنقید ادیان زردشت ، میدک  و مایوی( -71

 اسای
 کتاب من )پیرامون زیده گ  و کاریامه ی مص ف  ع رزی(ی -77
 یپندار ست   )بنقید و بررس  پدیده ی معروف به ست  ( -72
 منتشر شده اسای -آرکاییسم )بنقید باستایگرای ( -73
 معن  )گییده های  از سخنان ایدیش ندان(ی -74
 محوطه ی سیاه )ببیین و بررس  فارسیسم(ی -75
 رسایا مس  )کاریامه ی مح د طارق بیگر(ی -72
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بصاویر افغایستان، افغان ها و ایگسایس  افغان ها و ایگسیس ها )مج وعه ی  -71
 (ی71ها در قرن 

 ریسایس افغایستان )ع ران افغایستان در سه سده ی پسین(ی -78
 افغان ها قبل  از جن  )سی ای زیده گ  مدی  مسا افغان(ی -71
صسح و اعتدال )مج وعه ی یوشته ها و برج ه های مص ف  ع ارزی در   -21

 بیم ایتخاباب  صسح و اعتدال به رهبری مح د حنیف اب ر(ی
 ی  افغایستان(یفاجعه ی سقوی دوم )سی ای بدبرین بار -27
 ابحاد شوروی در افغایستان )بجاوز، جن ، جنایا و فرار(ی -22
 قبرستان امپرابوری ها )باری  افغایستان در کاربون ها(ی -23
 چهره های سیاس  افغان )از میرویس هوبک  با مح د اشرف غن (ی -24

 برج ه ها:
منتشار   -«یاون »با حصار پنتاگون )سفریامه ی واشانگتن(: مح اد اسا اعیل     -7

 ده اسایش
 منتشر شده اسای  -«یون»رسایه های کنوی  افغای : مح د اس اعیل  -2
 منتشر شده اسای -«یون»ساختار هندس  شعر پشتو: مح د اس اعیل  -3
 -«یاون »ایگییه های فرار یخبه گان حرفه ی  از افغایستان: مح اد اسا اعیل    -4

 منتشر شده اسای 
 -«یون»بخا دهس  را فراموش م  کنم )سفریامه ی هند(: مح د اس اعیل  -5

 منتشر شده اسای
 منتشر شده اسای -«یون»افغایستان در پیچ و خم سیاسا: مح د اس اعیل  -2
 منتشر شده اسای -«یون»اگر جهاییان شکسا بخورید؟: مح د اس اعیل  -1
 ایمنتشر شده اس -«یون»درسا یویس  پشتو: مح د اس اعیل  -8
 منتشر شده اسای   -«یون»فقر فرهنگ : مح د اس اعیل  -1
منتشار شاده    -«یون»در قسب کرمسین )سفریامه ی مسکو(: مح د اس اعیل  -71

 اسای 
، «د افغایساتان مسا  بحریاک   »در اختیاار   -«بحریک مس  افغایساتان »مش   -77

 قرار داده شده اسای
اختیاار رویاد مسا  جوایاان     »در  -«رویاد مسا  جوایاان افغاان    »اساسنامه ی  -72

 ، قرار داده شده اسای «افغان
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در اختیار این یهاد، قارار   -«ایج ن پیشرفا و رفاه زیان افغان»اساسنامه ی  -73
 داده شده اسای

در اختیار این حیب، قارار   -«حیب حرکا مردم  افغایستان»اساسنامه ی  -74
 داده شده اسای

در اختیار این حیب، قارار   -«حیب حرکا مردم  افغایستان»مرامنامه ی  -75
 داده شده اسای

 «ییون»یاگفته های ارگ: مح د اس اعیل  -72

 ه کاری های فرهنگ  با دیگران در بهیه ی کتاب ها، فسم ها و بریامه ها
 کتاب ها و یشریات: 

اماون ساوابق   بحقیقا  پیر »، )مج وعاه ی داساتان هاای دری(    «سایه باان با  ساایه   »
پاژوا ؛ زیاده ی   »، «پشتویساتان »، «باریخ  و موقف حقوق  قرارداد و خ  دیورید

زیاده گا  امیار    »، «حک یاا ایگسایس در سیساتان   »، «مناار یجاات  »، «جاویدان اسا
و  )راجا به اح د یاسین ساایک قاادری(  « پیروزی» ،«جسد اول -دوسا مح د خان

 )مج وعه ی شعر دری(ی« خایقاه عشق»
 و بریامه های بسویییوی :فسم ها 

« بازباب اعت اد ماردم »، «ه تا»ی اجت اع  )بریامه ی باریخ (، بریامه « مستند باختر»
 )مستند زیده گ  شهید عبدایحق(ی« شهید مسا»)سسسسه ی ایتخاباب ( و 

  مدی :  -باییدات فرهنگ 
 شی7382پوهنتون کابل در سال « مژوریاییی پوه ځی»ستایشنامه ی  -
 شی7382در سال « مج ا صسح افغایستان»شنامه ی ستای -
 شی7313در سال « شورای ژوریاییستان افغایستان»ستایشنامه ی  -
 شی7312در سال « مشرایو جرگه ی افغایستان»ستایشنامه ی  -
 

 



 

 

 


